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 طور شروع کردم:آن روز این
 باًیتقریعنی رسیدن خمینی به قدرت.  1357تا اواخر  1350ست از سال )این داستانی

در همان زمان خودم  که ،58فروردین 27 مثلًاتا اندکی بعد از پیروزی انقلاب یعنی 
تمام شد اعتراض داشتم. نشسته بودم روی سکوی سنگی  اینکه این کار آنطوربه 

شده توسط آلمانها که دانشگاه ما را ساخته بودند. جلوی دانشکده تراشیدهخوب
جمع شده بودیم. محسن هم جلویم ایستاده بود و دستهایش را توی جیب کاپشنش 

شتم. یک خنجر هم به کمربندم آویزان بود. فروکرده بود. من یک کلت به کمر دا
. از مسجد دانشگاه برداشته بودم. آخر خودم آنجا زنندیماز آن خنجرها که سر ژسه 

 انباردار سلاحهایی بودم که مردم صف کشیده بودند تحویل بدهند.
جلو مسجد دانشگاه را جمع کثیری پر کرده بودند. بازرگان آمده  دمیدیماز دور 

من فولکس واگنم. من تراکتور »کرد. ی محافظانش سخنرانی میحلقهبود در 
 «نیستم...

 از قبل همدستی کرده بودند. سرمون کلاه رفت. هاپدرسوختهگفتم: این 
 محسن گفت: اینجور راجع به انقلاب صحبت نکن.

ی مسلحانه هم تاکتیک هم استراتژی... حالا گفتین مبارزهحجت گفت: هی می
گفتی باید رفت ارتش در برابر گلوله، انقلاب پیروز شد؟! مگه تو نمی دیدید با مشت

 ش توهم بود.چریکی تشکیل داد. ها!؟ چی شد؟! دیدی همه
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توانم این رمان را بنویسم. خیلی افتضاح به بار قلم را زمین گذاشتم. نه! من نمی
یا نه؟ بالاخره یک حکومت سلطنتی  گفتیم. راست شودیمآید!. آبروریزی می

ی پنجاه ساله را شکست داد. کم کاری بود؟ بگذارش کنار! این که وظیفه
که ثابت کنی واقعیت اوضاع  خواهدیمنویسه. تحلیل نویس نیست. کار تاریخرمان

 چی بود.
به خودم جواب بدهم. یا شاید به تاریخ. بالاخره ما  خواستمیمولی دلم راضی نبود. 

آن بساط سلطنت از بین برود.  میخواستیمکار کردیم؟ ما که زحمت کشیدیم. ما چ
آبروریزی بود توی دنیا.... مردم دنیا به جمهوری و دموکراسی رسیدند ما هنوز شاه 

، میخواندیمزدیم، ... حرف که نه! حتی کتاب داشتیم. وقتی هم که حرف می
 شدیم...زندانی می

یی که دیدی و دلت از هاصحنهودم گفتم بنویس! همان دوباره دلم گرم شد. به خ
 آن پراست.... دوباره قلم را برداشتم.(:

*** 
بین میدان بهارستان و میدان ژاله در حرکتم که چهار دست از پشت سر، آرام به 

 م.کنیم. وحشت لغزندیمهایم زیربغل
 :دیگویمصدایی در گوشم 

 بی سرو صدا برو توی ماشین!-
 ولوو زرد رنگ توی خیابان ایستاده. ساواک!؟یک خودرو 

. مردم در دو سوی خیابان از کنندیممتوقف شده نگاهم  هایتاکس م.کشیمداد 
 .شوندیمروها متوجه من پیاده
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 با من چکار دارند؟ هانیامردم!... مردم! .... -
 م.کنیمکشند. مقاومت من را محکم به سوی ماشین می

 نه!... چکار دارید؟ – 
 آستین چرمی به تن دارد.یکیشان کوتاه قد است. یکی بلند و قوی. پوستین بی

 .کندیمراننده از توی ماشین منتظر است که من را سوار کنند. نگاه 
 !سؤالاز تو داریم. کاری نداریم... فقط چند  سؤالفقط چند -

. اندشدهم که از چنگشان بگریزم. مردم دورمان جمع دهیمخودم را محکم تکان 
 ؟دیآیمیکی از داخل جمعیت جلو 

 چکاردارید با جوان مردم، آقا!؟-
 م. بالاخره مردم به کمک آمدند.شویمخوشحال 

 ازش داریم. سؤال. دوتا میخواهینمما چیزی -: دیگویمساواکی سمت راستی 
 داریم ازش! سؤالفقط -

 ببرند.آقا! من ویزیتورم. نگذارید منو -م. بریمبه مرد روبرو پناه 
از  سؤال: خب اگر دوتا دیگویمو  ردیگیمو دستهایم را  دیآیممرد روبرو هم جلو 

 ی؟...روینمشما دارند چرا 
آه... او هم ساواکی است. طبق طرح قبلی او قرار بوده از جلویم در بیاید و به دو نفر 

 دیگر کمک کند.
م. یکی از ساواکیها به داخل جوی دهیمم تکان محکمی به خود کنیمبیشتر وحشت 

اما بازوهایم را رها  کشدیممی افتد. پایش را که در لجن جوی فرورفته بیرون 
 .کندینم

 .گذاردیمام مردی که از روبرو آمده بود کلت لوله بلندی را روی سینه
 .کنمیمی توی ماشین یا خالی رویمیا -

 .کشندیمم. من را به داخل ماشین شویمسست 
 سرت را ببر زیر صندلی.-بارانی از مشت و لگد. و بعد: 
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 من دکتر این مملکتم. با من چه کار دارید؟-
 پس چرا داد کشیدی؟-

 .خوردیمی ناجور پیاپی با مشت بر گردن و سرم هافحش
 :کندیمسیم صدا . بیچدیپیمی خلوتی راننده به داخل کوچه

 بالاتر از بهار. یک مورد داریم. -موقعیت؟  –البرز بگوشم. –البرز! البرز! 
 منظری؟ دیرفتیمشما که باید -
 بله! به یک مورد برخوردیم.-
 بدهیدش به موقعیت لاله-

ام پیاپی که از روی مدارک جیبها و کارت دانشجویی سؤالاتافتد. به ماشین راه می
پدرم قاضی  کنمیممن دکتر مملکتم! ازتون شکایت  -م. دهینمپرسند جواب می

 مملکته.
ایستند. از زیردستهای ساواکی دور میدان بهارستان جلو دو دهنه گلفروشی می

 م.خوانیمی لاله را بر سردر گلفروشی کلمه
. سرم رودیم. به سمت ماشین مشابهی که پشت سرشان ایستاده شودیمراننده پیاده 

 .کندیمی محکم سرم را خم هضربم اما یک کنیمرا بلند 
و  شودیمپوش هم که خودش را مثل جوانان هیپی درست کرده پیاده مرد پوستین

 آیدجلو در عقب ماشین:بعد از مدتی می  
 ری توی ماشین عقبی! فهمیدی؟شی خیلی آروم میی آدم پیاده میهبچببین! مثل -

که نتوانم دستم را  چاندیپیمو انگشتم را طوری  ردیگیمپوش دستم را مرد پوستین
 اندانداختهام بیرون بکشم. دو مرد در دو طرف در حالی که دستهایشان را روی شانه

 .زنندیمکه در خیابان قدم  رندیگیمحالت دوستانی به خود 
. به علامت سلام دهندیمدر خودروی ولووی عقبی دو نفر برایم دست تکان 

 دوستانه.
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و خطاب به مرد  رودیمه تا کمر از ماشین بیرون محض سوارشدن به خودرو، رانندبه
 :دیگویمپوش ماشین جلوی پوستین

 جناب سروان! خودشه! زدین به خال!-
 افتد.. ماشین با سرعت به راه میگذاردیمسرعت جا بعد دنده را به

. تصور شلاقها بر کف برندیمی شهربانی هم اکنون من را به کمیته م. ...کنیمهول 
بگو احمد کلت را از کجا آورده بود. تمام »یدن ناخن..... تصور سوالها: پا و کش

 «ی بکنی شرح بده.خواستیمکارهایی که با همکاری احمد 
 پایم به کمیته برسد کارم ساخته است. حداقل شش سال زندان!

 ش که خودشه. ولی چرا مسلح نبوده؟: قیافهدیگویم اشیکناردستراننده به 
ست. این حرفها چیه آقا! من دکتر این مملکتم. پدرم قاضی-م: کشیمناگهان داد 

 !دیاگرفتهاشتباه 
 خفه! خفه! تو فقط به سوالها جواب بده! اسم پدر!-

زند. سرهنگ ساواک که سمت راننده نشسته کارتها و کاغذهای جیبهایم را هم می
 -خواند: می این کلمات رمز چی هستند.... از روی کاغذ–. داردیمیک برگه را بر

 ی بوده؟اجملهدو مذهب خسروشاهی!؟ یعنی چه؟ این رمز چه 
 اسامی کتابهایی هستند که به دانش آموزانم گفتم بخوانند. هانیاآقا رمز یعنی چه؟ -
 ی شاه اینجا چرا آمده. به شاه چکار دارید؟کلمه-
م دو آقا این اسم یک آخوند است. آخوندی بنام خسروشاهی. کتابی نوشته بنا-

 رمز نیست. هانیامذهب. 
 چی نوشته توی آن کتاب؟ -
نوشته دو مذهب هست یکی اسلام و یکی مسیحیت. و نوشته اسلام بهتر است از  -

 مسیحیت.
 :کشدیمناگهان راننده که از کلماتشان فهمیدم یک سرهنگ است داد 
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از  غلط کرده به همه جای نابدتر خودش و اجدادش خندیده. کجا اسلام بهتر -
. ما فرستندیممسیحیت است؟ ببین! مسیحیان الان آقای دنیا هستند. آپولو به ماه 

کشورها  نیترمانده. و عقبمیکنیممسلمونها به خواهر و مادر همدیگر تجاوز 
 هستیم.

اسلام بهتر  دیگویمآقا من به این چیزها کار ندارم. این کتاب  -م: شویمخوشحال 
 بخوانند. هابچهنوشتم که  است. من فقط اسم کتاب را

 ناگهان راننده صدایش را پایین آورد:
. بگو دیشب کنمیممن جواب درست دادی آزادت  سؤالبه یک  اگهببین آقا! -

 کجا بودی؟
ی جواد، ی موقع خروج از در خانهاسالهم. جوان پانزده آوریمی صبح را به یاد لحظه

 به من خیره شده بود.
 بهترین راه است که به سرعت مرا به کمیته نبرند.م. این کنیمفکر 

 گویم بروید!پس هر جا که می -
ی اکوچهدر مسیر  کنندیمیی که توی ماشین با مشت و فحش صحبت هایساواک

دستهایشان را مانند دوست به  رسدیمی جواد که از خیابان ظهیرالاسلام به خانه
 :دیگویمت سر به نفرات م که سرهنگ از پششنویم. اندازندیمگردنم 

 تکون خورد سوراخ سوراخش کنید! اگه! هابچه-
عوض  کاملاً . و بعد از آن رفتار سرهنگ کشدیمجستجوی اتاق جواد ساعتی طول 

 :شودیم
 آقای دکتر! ما و شما با هم همکاریم...-
 چطور؟!!-
 مبتلا شدن.! ما قبل از دیکنیمشون شما پزشکان بعد از مبتلا شدن مردم معالجه-

یک قاچاقچی این اطراف هست که چشم و ابروش شبیه شماست. ما دنبال او بودیم 
 که به شما ظنین شدیم.
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پیش  روندیمروهای خیابان سعدی راه ساعتی بعد در انبوه مردمی که در پیاده
 زدندیمیک تلفن به دانشگاه  اگهخوب شد که پام به کمیته نرسید. حتی –م. رویم
 .بردندیمکه اخراجی هستم باز هم منو به کمیته  ددنیفهمیم

نداشت.  اشخانهکه هیچ کتاب سیاسی و ضاله در  جوادامدر افکار خودم مرهون 
افتم که چشم و ابرویش شبیه به من است. به یقین که منظور ی میایقاچاقچبعد به یاد 

. پس، یک چریک هست که شبیه اندبودهساواکیها قاچاقچی نبوده. دنبال چریک 
برای دستگیری خودم روی سرم ریختند. اما حالا معلوم  کردمیممن است. اول فکر 

گویند. یک چریک این طرفها عملیات کرده. منطقه تحت که راست می شودیم
ی جنوب شهر هم که اغلب ااجارهو تک اتاقهای  های قمرخانمنظارت بوده. خانه  

، ولی همه چیز را اندبودهت که یک زمانی دانشجو یا کارمند سهای چریکهاییخانه
 «تا کلت به کمر ببندند. اندکردهرها 
*** 

)این خاطره را از میان خاطرات آن هفت سال بیرون کشیدم. هفت سالی که بعد از  
پایان تحصیل در شهرستان به تهران رفتم. تا در دانشگاه درس بخوانم. این واقعه مال 

بود. اما شاید شما بپرسید خوب در آن اولین سالی که به تهران رفتی چه  54سال 
از چه زمانی فهمیدی اوضاع مملکت خراب وضعیت روحی و چه آرزوهایی داشتی؟ 

 است؟
ی شهرستانی! با شادیهای ناشی از توانم بگویم یک جوان سادهدر جوابتان می

 اصلاً شدن در بزرگترین دانشگاه کشور، و با آرزوهای رنگارنگ... البته... نه!... قبول
ی   نم همهکفکر می اصلًای کشیده باشم. انقشهام طور نبود که برای آیندهاین

کرد. شما فکر جوانهای دیگر هم مثل من بودند. همه چیز را حرف مردم تعیین می
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ی پزشکی قبول شده بود نشسته بوده و نقشه کشیده اگر کسی در رشتهمثلًا نکنید که 
کس هیچ بوده که خوب بروم دکتر بشوم، مطب باز کنم... فلان کنم فلان... نه! هیچ

در میان فامیل و قوم  مثلًا کرد.چشم و زبان مردم تعیین می ی نداشت.ابرنامهطرح و 
ی مهندسی شه... یا فلانی رشتهاوهو...! پسر فلانی دکتر می گفتندیم هاشیخوو 

سال قبل  مثلًاقبول شده... در ذهن مردم فقط دکترها و مهندسها آدم بودند. خود من 
ل و علوم اسلامی! بپرسید چرا؟ ی الهیات و معقول و منقواز آن رفته بودم دانشکده

برای این که دوست داشتی علوم اسلامی بخوانی؟ نه بابا! دولت ظفار با انقلابیونش 
جنگ داشت. از شاه خواسته بود کمکش کند. داداش بزرگتر من گفت اگر امسال 

ظفار. انقلابیون آنجا  فرستندتیمبرندت سربازی. دانشگاهی، جایی قبول نشوی می
! شنیده بودم که انقلابیون ظفارآنقدر ترسناک هستند که یک برندیمسرت را 

!!...این بردیمگوید دراز بکشید! بعد یکی یکی سرشان را نفرشان به ده تا سرباز می
ی پزشکی دانشگاههای کشور هارشتهی در کنکور همه خواستمیمبود که من که 

شدن نجات سرم از بریده را انتخاب کنم فهرست انتخابهایم را عوض کردم و برای
. خوب شد خواستیمی کمی ی الهیات را انتخاب کردم. چون نمرهدر ظفار رشته

را کردید! چون در همین چند سطر که نوشتم کمی از اوضاع حکومتمان  سؤالاین 
قدر راجع به شاه از آن داداشم شنیده بودم که برایتان گفتم. منظورم ظفار و ... همین

 فوراًنطقه است. نوکر امریکاست. امریکا بگوید سرباز بفرست به ظفار! شاه ژاندارم م
فرض کنید اسمش محسن داداشم )چشم! البته فکر نکنید این حرفها را  دیگویم
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ی واقعیات همه خواهمیم؟ چون سمینوینمرا  اشیاصلچرا اسم  دیپرسیمباشد. 
زندگی خودم و اطرافیانم را صادقانه برایتان بگویم بنابراین ممکن است خوب نباشد 

گویم. می« مهدی»اسمهای اصلی را بنویسم. به همین خاطر هم اسم خودم را به شما 
فکر نکنید این حرفها را  گفتمیمکند. داشتم اسم مستعار خیلی کمکها به آدم می

گفت. گفت. نه! در جایی که فقط خودمان بودیم میدای بلند میداداشم به من با ص
ی مردم بود که دیوار موش دارد... شاه هم در همه جا چون یک جمله دردهان همه

ساواکی دارد. بعدها فهمیدم که تبلیغ کرده بودند که ساواک پنج میلیون عضو دارد. 
لیونش ساواکی!!؟ خیلی زیاد میلیون بود. پنج می27 اشهمهما آن موقع ی جامعهحالا 

دانم از کی یاد . حتی مادرم هم نمیترسندیمطوری همه از همدیگر است. ولی این
گفت جلوی حامد حرفی نزنین. ساواکیه!. )حامد بزرگترین برادر من گرفته بود می

شما فکر کردید حامد ساواکی بوده؟ نه!  واقعاًبود که از یک مادر دیگر بود(. حالا 
 اشیژگیواین تبلیغ ساواک بود که همه از هم بترسند و حرف سیاسی نزنند. بابا! 

دانید . میبردیمدانست باور بکند یا نکند. حکومت از همین سود این بود که آدم نمی
به نظر من بدترین چیز در زندگی آدمها یا یک جامعه همین است که ندانند واقعیت 

ره باورش بکنند یا نکنند؛ و در نتیجه هر چیزی یا هر حرفی چیست. یعنی بالاخ
گویم. طور بلاتکلیف بگذارند باشد. این بدترین چیز است. باور کنید جدی میهمین
این که بالاخره این دین که ما داریم  مثلًاهمان ترس از تعداد اعضای ساواک. یا  مثلًا

 اصلاً ها؟ دین شریعتی؟ یا جورش درست است. دین آخوندها؟ دین سنی کدام
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ی من خواهید رسید. بگذریم. به این گفته بعداًدینی خوب است؟ کدام... حالا بی
گفتم که رفتم دانشجوی الهیات شدم. اما زبان مردم و خلاصه... داشتم می

هایشان من را واداشت که حسابی درس کنکور بخوانم که بالاخره این کردنمسخره
این که پدر یا مادر من پیش بقیه  لقب دکتری را پیش پدرمادرم ببرم. فقط برای

ی ما هم دکتر یا بچه»یا پز بدهند که « ی ما دکتر نشدبچه»سرافکنده نباشند که 
ی شنگول و منگول! دانشکده گفتندیمی ما مردم به اسم دانشکده آخر «.مهندس شد

آمد بگویم دانشجوی الهیاتم. حتی با وجود این که از جلوی هیچ کس خوشم نمی
عربی...  دادندیم. تاریخ درس دادندیمیش خوشم آمده بود. فلسفه درس درسها

خیلی جالب عرفان. شعرهای کهن ایرانی. خیلی  مسائل تفسیر قرآن. تاریخ ادیان....
داد! خیلی خوشم . حتی یک استاد داشتیم فیزک الهی درس میآمدیمخوشم 

ی من فلسفه و وق وسلیقهذ اصلاً که  دانستمینمها خودم آمد. البته آن موقعمی
نویسندگی و شعر و داستان بوده. آخر آموزش و پرورش هم که حساب و کتاب 

 روندیم هاتنبلگفتند مدارس مشاور نداشت. معروف بود که می اصلًانداشت 
خندیدند یا نمی اصلًاو سختکوش، که در نظر من  ی جدیهاآدمی ادبیات. رشته
ی ریاضیات. پس من نتیجه گرفتم که بروم رشته روندیم، گرفتندیمی جدی قیافه
ی طبیعی. هیچ کس هم از من نپرسید برای چه طبیعی را انتخاب کردی. خودم رشته

هستم. و « اخمویی» یسختکوشپیش خودم قضاوت کردم که نه خیلی آدم جدی و 
ی. ی طبیعشود رشتهنه خیلی تنبل! پس به قول بابام خیرالامور اوسطها. وسطش می
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طور ماند. در هیچ کاری نه تنبل روحیات خودم هم تا آخر عمرم شاید همین اصلًا
طور بودم. نه برای خودم کت و تنبل شدم نه خیلی جدی. حتی در شکل هم همین

بخرم و حسابی اتوکنم و نه  کردمیمیا سعی  کردمیمشلوار خیلی شیک انتخاب 
که آن سال وقتی  گفتمیم!. داشتم پوش و یا خاکی و کثیف بودم. همیشه وسطکهنه

ام را . ولی چرا رشتهدیآیمکمی درسهای الهیات را خواندم از آن رشته خوشم 
گفت می دیشنیمی الهیات و معقول و منقول را عوض کردم؟ چون هر کس تا کلمه

 ی آخوند بشوی؟!خواهیموای!..نه!...
ی   به تهران و دانشکدهی توپی پرتاب کرد این تهمت آخوند من را مثل گلوله

 دندانپزشکی.
البته شما نباید فکر کنید که شناخت مردم از آخوند شناخت امروز من و شما و 

قدر نفرت از آخوند که امروز بعد امروزیست. در آن موقع هیچ کس اینی  جامعه
شناختند قدر که میکردن آخوندها دارند نداشت. ولی هماناز چهل سال حکومت

خوان بود. توی حرم جلوی ضریح وند برایشان چیزی مثل یک روضهمعنای آخ
ی ابوالفضل برود فلان برایت بخوانم؟ یا سر سفره یروضهبایستد بگوید مادر! 

ی  ی   سفرهی بخواند زنها را بگریاند...البته خواهر بزرگ خودم که پای روضهاروضه
یم طوری که شبیه گریه خندبه خودم گفت که ما زیرچادر می رفتیمابوالفضل 

باشد... یک نکتة دیگر که در مورد آخوندها می دانستیم این بود که کارشان این 
کردن بگردند.... این است که توی حرم امام رضا دنبال دخترهای مردم برای صیغه
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یا از خودم  زنمیمشناخت ما جوانها از آخوند بود. فکر نکنید دارم تهمت 
های مشخص. این بود که ما اش را داشتیم. با نمونههای واقعیآورم. نه! تجربهدرمی

. البته پدرها میدانستیممردمی را که به آخوند جماعت احترام بگذارند امل و بیسواد 
پدر خودم  مثلًاگفتند. با غیظ. ی آخوندها بد میو پیرترها خیلی بیشتر درباره

شماره زمین مدرسه گر تا به قاف بشکافند... به جای علم و ادب گند بی گفتیم
. آمدینمی آخوندها هم خوشش اش را نوشتم. خب آدم از قیافهدرآید! مؤدبانه

که  دمیفهمیم شانیهاکفشی بزرگ. از ی تاس و صورت پرمو و یک عمامهکله
 ا بیل زد.شود باغچه ردوید. نمی شودینمتنبل هستند. چون با آن 

جوانها آخوندها را دوست نداشتند. یعنی من ندیدم جوانی بگوید از آخوند  اصولًا
 دیدم.. ولی برعکسش را میدیآیمخوشم 

مطالب کتاب را تا  باًیتقربه همین خاطر بود که وقتی یک کتاب از شریعتی خواندم 
ای ما جوانها محتوایش این بود که دکتر خودش را با پدرها و مادره) آخر بلعیدم.

دین را همین دین سطحی  مانیهابچهدر یک انتقاد شریک کرده بود که به جوانان و 
. از خود و از پدرها ومادرها انتقاد کرده میاکردهآخوندها معرفی ی شدهو تحریف 

گویم. خسرو هم خیلی خوشش آمده بود.؛ بود.( خیلی خوشم آمد. جدی می
او این کتاب را به من داد. تازه به این فکر افتادم گویم که خود ام را میکلاسیهم

جوری مادرزاد به بابا! این چه دینی است که ما داریم؟ و همین دیگویمکه راست 
!!؟ دین واقعی نباید آن دینی باشد که آخوندها میخوانیمآن معتقدیم و نماز 
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یک چیز  سرعت شدم جزو جوانهایی که معتقدند اسلامگویند. این بود که بهمی
سوی تهران روانه شدم تا بود که آن روز که به امیفکردیگر است. با این وضعیت 

ی پزشکی بروم، توی قطار بر سر اسلام دوباره در کنکور امتحان بدهم و به رشته
ی معمولی دعوایم شد. بابا و مادر ، با یک خانوادههامذهبواقعی و اسلام خشک

ر و مادری یافتم که دکتر شریعتی متهم کرده بود. جای همان پدآن خانواده را به
 (:1بگذارید داستان آن روز را برایتان تعریف کنم. جالب است.

*** 
انگیز برای من. این غروب برای منی که سکوی قطار شلوغ است. یک عصر غم

. مادر، پدر، نداآمدهانگیزتر است. همه م از همه غمشدیمهمیشه در غروبها دچار غم 
ی کوچکتر. حتی آقای خرازی هم هابچههادی، عاطفه خانم. آقای منصورپور، و 

 که مدتی است از کاشمر برای کارهایش به مشهدآمده، و مهمان بابام بوده....
که وسایلم جا  کنندیمهم جا باز  هاآن. اندنشستهدرون کوپه، اعضای یک خانواده 

 بشود.
خانه نشسته آرنجش را روی انگار روی نیمکت قهوه ریشی دارد ومردی که ته

 :دیگویم چرخاندیمزانویش گذاشته تسبیح 
 ـ یک پسر و.... این همه آمدین خداحافظیش!؟

این فرزند ما، افتخار این را دارد که -: دیگویم آید. اما پدرماز حرف او خوشم نمی
 در این سفر، فرزند شما باشد.

                                                           

نویسم حرفهای امروز من است و مطاالب خارج پرانتز پرانتزها بدانید که مطالبی که داخل پرانتز میدر مورد  1
 خاطرات گذشته است.
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بعد با تعجب به  رندیگیمو رو  کنندیمدرشان را مرتب مادر و دخترجوانش زود چا
: ـ شما در حق ایشان پدری کنید، دهدیمچنان ادامه . پدرم همکنندیمپدرم نگاه 

استقبالش،  دیآیممهدی آقا را شما مراقبت کنید تا تهران، بعد آنجا برادرش قاسم آقا 
 .اشیدائی که برود خانه

 :دیگویممرد ریشو به پدرم 
 تون باشید.کدام از این چیزها نباشید. فقط نگران دین بچهآقا نگران هیچ-
و از بلندگو  شودیم. صدای بوق قطار بلند دیآینماز این حرف هم خوشم  

 آید.صداهایی به گوش می
 …مشایعین از قطار فاصله بگیرند ـ

ش را ، تسبیح سیاهاندازدیمآخرین نفر پدر است که وقتی دستش را دورگردنم 
 خیله خب پسرجان! به سلامت بروی! ـ م.کنیمروی گردن حس 

 .دهندیمکنم. بیرون همه دستهایشان را تکان ی قطار همه را خوب تماشا میاز پنجره
م که پدر عینکش را برداشته و با پشت دست چشمهایش را نیبیمدر آخرین نگاه 

 .کندیمپاک 
، به بیرون خیره اندشدهدر آن همسفرم ی که اخانوادهمدت زیادی پشت به کوپه و 

 ….گریه… گریه… . گریهدهدینمم.. گریه امانم شویم
نمازتو  ی؟کنیم: ـ آقاپسر! بیابون که تاریکه. به چی نگاه خوردیمم اشانهدستی به 
 خوندی؟

 مأمورزند از همان مرد ریشوی داخل کوپه است. در حالی که آستینهایش را بالا می
 قطار کجا توقف دارد برای نماز؟-:پرسدیمقطار 

: وضو بگیر پسرجان که موقع رسیدن به دیگویمبعد بدون این که منتظر پاسخ باشد 
 ایستگاه آماده باشی.

م. هیچوقت از نمازهای این چنینی که با دستور همراه شویمبا دلخوری وارد کوپه  
 ها نبود.پدرم اهل این دستورها و اجبار اصلاً ام. باشد نخوانده
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: دیگویمپدر خانواده گردم. صبح بعد از نماز صبح در ایستگاه سرد به کوپه برمی
ی. سعی کن در تهران به مسجد بری. و... راستی خوانیمبارک الله پسرجان که نماز 

 در تهران جایی داری؟
 .رمیمام ی داییمیم: به خانهگویم
 چکاره است: -
 واعظ است. -

 تهران محل انحراف جوانان است.خدا را شکر... 
 .رومیمیم: من به دانشگاه گویمم. شویماز حرفهای او بیشتر عصبانی 

شوم. دینهاست. از این حرف عصبی میدانشگاه هم جای سالمی نیست... پر از بی -
ی دینی بودم من دانشجوی رشته-شوم با کلام دیگری باعث عصبانیت او می عمداً

 را عوض کنم! امرشته خواهمیمآقا! اما 
آره! دانشجوی الهیات و علوم  -یم: گویمبعد با نگاه به چشمان متعجب مرد 

 تغییر رشته بدهم! خواهمیماسلامی!... حالا 
 مگر عقلت کم بود؟ -

 آمدیمبرخلاف میل واقعی خودم و این که از دروس فلسفی و دینی خوشم 
 دندانپزشک بشوم! خواهمیمبرعکس! عقلم زیاد بود. -یم: گویم

ی علم و دانش، مردم را از دین دور نیبیمی!. ازمانه: عجب دیگویممرد به زنش 
ی مسلمان! دیدی پدرش چه تسبیح بلندی ی مسلمانه!!. از خانوادههبچ. کندیم

 داشت.
 یم:گویمبا صدای بلندتری 

من هم  .ردیگیمتسبیح پدر من مال صلوات فرستادن نیست. برای زیبایی دستش  -
 بچه مسلمان نیستم آقا!

 .دندیرسیممذهبی به نظر  شانهمه ما که پدر و مادر شما را دیدیم -
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فهمند مذهبی نیستند. چادر گلدار یک سنته. خودشون هم مثل شما نمی اصلًااونا -
 مذهب یعنی چی؟ زیارت امام رضا هم براشون یه تفریحه!

: خوبه! خوبه! دیگه از این حرفا دیگویمبه شوهرش  مادر خانواده پوزخندی زده و
 نزنید.
 دینی را هم داره.ی بی: هنوز نرفته به دانشگاه زمینهدیگویممرد 

ها و پدر و مادرها همین شما سنتی اصلًا. معلومه دین واقعی شما خودتان هستید!بی -
 یی مثل شما هستند.هاخانوادهشدن جوانها دانشگاه نیست؛ دینمتهمید. علت بی

خشمی ی شعلهتیز شده و در چشمهایش  اشینیبی  غهیتمرد که از عصبانیت رنگ 
 :دیگویم درخشدیم
دینی هستم؟ عمرم توی مسجد و تکیه گی پسر؟ من علت و سبب بیچی می -

 دیگویم. این پسر بچه را ببین! به من امداده. خمس و زکات امرفتهگذشته. حج 
 دین واقعی!.بی

ی  بچه: این حرفها رو دیگه تموم کنید. چکار داری به دیگویمزن به همسرش 
 مردم.؟

م از شرم دیگر صحبتی نکنم اما مرد با خواهیمافتد چشمم به نگاه آن زن می
به  گذاشتمینمو  زدمیماگر پدر تو بودم الان توی دهنت  -: دیگویمعصبانیت 

 دانشگاه بری. پررو!
ی آدم خشکه مقدسی مثل شما هبچتانه که خوشبخ-م: کشیمبا عصبانیت فریاد 

ی برای ثواب آخرت بوده. دین شما دین نیست. اخواندهنیستم. یک عمر نماز هم که 
 اصلاً معامله با خداست که آخرت خوبی پیدا کنید. شماها  کی تجارت است.

 فهمین اصل دین چیه!نمی
 ی؟فهمیماصل دین را تو جوجه با این سن و سالت -
دهنتان را بفهمید! من جوجه نیستم. بله! اصل دین خدمت به مردمه. شماها حرف  -

 باید از بین بروید تا دین تازه شناخته بشه! شماها مانعید!
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م و از کوپه شویمبلند  دنکیمبعد با عصبانیت و خجالت از چشمان زن که نگاهم 
 بیرون.ایستم به تماشای آیم. تا مقصد در راهرو پشت پنجره میبیرون می

*** 
با خواندن این خاطره متوجه شدید که دایی خودم هم آخوند  کنمیم)خوب!... فکر 
. کردمیمخاطر این که برادر مادرم بود به او یک جور دیگر نگاه بود. اما شاید به

. کنمینمبازی گویم. پارتیشاید هم چون خودش یک جور دیگر بود. دروغ نمی
توانستم تصور کنم او روی منبر من نمی اصلًاد که مشربی بویک آدم خوش واقعاً

اید آن آورد که چطور باشند. دیدهاش هم فشار نمیبرود و روضه بخواند. به خانواده
من را ببخشند  هاخانم"منزلشان آخوند را چطور مثل سگ با  واقعاًآخوندهای 

وی خیابان جلوی زنند. یا تحرف می "بتوانید آخوند را تصور کنید واقعاً خواهمیم
 اصلاً کشند. این دایی من و او را مثل گوساله دنبال خود می روندیمزنشان راه 

گفت. بگذارید جلوجلو و او هیچ نمی کردیمزنش دعوایش  اصلًاجور نبود. این
ی او و دیدم که که همان روز که به تهران رسیدم رفتم خانه گفتمیمندوم. داشتم 

. جالب این بود که گرفتینمدارند. به دخترانش هم سخت شان تلویزیون در خانه
با تشر به شوهرش  زدیمزنش هم مثل زنهای آخوندها نبود. و هر وقت حرف زیادی 

 : اوهوی! آخوند!... درشو بذار!گفتیم
ی هست که با ایتهرانی هاخانوادهجور زن شجاع ندیده بودم. معلوم بود از من این

و رقص و از این حرفها. و این  رندیگیمو جشنهای خانوادگی  گردندیمژوپ مینی
که اینها چطوری با  انداختیمترکیب دایی و زنش من را از همان ابتدا به این فکر 
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اهل فشار آوردن نبوده.  امییدا. ولی بعد دیدم علتش این بوده که کنندیمهم زندگی 
 خونین؟میبار از دایی پرسیدم: شما هم بالای منبر روضه یک

 خونم بچه؟! من واعظ و عارف هستم.او ترش کرد: روضه!؟ مگه من روضه
 ؟نیرینمیعنی منبر -
گم از ی اسلامی میگم. از فلاسفه. از مولانا میکنمیمرم. اما وعظ منبر می-

ی وحدت وجود و روح خدا در صدرالمتالهین. از معراج پیامبر نظامی. از فلسفه
 ملکوت و ناسوت.

در همان لحظه شروع کرد به خواندن مثنوی. آواز خوشی هم داشت. به دلم  هم بعد
 می نشست:

 شادباش ای عشق خوش سودای ما
 ای طبیب جمله علتهای ما

 ی تو افلاطون و جالینوس ما....ا ای دوای نخوت و ناموس ما....
نه از نوع آن حاجی خشکه مقدس.  آمدیمداشتن خوشم جور دینراستش از این

قدر به آوازخواندنش علاقمند شده بودم که برای این که به خواندن بیندازمش ینا
 : دایی جان! دایی جان!گفتمیمجلویش و  نشستمیم
 گی؟ها! چی می گفتیم
 که منبر رفتین چه بحثی کردین؟ راًیاخ: گفتمیم

که از بحث کردنش بپرسد. بقیه اهل  شدینمآخر هیچ کس مثل من مشتری او 
کردنهای خودشان توی کوچه و خیابان بودند و من فقط دوست داشتم آواز تفریح

 عرفانی مولانا بشنوم. برگردم سر داستان.
 رودیماز وحدت وجود و عرفان و عشق به معبود و ... بعد  دیگویمکه  دانستمیم

 ی هم داشت.زند زیر آواز... صدای گرمتوی مولانا و می
بار کلکم نگرفت و گیر افتادم. وقتی از بحثش پرسیدم و او خیلی طولش داد اما یک

و هی بحث ذات الوهیت لایزال و هفت آسمان ناسوت و ملکوت وووکرد که الان 
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جای حوصلگی کردم و ناشیانه حرفش را که مثل این که بهآید. بیحتی یادم نمی
 ایی جان! شعری نخواندید؟ آوازی؟...گرمی رسیده بود قطع کردم گفتم د

اش برداشت و دنبال من که: ای ناگهان دستم را خواند. نعلینش را از کنار تشکچه
 ی برایت آواز بخوانم... ها..!خواهیمای بچه مزلف! مرا آوازخوان گیر آورده

 دویدم توی حیاط که نتواند مرا بگیرد. 
ی و وراجی من است. به خدا این شناخت گویم حرفهای اضاففکر نکنید اینها که می 

 برای شما خیلی مهم است. باید شما بدانید که این دایی من آخوند معمولی نبود.
گویم؟ چون راستی چرا من در اول حرفهایم این همه از آخوندها و از دین می

آخوندها، در همه جای  یفهیطاشما از همین اول متوجه بشوید که این  خواهمیم
ما تنیده بودند. وقتی در فامیل خود ما، دو تا ی جامعهل پود در تارهای کشور مث
ام آخوند بودند. پدرشان هم آخوند بوده یعنی پدر مادرم( دوتا داییباشند )آخوند 

آخوند بود یا ی بچه. یا خودش دمیدیمرا عین خودم  هایبعضتوی دانشکده  بعداًو 
بتوانید فرض کنید که در هر کوچه که توی فامیلش یک آخوندی داشت. شما باید 

یا در میان بستگانشان  هاخانوادهچند تا آخوند در آن  کنندیمده بیست فامیل زندگی 
کردم که این یک بلایی است به این فکر نمی اصلًا، و من آن روزها شودیمپیدا 

گفتم: بدترین  قبلاً . همان که کردینمی ما. یعنی هیچ کس فکرش را هم برای جامعه
کنیم و بلاتکلیف ی هیچ چیز درست فکر نمیچیز همان است که درباره

 خواهید فهمید چه منظوری دارم... بعداًگویم ... باز هم میمشیگذاریم
را جدی  مسائلگویم همه مثل هم بودیم، یا همه هی می کنمیمالبته شاید من اشتباه 

 واقعاًیلی جدی بودند. البته خیلی کم بودند. هم بودند که خ هایبعضگرفتیم. نه! نمی
شد. بیشتر خواهم گفت که خیلی کم آدم جدی پیدا می بعداًکم بودند. حالا 

ی بود. نه مثل آنها ایجدی که یک بچه امدانشکدهاحمد بود همکلاسی  اشیکی
خواندگان ریاضی بدشان نیاید. . امیدوارم درسروندیمی ریاضی که به رشته

ت خودم این بود. منظورم این است که یکی از آن آدمهای جدی بود که خیلی برداش
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ی دانشجویی به او علاقمند هم مهربان بود. اهل زنجان. در همان ماههای اول دوره
( دمیدیترم مبزرگعنوان برادر شدم. او هم مثل برادر بزرگترم )یعنی خودم او را به

جدی بود. به همین علت وقتی که من در  . ولیدیخندیم اشهمهبا من دوست شد. 
ی هابچهگفتم( رفته بودم با یکی از  قبلًاهمان فضای نیمه جدی )وسط.. که 

 کمونیست بر سر خدا بحث کرده بودم با من دعوا کرد.
گویم. اول جریان بحث کردنم و بعد دعواکردن حالا این داستان را هم برایتان می

 احمد را.(
*** 

 
ی   . ما دانشجویان سال اول رشته۱35۱یکی از روزهای آبان سال ساعت ده صبح 

ییم. آفتاب آیمو دندانپزشکی دانشگاه تهران از سالن تشریح بیرون  پزشکی
دلچسب تهران بر شمشادهای دو طرف خیابانی که از شمال تا جنوب و تا در دانشگاه 

خیابان به تازگی با باران و سطح  و شمشادها هادرخت. برگهای تابدیمکشیده شده 
ی امنظره ی زیبایی آفریده.شسته شده و حالا آفتاب با تابشهایش از لای برگها منظره

که زیبایی محیط دانشگاه را با زیباییهای آرزوهای جوانانی که ماه دوم ورودشان به 
گره بزند و از آن بهشتی برایشان بسازد. بهشت جوانی. بهشت  هاستدانشکده
 ای زیبا.در دانش و بهشت آیندهموفقیت 

م، صدای رویمپایین  هاپلهروپوش سفید پزشکی را روی ساعدم انداخته از 
 :ردیگیمشنوم. دویده بازویم را مجید را می

 خوای بری؟کجا می -
 توانم برم. دو ساعت فیزیولوژی داریم.جایی نمی-

برویم قدم  گذرمیمخواندنی؟ الان من هم از فیزیولوژی چقدر دنبال درس -
 بزنیم. دیگر نباید رد کنی.
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بتوانم یک آدم غیرمذهبی  کنمینمروحا و قلبا فکر  اصلًامجید جان. من  -
 این چیزها... مارکسیست و مثلًابشوم. 
 پس بگو تصمیم گرفتم از بحث و تحقیق فرار کنم! -
گه. به جان تو هر چی نه. فکر نکن نمی دونم که مکتب مادیگری چی می-

 کتاباشونو خوندم نتونستم تصور کنم که خدایی نباشه.
 ای.: ولی تا نتونی اثبات کنی، کورکورانه پذیرفتهدیگویممجید 
 خوای برات چکار کنم؟کنم: حالا میای میخنده

جا بریم هیچ. فقط دو ساعت راه بریم. یه بستنی هم دعوت من! آها... از همین -
 تا میدون شهیاد و برگردیم.

 کشدیمافتد. روپوش و کتاب را از دست من بیرون نگاهش به منوچهر و بیژن میبعد 
 خوایم راه بریم.ی ما پیشتون باشه. ما میهاجزوه. این روپوشها و هابچهزند: یمو داد 

 افتیم.مانم... با هم راه میم و منتظر میبریمدستهایم را توی جیب شلوارم فرو 
گوید خدا نیست. من . در تمام راه او میکشدیمدوساعت بحث به دو ساعت و نیم 

 یم هست.گویم
آخه بابا جون. این همه نظم توی خلقت. مگه توی کلاس فیزیولوژی نخوندیم در -

ی آهن که از جدار روده مواد رو به خون هامولکولدستگاه گوارش، اون حاملهای 
گردند توی روده. کنن و مثل کامیون برمییگه میو سوار حاملهای د کنندیمحمل 

 تونی بگی این ارگانیزم بدون یک طرح قبلیه.نمی اصلًاتو 
کتاب چگونه انسان غول شد رو خوندی؟ تکامل انواع داروین رو  -: دیگویممجید 

طور نبوده که مشتی آب و گل روی زمین بریزن این اصلاً ی که فهمیمچی؟ اونجا 
 و تویش بدمند.

اد قبول کنم که آدم من هم قبول ندارم. اینا خرافاته. ولی این را هم خوشم نمی-
 اولش میمون بوده...

 دی؟پس تکامل رو چطور توضیح می -
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گم این طرح و گن. ولی میگم خدا همون چیزیه که پدر و مادرامون میمن نمی-
ذارم خدا..... یمذاری تکامل. من نقشه، یک طراحی داشته. تو اسم اون طراح رو می

 پس با هم دعوایی نداریم...
. اما هیچ کندیمزدن تا میدان شهیاد و بحث داغ هر دویمان را خسته دو ساعت قدم

 یم.کنینمنشینی کدام عقب
 شودیمو دور  کندیمی مجید در جلو دانشگاه وقتی که خداحافظی آخرین جمله

 آلیست بزرگ هستی!یک ایده واقعاًتو  -این است:
افتم و عناوینی که در مجلات خواهرم عاطفه خانم خوانده ی زن روز مییاد مجله

 آل...ماشین ایده. آلزندگی ایده آلی ایده. خانهآلبودم: همسر ایده
افتم و این که م. بعد یاد خدا میداریمتا مدتی در خوشی این لقب جالب قدم بر 

 خدا از من راضی است که در برابر مجید تسلیم نشدم: حتماً
؟ هر اندنداشتهی ما دین ی تهرانی مگر مثل خانوادههاخانوادهاین  فهممینم اصلًا-

 .ترندنیدباشند بی پولدارترو  تریامروزچه 
افتم. آن سال که برای اولین بار سر از یی دومم در تربت حیدریه میدای یاد خانه

ی یک تربت م روحانی درجهاییدام که یک دیفهمم و آوردحال و روز فامیلهایم در
 م هم روحانی است در تهران.اییداحیدریه است و یک 

دین آنها را  توانمینم اصلًان که یم: مگویمم با خود کنیماما حالا که به آنها فکر 
 قبول داشته باشم. راستی چرا هیچوقت با آنها بحث نکردم؟

 بینم.در همین فکرها هستم که احمد را می
 صبح نبودی!-
 مجید اصرار داشت بریم بحث کنیم. داداشش مارکسیسته. -
 .بابا.... مارکسیست چیه! مارکسیست کجا.. ایناکجا.... اینا بچه روشنفکرن-
خوام معتقد بشم که خدا توی تونم خدا رو اثبات کنم ولی نمیبهش گفتم نمی -

 دنیا نباشه!
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ی هاگونه. و لرزدیمکه روی لبهایش برگشته  شیهالیسبزند. احمد پوزخندی می
و با دست چپ به  کشدیمدست به پیشانی بلندش  .شودیمپهنش بر اثر خنده گرد 

 :دیگویمزند و پشتم می
 که کاری برای مردم بکنی! نهی این حرفها کشکه. مهم ایههمداش مهدی! -
 سوادیم.ما بی کنندیمشه جوابشون رو ندیم. فکر یم: آخه نمیگویم

 سواد که هستیم! مگه نه؟: بیخنددیمداری احمد با نگاه معنی
من گفته . اگرچه به دیآیمبه نظرم شیرین و بامزه  شیهاخنده. خنددیمبعد دوباره 

طورند. حتی وقتی به شما ی خوب اینهاآدمآید. سواد ولی از او بدم نمیبی
 واقعاً. )البته یک علت این که بدم نیامد این بود که دیآینمسواد بدتان گویند بیمی
سواد بودم. آخر سواد که این نیست که شما دیپلم گرفته باشید و به دانشگاه بروید. بی

مکتبهای ادبی...(. احمد  مثلًاتفسیر قرآن.  مثلًاتکامل...  مثلًادانید. باید خیلی چیزها ب
ی من هم عین مال تو هستن. مذهب براشون یک عادته. آدمای هنن: بابا و دهدیمادامه 
ی این مجید هم مثل ما هستند. ولی یک تمایل ادا بابا ننه حتماًها...ان بیچارهعادی

که بگن ما کمونیستیم. بیشترشون بچه  افتهیمدرآوردن توی بعضی از جوونها 
 کنن.روشنفکرن. بازی می

ی او و لبهای نازکش که با سبیل ی پهن احمد و صورت مهربان اما مردانههاشانهبه 
م از چنین آدمی خوشم کنیمم. حس کنیمشده نگاه نازک اما بلندی پوشانده

 :گذاردیمی من . احمد دستی به شانهدیآیم
 زنجان. بابام رو ببینی. توی بازار زنجان حجره داره. برمتیمبار یک

 حاجیه؟-
 حج رفته ولی مذهبش یه عادت پشت در پشته.-
گذاره. وقت ریش نمیعین بابای من. اون هم حج رفته. ولی مکلاست. هیچ-

 ...راستی تو چرا توی کوی دانشگاه اتاق نگرفتی؟
 خونه.عالی درس میرم تو دانشسرایبا مادر و خواهرم خونه اجاره کردیم. خواه-
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گوید: از این بحثهای روشنفکری با آدما نکن! اینا دانشگاه نیومدن که کاری بعد می
خوان مدرکی ارن. بعد میدر می هایبازدن و ازین برای مردم بکنند. یه دور شعار می

 الله رو بچاپند. درد مردم که ندارند.بگیرن و توی مطبهاشون خلق
ام دانشگاه که مطب باز کنم اندازد: آیا من هم آمدهاحمد من را به فکر می حرفهای

دوباره از خودم « !چاپمینمنه! من مردم را »گویم: مردم را بچاپم؟ با خودم می
این هم از همان چیزهایی هست که « پس چرا دوست دارم دکتر بشوم؟»پرسم می
جور بماند. گذاریم همانمی کنیمش.گفتم در خودمان تعیین تکلیف نمی قبلًا

نخورده گذاشتمش کنار. بعد که شش سال نخورده. ... )من هم دستدست
دوست ندارم توی یک مطب بنشینم و دندان  اصلًادندانپزشکی خواندم فهمیدم که 

ی پهناور، زندگی من بشود مردم را پرکنم. یعنی در این دنیای بزرگ و در این جامعه
کردن راه خانه تا مطب؟ از صبح تا شب هم باید طب و طیمحصورماندن توی یک م

هایشان مشغول باشی. با بوی دهان بیماران و آب دهان و جرم دندانها و یا چرک لثه
شما نگاه نکنید به شکل شیک مطبهای دندانپزشکی. به محتوایش فکر کنید. آدمی 

فلسفه و ادبیات و تاریخ  های دنیا بین کتابها بگردد یا شعر وتواند در کتابخانهکه می
بخواند... آیا درست است دندانپزشک شود؟ شاید تصدیق کنید که نه! خب من هم 

را عوض کردم را  امرشتهشش سال بهای این اشتباهی که کردم و به حرف مردم 
پرداختم. شش سال توی دانشگاه وقتم بیهوده تلف شد. البته تلف نشد. چون من به 

 می گویم چه اتفاقاتی در آن هفت سال برایم افتاد.:( بعداً.. دندانپزشکی تن ندادم.
*** 

 کندیماحمد از کنار شمشادهای بین دو دانشکده موتورسیکلتش را از جک رها 
 دهد.و گاز می دهدیمپدال را فشار 

. زنمیمم. دور حوض کنار چمنها قدم رویمی باغ وسط دانشگاه پایین هاپلهاز 
ام را از جهات ندهیآی نقاشی زیبای ذهنم برای حرفهای احمد مثل چاقویی تمام پرده

 مختلف دریده.
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بینم که از خیابان   دانشجویان شاد وخندان پزشکی را می زنمیمطور که قدم همان
 .دنرویمی علوم پایین جلو دانشکده

از بالاترین نمرات  باز فکر این که دانشجو هستم و اینجا دانشگاه است و من یکی
افتم برد. به فکر میام حرفهای احمد را از ذهنم میدست آوردهدانشجویان نخبه را به

 به تریا بروم و شیر و کیک بخورم.
 .ندیآیمپایین  هاپلهو از  خندندیم. باز هم شودیمسه نخاله پیدایشان  دم در تریا

 ریم صفا کنیمداریم میبیا بیا! تو هم بیا! -: ردیگیمحسین بازویم را 
 صفا؟ کجا؟-
 اسفند. 24داریم می ریم جگرخوری. جلو ساندویچ فروشی نزدیک میدون -

شوم. بیژن یم هاآنهمراه  ام رها شوم.دوست دارم به هر شکلی از درگیریهای ذهنی
 آبجو هم بزنیم! دعوت من!-: دیگویم

م. در رویمم و پیش سبانچیمام را به حسین شانهچنان م و همزنینمهیچ حرفی 
تاریکی غروب و چراغهای جگرکی بعد از اولین سیخ جگر، منوچهر سیگاری 

هم به زور احساس خوایمم. گویی گذاریمیم هالب. روی کندیمتعارف 
 شدن کنم.بزرگ

ی زمانی هاخاطرهم با لجبازی با خودم، به تمامی خواهیمشدن با آنها انگار با همراه
 اصلاً یی بودم لگد بزنم. اما نه.... راه و درسخوان و نمازخوان و ناآلودههی سربکه بچه

ای خواهم شخصیت خودم را به گونهم. میکنیمم فکر کنم که دارم چکار خواهینم
 یم.دهیمعلت جوانی سری بیهاخندهرو از آن دیگر بنمایم. بعد هم چارتایی در پیاده

*** 
)شک ندارم که چنین لحظات عصیانی و به این در و آن در زدن در زندگی بیشتر 

خصوص آدمها بوده و هست و خواهد بود. آخر جوانی است و هزار جور تصمیم. به
کردنهای من خیلی زود تمام که آدم هنوز سیاسی نشده باشد. اما این حالات جوانی
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م پراند و فهمیدم دور و برم چه خبر چیزهایی دیدم که خوابهای جوانی را از سر شد.
 داستان رامین است(: اشیکاست. ی

*** 
 م.خوریمم به محسن بررویمی خانم ارمنی بالا ی آپارتمان خانههاپلهشب وقتی از 

 ی درس بخوانی؟خواهیمی خانه! اآمدهاز الان -
 چطور مگه؟-
 اد؟دارم میرم دیدن رامین! یادت می-
 رامین!؟-
 ی!کنیمش حیرت بیای ببینی 
م. سرتاسر زمین حیاط آوریمخاطر آن شب رفتن به باشگاه در شهرستانمان را به 

ی از جوانان از سر تشک شروع به دویدن گروه ی چرمی پهن بود.هاتشکباشگاه با 
 بر زانوها کردند. رامین از همه جلوتر بود

شون قوی همه هایقوچانگن رامین! اهل قوچانه! ی! بهش مینیبیم: گفتیمحسین 
 هستند.

 از همه به خط پایان رسید. ترشیپی دوسه متر رامین با فاصله
 با زانو دوید! شودیمحیرت کرده بودم. چطور 

 کاراته کاره! قهرمان کاراته توی مدارس مشهد-
داداشه؟ چه لاغر و نحیفه!. بیارش -رامین از جلویم رد شد و دستی به محسن داد. 

 عضله کار کنه.باشگاه یه کم 
 بیند:محسن که چند پله پایین رفته، تردید من را می

 بیای ببینیش بد نیست.- 
 افتم.گردم و همراه محسن به راه میبرمی 
 کنه؟الان چکار می-

 زنیم.رویم و در یک آپارتمان کوچک را میی یک ساختمان بالا میهاپلهاز 
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 .رسدیمی به گوش اندهیگواز درون اتاق صدای 
 جوانی خمیده. در هم. لاغر و شکسته روبرویشان است. شودیمدر باز 

 م.گردیم. اما من دنبال رامین بوسدیممحسن او را 
 چشمان خمار و تار مرد خمیده به من دوخته شده.

 داداشه؟-
 به پیچ تلویزیون. کندیمچنان روشن است. رامین اشاره تلویزیون هم یم.نینشیم

 .کندیم ترکممحسن صدای تلویزیون را 
 .کندیمجلو رامین روی قالی توی یک بشقاب، چیزی روی زرورقی دود 

 .اندانداخته. ببین رامین رو به چه روز هاناموسیب-: دیگویم. محسن امشدهقفل 
ی قهرمانی و پهلوانی او جلو هاصحنهم که مرد خمیده، رامین است. فهمیمتازه 

 .دیآیمچشمم 
 خب چطوری رامین!–نشیند. محسن کنار رامین می

. محسن بلند کندیمی که توی دیوار جاسازی شده اشاره اگنجهرامین با دست به 
. همه را روندیمجلو چشم من رژه  هاعکس. گرددیمبا آلبومی از گنجه بر  شودیم

 م.دهیمم. فقط هویدا را و رامین را تشخیص شناسینم
 محافظ هویدا بوده...عجب! رامین -

 : این رئیس ساواکه!دهدیممحسن عکسها را نشان 
 نه! اونطرفی... اون رئیس بود عوضش کردن. -: دیگویمرامین 

طور که به همان گذاردیمروی قالی  ردیگیمبعد با دستهای لرزانش آلبوم را 
 .کندیمزند با دست چپ روی عکسها اشاره سیگارش پک می

شاهه.... این ارتشبده .... اسمش یادم رفته... اینجا مهمونی  این آجودان خود
 هویداست.

 افتد.ی تلویزیون میچشم من به صفحه
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شاه درصفحه تلویزیون است پشت سرش مقامات دولتی و محافظان. شاه از جلو 
 .کندیمعبور  کنندیمصفی از روحانیان که برای شاه سر خم 

بشنوم. اما کلماتی بجز مرقد مطهر و شاهنشاه م صدای تلویزیون را کنیمسعی 
 م.شنوینمآریامهر .... استقبال...

زند.: عجب لباسهای شیکی داشتی...ماشاالله محسن صفحات آلبوم رامین را ورق می
 چه هیکلی

م که مرد بلندبالایی که در عکس پالتوی مشکی بلندی کنینمم: باور کنیمنگاه 
 ایستاده همین رامین باشد... همین رامین شکسته. و لاغر ...پوشیده و پشت سر هویدا 

معلوم نیست چه مخالفتی با ساواکیها کرده که -: دیگویممحسن به آرامی به من 
 جوری...ن و انداختنش این گوشه... اینطور معتادش کردهاین

 
چرخد: ییم کلمات جدید توی سرم میآیمی رامین که پایین ی خانههاپلهاز 

م در تهران توی یک دنیای سیاه و کنیمجودان شاه... رئیس ساواک... احساس آ
خواهم باور کنم در تهران رؤیایی من این چیزها م. نمیلولیمهولناک پر از فاجعه 

 گذرد.هم می
*** 

مخالف دنیای رؤیایی من در زمانی که به  کاملًا)این صحنه که نوشتم، چیزی بود 
ی مشابه دیگری هاصحنهکم این صحنه و کم واقعاًشوم. تهران آمدم که دانشجو ب

سفید کرد. -سیاه کاملًاکه دیدم، یک دفعه تصویر رنگی و زیبای جلوی چشمم را 
مثل این که یک عکس قشنگ از طبیعت پر گل ناگهان به طلق زشت نگاتیوی تبدیل 

ی   دهشود. یا یک بهشت رنگین جلوی چشمم یک جهنم شود. تصور کنید به شما وع
ای. بعضی بهشت بدهند بعد ناگهان چشم باز کنید ببیند وسط آتش جهنم ایستاده

به آن روزها و رؤیاها فکر کنم. چون آن روزها خیلی قشنگ  خواستمینموقتها حتی 
و ظهرها برای ناهار  رفتمیمبود. روزی که هنوز دانشجو نبودم و به کلاس کنکور 
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را به من داد که به دانشگاه بروم  اشییانشجودجایی نداشتم بروم و محسن کارت 
البته اگر چه کارت محسن را داشتم تا در سلف سرویس دانشجویان غذا بخوریم. 

ستند، ولی دست من توی جیبم کارت خوانجلو در دانشگاه، نگهبانان از من کارتی 
ی داشتن چنین کارتی بودم. بیرونش . چقدر شیفتهکردیمدانشجویی محسن را لمس 

ی آبی رنگ، و یک نشان در آوردم. طلق شفاف و محکمی داشت. یک صفحه
ی سنبل . دو شاخهکردیمسمت راست، که در نگاه من چون مدال افتخاری جلوه 

 که وسط آن نوشته بود دانشگاه تهران.
چنین کارتی با نام خودم در  آنروز حسرتم خیلی اوج گرفت که آیا من هم امسال،

ی   دست خواهم داشت؟ بعد وارد خیابانهای بزرگ و بلند دانشگاه شدم. یک بتکده
ی بزرگ چهاردره، شمشادهای سبز براق و رؤیایی جلوی رویم بود. بعد از دروازه

شسته، درختان بلند، بولوار کوتاهی در وسط، هوش از سرم برد. نه این که در شهرمان 
ختانی نداشتیم، نه!... زیاد هم داشتیم. اما آرزوی دانشجوشدن و پیروزی چنین در

و برگها و حتی آسفالت و  هاشاخهی زیبا در اینجا با محیط و برای یک آینده
ام. شمشادهای سبز و به بهشت وارد شده کردمیمدرآمیخته بود. خیال  شیهاباغچه

که روی  درسی ی طلاییمجسمهبه یک  براق. آن روز هم البته نگاهم در روبرو،
ستونی از سنگ سیاه ایستاده بود. بله! شاه بود. ولی من از او تصور بدی نداشتم. یعنی 

. روزی که کرد« پاکله»چرخد مرا به قول مردم این تصور که الان در ذهنم می
 مرا به سینما برد( امپسرخالهمنوچهرخان 

*** 
 لم جالب ببینی.می خوام ببرمت یک سینمای عالی. یک فی-
اسفند دیدم نوشته تپلی! با 24چه فیلمی؟ روی سردر سینما کاپری دور میدون -

 شرکت وحدت
 اگهی. کنیمری فیلم تماشا جور که راه مینه بابا این فیلم جالبتره. روبازه. همین-

 ی!کنیمری توی فیلم بازی خودت هم خواستی می
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ی سنی زیادی فهمم. فاصلهن را نمیکند. منظور منوچهرخاشوخی می کنمیمفکر 
ی ما و پدرم به او ی دبیرستانش از تربت آمده بود توی خانهبا من دارد. در دوره

. گفت آدم از قوم و خویشش که اجاره گرفتینماتاقی داده بود. از او اجاره 
 گیره.نمی

ی   ی ما درس خوانده. دانشگاه قبول شده. رشتهمنوچهرخان تا دیپلم در خانه
مهندسی. مهربان است. لاغر اندام و ساکت. با پیشانی خالی شده از مو و سر کم 

 مویش.
گوید فقط برقی توی چشمش رویم چیزی نمیم کدام سینما میپرسیمهر چه  
 ود.ریمرسیم به یک دروازه. او جلو یم. درخشدیم
 نیم.زیمیم و تنه خوریمشویم. تنه از دروازه وارد می 

 دیآیمکند که بکشد ناگهان مردی که از جلو منوچهرخان سیگاری روشن می
زند و دارد. بعد به آرامی روی پشت دست منوچهرخان میمیایستاده و او را نگه

 کند.گذارد و حرکت میگیرد و به لبش میگوید ممنون! و سیگار را میمی
اینجا تهرانه مهدی جان... خندد: ام که این چه رفتاری است؛ منوچهرخان میمانده

 خب! الان دیگه توی سینماییم. فیلم شروع شده.
خیابان متوسطی که مردم در همه جایش پیاده راه  هنوز گیجم که در سمت راست

خورد. نگاه از دو چشم در یک درگاه من را گرفته. نگاهم به نگاهی گره می دونریم
 .کنمنگاه میبا حیرت 

گرداند. در سمت چپ یک درگاه دیگر ... به جلو برمی ی یک نفر حواسم راهتن
 یک زن دیگر!

نم چشم تواینمام. چند قدم جلوتر، ام به کجا آمدهدیگر دنبال سینما نیستم. فهمیده
 بردیمبردارم. منوچهرخان من را به جلو  دنکیماز چشم زنی که مستقیم به من نگاه 

 .چرخدیمچنان روی گردنم اما سر من با نگاه زن هم
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ی   : اینجا تهران است. قیافهچرخدیمگوید؟ چند کلمه در ذهنم یماین نگاه چه 
: درد مردم ندارن این سوسولا.... در همین گفتیمآید که به من خاطرم میاحمد به

آید. ابهت تهران در آمده بودم تا بهشت رؤیاهایم باشد بدم می لحظه، از شهری که
 .دنکیمبویی حرکت وی آب، لجن بدریزد. توی جفرومی ذهنم

 بیا بریم داخل...-
 کشد.منوچهرخان دستم را می

 نه بابا! بیا ازینجا بریم بیرون-
 خب باشه.... تو فقط بیا تماشا کن... -

. بوی آب حوض به میشویماز درگاه باریکی که با نور قرمز روشن است داخل 
ست و مرد لاغر و چپ میزی . سمتتابدیمنور قرمزی در هال  خورد.مشامم می

و با دست چپ به  دکنکوچکی که سیگارش را توی زیرسیگاری خاموش می
 .دهدیممنوچهرخان نیمکتی را نشان 

ها نگاه کنم. .... دوست ندارم به این صحنهمثل حمامهای نمره.  هاحجرهام. زدهحیرت
 .اندازم. سرم را پایین می

چرخد: ی منوچهرخان توی ذهنم میجمله آید.میی دیگر بیرون احجرهمردی از 
 جان! اینجا تهرانه مهدی

کنم: با خود فکر می .دنکیممرد کوچک از پشت میز با نگاه پرسئوالی به من نگاه 
با قیافة محرومش برای پول درآوردن به چه کاری مشغول است. شب و  این مرد

هر کدام از کجا به اینجا گذرد؟ آن زنها روزش اینجا توی این هال محوطه می
کنم! زنی ایستاده و کنم کسی بالای سرم ایستاده. سرم را بلند میاند...حس میآمده

گردد و شود برمیکند. حرفش که تمام میبا مرد کوچک پشت میز صحبت می
اش... ی خودم است. باید جوان باشد ولی چهرهکند. همقد و اندازهنگاهی به من می

نگرد. اش چرا اینجوری است؟ نگاهش چرا اینقدر دردناک به من میوای...! چهره
 گرید.گذرد اما چشمهایش انگار دارد میای از برابر من میبا این که با خنده
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ی کتم را گرفته که نگهم منوچهرخان گوشه روم.شوم و بیرون میبلندمیناگهان 
 آید.یرون میکنم. به ناچار با من بکشد. قبول نمیدارد. مرا عقب می

*** 
قول ظهوری که یک دوست کم سر از تخم درآوردم و بهطوری بود که کماین)

چون چشم  آمدی سیاسی بدم خوانم بود سیاسی شدم! از آن روز البته از کلمهدرس
کم خوشم آمد چرا؟ . اما کمچرخاندیمذهنم را به روی یک دنیای لجنی خاکستری 

گفتن به خود خیالی، یا بهتر بگویم دروغگذاشت آدم در خوشچون این کلمه نمی
خوان دعوایم شد. تیپ درسبماند. همان روزها با یکی دیگر از دانشجویان خوش

آخر به من گفت: من سیاسی نیستم. من هم به او گفتم این یک دروغ است. چون 
شوی. بینی و سیاسی میگذرد نبندی درد را میه در جامعه میاگر چشمت را به آنچ

بندم و بر سر خودم کلاه چشمهایم را می عمداًپس سیاسی نیستم یعنی خودم 
 گذارم.می

ها که از تهران ی این سیاهیدانستم. ولی همهالبته من آن روز خودم را سیاسی نمی
ها ا به جمعیت سیاسیی خودبخودی دیگر که مردیدم ضرب شد در یک واقعه

 کشاند. مثل این که کسی هلم داده باشد افتادم توی ماجراهای سیاسی(
 

*** 
م تا به کلاس بیوشیمی توی رویمی پزشکی بالا ی دانشکدههاپلهصبح است. دارم از 
ی دانشجویان دندانپزشکی در دوسال ی پزشکی بروم. آخر همهآمفی تأتر دانشکده

ی   با دانشجویان پزشکی مشترک است. چون علوم پایه شانیهادرسی نخستین همه
پزشکی را یک دندانپزشک یا داروساز هم باید بدانند. )ولی این ضرورت خوبی 

مثل دانشجویان  شانهمهبا جمع بزرگتری که  میشدیمبود. چون ما قاطی 
 ی پزشکی از نظر دانشجویان مبارزش یکدندانپزشکی غیرسیاسی نبودند. دانشکده

 زد.(ی فنی میی دانشکدهابهتی داشت. شانه به شانه
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 ردیگیمظهوری بازویم را  -
ی خوب. ما خیلی ناپیدا شدی! نیامدی کتابخونه درس بخونیم. راستی یک تجربه-

ی درسهاتو از روی ایم به همین کار. از همین حالا شروع کن همههمه شروع کرده
 بخوان. اشیسیانگلکتابهای اصل از 

 ن جزوه ها که به فارسی هستند انگلیسی هم دارند؟ای-
. اما خود اندکردهترجمه کرده و ساده  هاکتابرو استادا از اون  هاجزوهنه این -

تونی شی و میاش یک دنیای دیگه است. تازه... به انگلیسی هم مسلط میانگلیسی
 .طوری خیلی بهترهی رفرانسها رو خودت پیدا کنی و بخونی. اینهمه

ی فرانسه خصوص که چیزی از کلمهدهد. بهی رفرانس به من حس خوبی میکلمه-
را از ظهوری  اشیمعندهد. بدون که این را هم در خود دارد. بوی روشنفکری می

منظورش کتابهای منبع یا مرجع است. بعد به  حتماًم که کنیمبپرسم باخود فکر 
ی زشتی است. به یادم خیلی کلمهم. در برابر رفرانس کنیمی مرجع فکر کلمه

آید که پدرم این کلمه را چند بار در میان بدگوییهایش از آخوندها به کار برده: می
کنند تا بگویند ما مرجع هستیم. و های بزرگتر انتخاب میبرای خودشان عمامه»

 «.سواد بگیرندپولهای بیشتری از مردم بی
آید. از کتابخانه هم که در دوران میی رفرانس خوشم در هر حال الان از کلمه

یکی از آرزوهایم هم مسلط شدن به انگلیسی بوده.  دبیرستان خیلی خوشم آمده بود.
 ی رفرانس روهاکتابیم: کتابخونه همیشه بازه؟... یکبار بیا اون گویمبه ظهوری 
 نشونم بده..

. چند قدم بعد میشویمد. وارد کنیمظهوری در سنگین تالار بزرگ پزشکی را باز 
 .رسدیمهیاهویی به گوش 

 یند!هایاسیس هانیابرگردیم! برگردیم! -
 ؟هایاسیس-
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م. ریگیم. دنبال هیاهو را گرددیمو بدون خداحافظی بر ندیبیمظهوری تعلل من را 
د. در راهرو شویمچند قدم بعد صداها از پیچ سالن با طنین کوبش پا بر زمین همراه 

شدن پا به . از جلو صدای کوبیدهکوبندیمگی از جمعیت پا سمت راست موج بزر
: خوردیمبه گوشش  ترواضحم. شعار کنیم. دقت شودیمشنیده  هاکلاسدرهای 

... سرها گشته هاشکنجهبرپا! بر پا ای هموطن! یارانت شد گلگون کفن. در زندانها از 
 دور از بدن...

م: سرها گشته شنویمکلماتی که  ریتأثخاطر م. چرا؟ تنها بهکوبیمدر انتهای صف پا 
 دور از بدن!...

ی زندان برایم ! کلمههازندان؟ شوندیم کجاست آنجا که سرها از بدن دور
کلمه است. کجاست این زندانها؟ چه خبر است در این کشور ما؟ نفرتی  نیترمخوف

. شودیمانگیز در من پیدا ای وحشتشدید همراه با هراسی زیاد از این کلمه و این فض
 م. برپا برپا ای هموطن!...کنیمشعارها را تکرار 

جلو چند سالن دیگر  اندکردهد. در آمفی تئاتر را به زور لگد باز کوبنیمجمعیت پا 
. وندندیپیمهم همین خبر است. جمعیت بزرگی از دانشجویان به تظاهرکنندگان 

 ناگهان:
 گارد!... گارد!! -

 گردم.قب برمیبه ع -
انگیز است. دوباره م. هولنیبیمی از حکومت آن مجسمه را اجلوهبرای اولین بار  

 .شودیمگاهها و تنهای شکنجه شده در نظرم مجسم فضای مخوف زندانها و شکنجه
 ی  دانشکدهو وارد  اندآمدهی داروسازی بالا ی سمت دانشکدههاپلهاز  گارد دانشگاه

ی بلند و باتومهای اشهیش. مردانی با لباسهای سبز. کلاه خود. سپرهای اندشدهپزشکی 
 .ندیآیمقدم جلو بهمشکی قدم

 : اتحاد مبارزه پیروزی!شودیم ترکوبندهفریادها 
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علت برگشت تظاهرکنندگان در صف نخست حالا من مثل چارلی چاپلین که به
گهایی به سمت گاردها جمعیت قرار گرفت، در صف اول هستم. از میان جمعیت سن

و  شکندیمی رو به حیاط دانشگاه را ی پنجره. یک جوان شیشهشودیمپرتاب 
ی   پرم و لگدی به شیشه. من هم میکندیمی از آن را به سمت گارد پرتاب اقطعه

 م.کنیمی شیشه را پرتاب اتکهم و کوبیمضخیم پنجره 
م با چه فهمینم. شوندیمراکنده . پشت سرم تمامی جمعیت پدنکنیمگاردها حمله 

ام. خیابان پر ی پزشکی به خیابان انداختهی پشت دانشکدههالهیمسرعتی خود را از 
 .دوندیماز دانشجوست. هر یک به سویی 

 بریم خیابون آناتول فرانس.... هابچه-
 نه از این طرف بریم از حقوق شروع کنیم. -

 ی حقوق است.منظورش دانشکده
 م.دانینماین روز شانزدهم آذر است. که هیچ از آن 

ی اطراف دانشگاه پر از آدمهای مشکوک شده. دانشجوهای عصبانی. هاابانیخ
. وسط شوندیمدیده  هالهیمی خالی داخل دانشگاه از پشت هاابانیخدرهای بسته. 

 چهار راه دو هینو پر از گارد...
محیط زیبا و دلفریب  ی  همهاز ظهوری ی   جداشدن در همان چند ساعت از لحظه

علم و دانش و آینده، تبدیل به فضای ترسناک و سرد و ساکت شده. دیگر شمشادها 
 و استخر وسط دانشگاه تماشایی نیستند.

م نیروهای گارد را در وسط چهارراه وسط دانشگاه پیدا کنیمبا حواس جمع تلاش 
 کنم.

 مثل این که نیستند. -

 باًیتقرم. فضایی شویمی پزشکی عصر اوضاع کمی آرام شده. وارد تریای دانشکده
تاریک. شاید آفتاب بیرون باعث شده که همه چیز تیره بنماید. به سمت پیشخوان 

 م.شویمم. اما متوجه صدایی رویم
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 بفرما-

سبیلهایی پهن  شودیمسر یک میز در تاریکی صورت یک نفر با نور فندکی روشن 
 و بزرگ.

 بفرما!–
م. صندلی را برایم عقب رویم هاآنم و به سمت میز ریگیمرا  اشییچاکیک و 

 .ندشکیم
 .رفتیمگارد در  کردندیمدیروز عجب پرشی کردی. پنج نفر کار شما رو -

 ی پهن. ... سیگار..هالیسبخیلی جدی است.  هاافهیقموهایشان کمی بلند است اما 
برایم فندک  شانیکم. یآوریمگارهایی که بیژن برایم خریده بود یکی در از سی

 زنم.لبخند می هاآنی هم دنیایی ست. به چهره نیام: کنیم. با خود فکر کشدیم
 .دهندیمصحبتشان را ادامه  هاآننوعی احساس مرد بودن. 

 فردا از فنی شروع کنیم!-
 کنه.سه نقطه باشه گارد قاطی می. وقتی از میکنیمما از ادبیات شروع  -
 ی حقوق هم باید قرار بذاریم.هابچهبا  -
سنگ! سنگ باید از گوشه و کنار جمع کنیم بیاریم توی دانشگاه. اینجا یا چمنه  -

 یا آسفالت.
 .کندیمرو به من  شانیکی

 شما از علومین؟ -

 دندانپزشکی -

 خیلی جالبه...؟! واقعاًدندانپزشکی؟!  –زند. یکیشان سوت کوتاهی می
 :شودینماین؟ منتظر پاسخ : فردا هم میپرسدیمدیگری 

 صبح 9ی ادبیات ساعت هابچهشما برین پیش  -

 باشه! :دیگویم. زیرلب ردیپذیمم چی را دارد دانینمهنوز 
 حقوق ده نفر. حدودی... تا 17نفر... فنی  16... پزشکی شودیمشروع  شانیریآمارگ
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 میتونین بیارین؟راستی شما چقدر  -

 از دندانپزشکی؟ -

 آره -

 نفر! 15 -

خوبه! هر چقدر  دیگویمرا گرفته. ناباورند. یکیشان  شانمردانهی هاچهرهحیرت 
تونستین! همون هم غنیمته!... شما فقط یک کار بکنی خوبه.... از تراس بالای تالار 

 .کنندیمی ادبیات شروع هابچهادبیات یه کمد بندازین پایین! بقیه 
*** 

! دهانش آنقدر بزرگ است که از گوش تا ددتخیم. دیآیمگلبازخانی از دور 
« لبخند»نام  اشقهقههبه باز شدن این دهان بزرگ و  هابچه. دوشیمگوش باز 

 اند.گذاشته
 .خنداندیمهمه را  دنزیمهمین که یک لبخند 

شبیه براتعلی است.  اشافهیقام. شاید به این خاطر که نم چرا با او صمیمی شدهداینم 
یکی از پسران کربلایی صفدر قوچانی که از قدیم آشنای پدرم بوده و گوسفندان 

 پدرم را از خشکسالی نجات داده.
هد. صمیمیتش هم به این عامل دیمی   گلباز به او حالت روستایی ی برجستههاگونه

شادش بدش نیامده یکی های دهان گها به خندهاضافه شده. همین که از خندیدن بچه
 ی   باگذشتی است.از علامتهای این است که بچه

 فردا بیا بریم ادبیات! -
 برای چی؟-

 من قول دادم که پونزده نفر جمع کنم. تو هم برو چند نفر...
این حرفها رو همه جا نزن! بعد هم توی  اولاً شوخیت گرفته یا خیلی شوتی؟! -

برای این کارها. اینا همه دکترن. اومدن دکتر بشن. دندانپزشکی دو نفر هم پیدا نمیشه 
 مطب باز کنند پول پارو کنن! اهل اینکارها نیستن که!!



44 

 

 آخه... من قول دادم. -
خنده است مصنوعی نیست. دلش را  واقعاًولی اینبار  شودیمدهان گلباز به لبخند باز 

 جذبت کردن؟ هاستیکمون –! خنددیمو بلند  ردیگیم
 ؟هاستیکمون-

اون سه نفر توی تریای پزشکی کمونیست بودند، پس  اگهکنم. با خودم فکر می
 کند.ی خوبی هستند. به گلباز رو میهاآدم هاستیکمون

 آدمای جدی و غیرتی بودن. -
 خب چپای دانشگاهن دیگه! -
 تو هم چپی؟ -
 نه!... من دوست ندارم چیزی باشم. فقط با همه چیز مملکت مخالفم -
 ها راستند؟یک -
خون که هی میان باهات راه برن چون دوم شاگرد امثال ظهوری و آدمای درس -

 شدی!
 بیژن و مجید و اینا -
 نه بابا اونا که سوسول ـ علافن. -
 قولم رو چکار کنم؟ تو حداقل سه چهار نفر پیدا کن بریم. پس.... -
 شه...پیدا نمی-
 ایی؟باشه! خودت می -
... 

کو  پرسدینم ها از مناز اعتصابی ی ادبیات، هیچ کسسرسرای دانشکدهصبح توی 
. همانجا که امدادهکه من از سر خامی یک عددی  دانستندیمگویی  آن پانزده نفر؟

کنم. م و اطراف را نگاه میستیایمی اگوشهم کردیمبا اصغر پینگ پنگ بازی  قبلًا
م که دستها نیبیمآرامش برقرار است. اما شاید آرامش قبل از توفان. از دور گلباز را 

 آید.ی تریا بالا میهاپلهتوی جیب از 
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 شیهاشهیشلحظاتی بعد روی تراس تالار هستند گلباز سر کمدی را که پشت 
و من  کشدیمشده پیش  های مخملی سبزرنگ پونزاعلانات دانشکده روی پارچه

دهم. برای بلندکردن کمد و قراردادنش روی نرده کمی زور لازم است. چند هل می
 .شودیمثانیه بعد ناگهان کمد مثل بمب توی سطح تالار تکه تکه 

. این دومین شودیماتحاد مبارزه پیروزی بلند ی  کوبندههمزمان، صدای فریادهای 
که  کندیماو هم حس  هاشهیشدای شکستن اعلام جنگ من به شاه است. با ص

. به زدیریمام در برابر حکومت شاه دارد خانوادهخیالی من و ی دنیای بیهاشهیش
علیه شاه  انمخانوادهم و در خیالهایم خود را تنها فرد بپاخاسته از کنیمخودم فکر 

م کمی از فضای کنیمم. انگار درست در همین شرایط است که فکر نیبیم
ام. انگار کمی بزرگتر کار فاصله گرفتهی محافظهاخانوادهدر  نوجوانانهنازدردانگی 

قدر دلتنگ مادرم باشم و اسیر عواطف یم دیگر نباید آنگویمام. با خود شده
 خانوادگی شوم.

 
و بیرون ریختن دانشجویان از تالارها و کلاسها و  هاشهیشکوبش لگدها به درها و 

.. فریاد گارد شودیمصحن تالار فریاد  تمام ی ادبیات.هدانشکدآمفی تاتر بزرگ 
 کند.گارد همه را پراکنده می
ی اعلانات هاشهیشدارم و به ی کمد شکسته را برمیهاتختهموقع عقب نشینی یکی از 

 کوبم.کنار راهرو می
کوبد. ناگهان از مچ دستش خون فواره گلباز خانی هم با مشت به تابلو مقابل می

 زندمی
 رسه.بریم! بریم! گارد داره می
 بندم.ی علوم با دستمال، مچ دست گلباز را میپشت دیوارهای دانشکده

 می خوای بریم درمانگاه؟-
 همه جا هستن. هایساواکنمی خواد. شاید ساواک بیاد دستگیرمون کنه. -
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ریده. اما پ انیمهارنگ نیم.زیمشویم. نفس نفس ی دندانپزشکی وارد میبه محوطه 
ی آرام به خود بگیریم. نوشین از تریا بیرون آمده و دارد به کنیم قیافهسعی می

 .اندازدیمنگاهی به من  هاپلهروی  شودیمساختمان دانشکده وارد 
 حتماًم که نوشین من را دیده؛ شویمکنم. خوشحال با رنگ پریده به او سلام می

 یم.چیپیمی زیرزمین دانشکده هاپلهزود به  آییم.فهمیده که از کجا می
 که توی دندانپزشکی کشور اول شده؟ سپرسد: همین دخترهگلباز می

 نه اون اسمش شهینه. این نوشینه-
 دیکنیمکه هر دوتا تون روی یک میز کار  نمیبیمآخه -
 شه.فامیل هردومون با یه حرف شروع می-
که مدرک دکتری بگیرن و ازین خرخونا دوری کن! اینا فقط اومدن دانشکده -

 شنشوهر دکتر پیدا کنن. اهل کار دندانپزشکی هم نمی
 نه! نوشین دختر خوبیه. محترمه.-

از جلویمان  پلکدیممردی که همیشه جلو کیوسک اطلاعات و نگهبانی دانشکده 
 گذرد.می

ببینه کی اطلاعیه پخش  نهیآگوید: همیشه چشماش اینور و اونور دنبال گلباز می
 ساواکیه. میکنه.

*** 
بعد از شانزده  ریزی کمی سیاسی شدم.گیری و برنامهکه بدون هیچ تصمیم دینیبیم)

. بعد امشدهکردم که یک آدم دیگر آذر و آن حرکاتم در اعتصاب خودم حس می
و باید  امکردهطور نبود که مصمم شده باشم که راهی را انتخاب از آن هم باز این

 دستگیری اصغر(:ی  واقعه. مثل بردیمادامه بدهم. خود وقایع مرا 
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: شنیدی؟ اصغر دستگیر دیگویمی علوم خسرو سلام نکرده صبح جلوی دانشکده
 .اندگرفته: یک کلت هم ازش دیگویمشده!؟ بعد آرام 

؟ توی سیاهچالها. کنندیم. حالا با اصغر چکار ردیگیمفضای ترسناکی مرا در بر 
و تمام شیرینی دوچرخه بردن به شهرستان برای برادر  ردیگیمتلخی ترس حالم را 
ی کلت را . بخصوص که کلمهدیآیم. نفسم به زور بالا بردیمکوچکم را از یادم 

در نظر من کلت آخرین پل است برای خداحافظی یک دانشجو با زندگی.  ام.شنیده
رحم خواهد داد؟ تمام روز حالم گرفته ه ساواکیهای بیخدایا. اصغر چه جوابی ب

ی کلت باعث شده م. اما همین کلمهترسیمشدن خودم هم است. کمی از سیاسی
یی به یاد ماندنی و خاکی و انقلابی در ذهنم ثبت کنم. به یاد از اصغر چهره که

بلند با ی اصغر خوشم آمده بود. بالاکه از همان برخورد اول از روحیه آورمیم
ست تا به دانشجوی مانیمی استخوانی که بیشتر به کارگران اچهرهموهای فردار و 

ادبیات. بازی پینگ پنگ او با من در بعد از ظهرهایی که از کلاس کنکور با کارت 
ام را با او گرم ی ادبیات رابطهآمدم توی دانشگاه و در راهروی دانشکدهمحسن می
و جلو دختر  آوردیمی بازی نداشت، جورابش را هم در کفش مناسب برا کرده بود.

زند. همان و شوت می کشدیمشدندکات و پسر و استادها که از کریدور رد می
بودن او گرفته بودم. حالا تصور اصغر توی پابرهنه بودن را هم علامتی از انقلابی

کاری  خواهدیم . دلملرزاندیمپشتم را « سرها گشته دور از بدن»زندان! همانجا که 
جلوی در دانشگاه برخوردم.  اشمجسمهبکنم. ضد کی؟ ضد همان که روز اول به 

ضد او هستم! چون او کسی است که مأمورانش جوانهای مردم را  کنمیمحس 
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دست آدمهای شقی که تکه پاره کنند.... باز به  دهندیم هاگاهتوی شکنجه رندیگیم
ها و حالات او. حالا زیر ی خندهکنم. خاطرهی دوست داشتنی اصغر فکرمیچهره

ی استخوانی او، داشتن سلاح برای به کار بردن علیه شکنجه. اما حالا بیشتر از چهره
 شاه باعث احترامم به اصغر شده. خب! پس من هم باید کاری بکنم....

ی که باید بکنم را کار تا عصر توی این فکرها هستم. که محسن توی تریای ادبیات،
 .گذاردیمروی دستم 

. با دوستش مشغول صحبت است. از رسدیمخوردن هستم که محسن مشغول چای
 پرسدیمدوستش 

 حالش بهتر شده؟-
 : هنوز نه! ولی شانس آوردهدادیمدوستش جواب 

با درخت و پاره شدن لب و گونه که باعث مرگ برخورد دهان -گویدمحسن می
 شهآدم نمی

ساواک همون موقع بیاد تو رو بگیره و ببره زیر شکنجه شاید صورتت  اگهچرا؟ -
 اونقدر عفونت کنه که بمیری. شایدم زیر شکنجه. مگه محمد رو همین کار نکردن.

 ده؟: کدوم محمد؟ کسی زیر شکنجه کشته شپرسمیم. از محسن امشدهحساس 
 : آره. همون که روز اول توی تریا باهاش آشناشدی یادته؟دیگویممحسن 

صورت و مهربانی را که آن روزهای کلاس کنکور جوان خوش آورمیمخاطر به
 ام. اسمش محمد بوده؟ چرا دستگیر و کشته شده؟توی همین تریا دیده

 :دیگویمو دوست محسن  کندیممحسن باز با دوستش صحبت 
چشمهاش رو ببینم. از گلو  بالای سر مجروح، دهنش پاره شده. من فقط تونستمرفتم 

 تا زیر چشمهایش زیر باند و پانسمانه.
 :شومیم. ناچار خودم وارد صحبت با دوست محسن امشدهگیج 
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 . کی دهنش پاره شده؟دیزنیمببخشید! دارید از کی حرف -
 گوید:دوست محسن می

موقع فرار از دست  هابچهی ما شلوغ شد.... یکی از دهفردای شونزده آذر که دانشک-
 گارد زخمی شده.

که آن روز من هم آنجا بودم. موقع عقب نشینی توی توالت قایم  آورمیمبه یاد -
. گاردها از درپشت دانشکده بیرون پریده و دنبال یکی دمیدیمشده بودیم از پنجره 

 کردند.می
ه. بین دو درخت سیم خاردار بوده. دیدویم هادرخت: از بین دیگویمدوست محسن 

 خوره.گیره به سیم. محکم به زمین میدهنش می
 : شانس آورده که سیم به گلوش نگرفتهدیگویممحسن 

 رود.کنم گرمم شده. خیس عرق. سرم گیج میاحساس می 
گیری هستند که بروند مجروح را ببینند. من هم محسن و دوستش مشغول تصمیم

 . شاه باعث شده که بخواهم کاری برای مخالفانش بکنم.شومیمهمراه 
 .ندنکیمتوی بیمارستان. دو دانشجو کنار تخت او با هم مشورت 

 ای، جایی....ساواک نیاد ببردش. شاید بهتر باشه ببریمش خونه-
گویم: . با خود میدیآیمی اصغر جلو چشمش م. چهرهکنیمی ساواک فکر به واژه

 برد زیر شکنجه؟رحم است که مجروح را هم میامنیتی شاه اینقدر بییعنی نیروی 
*** 

 آید دو بطری بزرگ در دست دارد.شب وقتی محسن به خانه می
 اینا چیه؟-
 ندازهخانم صاحبخونه توی زیرزمینشون شراب می-

 گذارم.ی املت را روی سفره مید. ماهیتابهکنیمسفره را روی قالی پهن 
 آید:داد محسن درمی
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ی   چسبه. ماهیتابهبرش دار. برش دار! زود! الان نایلون سفره آب شد. به قالی می-
 گذارن!...ی نایلونی نمیداغ رو که روی سفره

 مکشیمبعد از شام کنار سفره دراز 
محسن! ساواک آدم  واقعاًکنه. اون مجروح توی درمانگاه یادم اومد. سرم درد می-

 ندازه؟  بره توی زندان توی سلول میداره میزخمی رو از بیمارستان برمی
کنن. با اطو کاش فقط توی سلول بندازن! باتوم و بطری هم بهش استعمال می-

گن بازجو توی دهن کشند، مگه نشنیدی که می  سوزونند. ناخن میپوستشون رو می
 .کردهمهدی رضایی ادرار 

 دیگه ادامه نده!–م. گذاریمرا روی پیشانیم  آرنجم -
اندازد. بعد خودش سفره را محسن که تازه چیزی یادش آمده پتویی روی من می

و برایم  کندیمکند. این رفتار را از محسن انتظار ندارم. چایی تازه دم جمع می
 :دیگویم. آوردیم
 خوام کاری براش بکنم.می-
 برای کی؟-
 ی مبارز دانشگاهه.هابچهدونی اون از اون می بستری. میهمون دانشجوی زخ-
 شه بهش کرد؟بعد که دهنش پاره شده چه کمکی می-
خواد بره خوان ببرنش سربازی. ولی او میبه خودش نه. کمکی به داداشش.. می -

 خارج از کشور
 ؟دهینمخب چرا امتحان اعزام به خارج -
 جاش امتحان بدی؟به تونیهیچ انگلیسی بلد نیست.... تو می-
 شه جای یکی دیگه امتحان داد؟جاش!؟ مگه میبه-

 : من تا به حال به جای شش نفر امتحان دادم وارد دانشگاه شدند.خنددیممحسن 
 راستی؟-
 آره. رفتم گریم کردم نشستم جای اونا سر جلسه کنکور -
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 خب حالا هم برو جای اون امتحان بده-
 خوره. خیلی جوونه.نمیآخه سن و سالش به من -

 بکنم. خواستمیمشاید این کاری باشه که  کنمیمبا خودم فکر 
*** 

بیرون مدرسه عالی علوم که امتحان کنکور دانشجویان طالب اعزام به خارج از کشور 
، همه مشغول مرور جزوات زبان انگلیسی هستند. من هم به شدیمدر آن انجام 

تولد؟ محل تولد؟ نام پدر... تعداد برادران. ... چند م. دهیممحسن پاسخ  سؤالات
 نام دبیرستانتان چه بود؟ .... خواهر دارید؟

 ی برادر تورج است.ی من، همه اطلاعات شناسنامههاپاسخ
ایرجی! این کار رو برای  واقعاًفکر نکن تو مهدی هستی! تو  اصلاً حواست باشه. -

 ی!دهیمتورج داری انجام 
ی تورج از جلو چشمم و دندانهای پیشین کنده شده و بینی پاره شده دهان پاره پاره

 م را از خود دور کنم.انهیسدرون  م نفسی بلند بکشم و فشارکنیم. سعی گذردیم
. سفارش آخر دهدیمو به دست من  آوردیمی از ماشین انوشابهدوست محسن 

 محسن این است:
نشینی نکنی! داد بزن. بیشتر! عقبی؟ تهاجم کنیماگر به تو شک کردند چکار -

دیگران عقب  از را بدهم! سؤالاتجواب  خواهمیمبگو آرامشم را به هم نزنید! 
 بپرسید.!.... بعداًاینجا امتحان کنکور است! هر سوالی دارید  افتم.می

زنم. های خالی جلو پرسشهای کنکور را تند و تند علامت مینیمساعتی بعد دارم خانه
کنندگان جلوش ایستاده ی شرکتهاعکسی سلط به مأموری که با پروندهچنان با ت

 .شودیمکه او از گرفتن جواب منصرف شده و از مقابلم رد  زنمیملبخند 
یم. ایستاده و پیاپی به پایمرا  مأمور. زیرچشمی گذردیماولین خطر از بیخ گوشم 
 .سنجدیمی من را با عکس پرونده و چهره کندیمعکس من در پرونده نگاه 

 م. اما...دهیمم و خود را مشغول نشان کنینماعتنایی 
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 ممکنه سرتونو بالا بگیرید!-
 م.ریگیمتمام صورتم را به سوی مرد  -
 شما ایرج بهورز هستید؟-
 ست؟کس دیگری باشم؟! این چه سوالی دیخواستیم-
 متره!ببخشید ولی سبیلهای عکستان خیلی ضخی-
 ؟دیتراشینمشما سبیلتان را -
 آخر...-
 ی کنکوره...افتم از دیگران... این جلسهآخر چی؟ آقا من عقب می -

. این بار ندیآیمزند. کاش دوباره نیاید. اما . قلبم تند میندینشیممأمور عقب 
 دونفرند.

 دارند.برنمیم. اما دست دهیمشان را با رگبار تندتری پاسخ رگبار پرسشهای 
 !خواندینم تانافهیقآخر عکس شما با -

م و بریمی محسن برگ آخر را بکشم. دست حالا وقت آن است که به گفته
و با تندی جلو چشم  مآوریمی جوانی ایرج را از جیب عقب شلوارم بیرون شناسنامه

 م.ریگیم مأموردو 
 ـبفرمایید آقا! این من نیستم؟ خوب نگاه کنید!

 م.شویمم و مشغول جواب دادن به پرسشهای ورقه اندازیمبعد سرم را 
 کشد.. اما یکی از آنها شناسنامه را از دستم بیرون میاندشدهکند. قانع ضربه اثر می

 خودتان هستید. دیآیمبله! به نظر -
 افتندبعد به راه می

 ؟دیبریمی من را کجا آقا!... شناسنامه-
 تشریف بیاورید بگیرید!موقع خروج از سالن -

. دوسال زندان و اخراج از تحصیلات دانشگاهی. اگر دم دیآیمزندان جلو چشمم 
 ؟ چطوری فرار کنم؟شودیمدر سالن دستگیرم کنند چه 
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 .دیآیمی تهاجمی محسن به کمکم دوباره روحیه
 من ایرج بهورز هستم. دیکنیمگویم صددرصد اشتباه می ستمیایممحکم -

 ی بنده چی شد؟هشناسنام–م. رویمبا قاطعیت سراغ مأمور جلو در 
. انگشتم را در دست کشاندیمو به اتاقک جلو در  ردیگیمدوم دست من را  مأمور

 م اگر دستم را عقب بکشم معنای خوبی ندارد.کنیمگرفته. فکر 
و روی شناسنامه می  فشاردیمی آبی جوهر داخل اتاقک مرد انگشتم را روی جعبه

 شاند.ن
ی ایرج ثبت شد؟! وارفته و عرق کرده اما خوشحال وای... انگشت من روی شناسنامه

 یمآیمام بیرون از این که دستگیر نشده
 منتظرند. هاپلهمحسن و دوستان تورج پای 

 تمام شد؟! همه چیز خوب گذشت؟-
 نه!.... شناسنامه را گرفتند با ...-

توی ماشین محسن جشن گرفته. و موفقیت من را به ایرج و به دیگران تبریک 
 دیگویم

ـ عملیات موفق انجام شده. هیچ مشکلی نیست. جناب ایرج! همین الان سوار شوید 
گم شده. بعد ببرید  امشناسنامهبروید اصفهان! از اهل محل استشهاد جمع کنید که 

در وزارت علوم  تانیاصلی گر سراغ شناسنامههم دی ابداًمحضر یک المثنی بگیرید. 
نروید. با همان المثنی از دانشگاه خارج تقاضای ویزا کنید. خوب حالا وقت جشن 

 گرفتن است!.
*** 

ی دهم ی من جشنی است به دعوت ایرج و دوستانش در رستوران طبقهجایزه
تجربه  اصلًاساختمان معروف پلاسکو. یک شام مفصل و گران که من تا به حال 

 . هات داگ! ...امنکرده
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یم. تهران از آن بالا خیلی زیباست. تا به نینشیمهای رستوران دور میزی کنار شیشه
ام. آهنگ آرامی هم در حال در عمرم از چنین ارتفاعی شهری را تماشا نکرده

 .شودیمرستوران پخش 
 :دیگویم دیآینمگونه مجالس چندان خوشش من از این فهمدیممحسن که 

 شودینمبار است مهدی آقا!... یک بار که هزار بار سخت نگیر! یک-
. از حضور در این چنین ندیچیمو روی میز  آوردیمهای هات داگ را گارسن سینی

آید. بیشتر دوست دارم قیمتش خوشم نمیگران باًیتقررستورانی و خوردن غذای 
مثل دانشجویان مبارز دانشگاه به غذاخوری کارگری توی خیابان سیمتری، زیر 

اسفند بروم و با حس کارگری دیزی بخورم. با محیط این رستوران 2۴میدان 
م. فکرم این است که من برای کنیمساختمان پلاسکو جور نیستم. به بیرون نگاه 

 ی تورج آن امتحان را دادم. نه برای این چیزها...ره شدهدهان پا
. در همان حال به فکر حرف احمد شودیماما لذت هات داگ زیر دندانم حس 

 «درد مردم!»افتم. می
 ی. یک امشبی بخور صفا کن.خورینمچرا -گویدمحسن می

 جور جاها بیایم!یم: دوست ندارم اینگویمم و کنیمجرأت 
: ای بابا! ما هم سوسیالیست هستیم. داداش ایرج خودش کمونیست دیگویممحسن 

که همه از این جور  نهی هدف مبارزان سوسیالیست ایهمه اصلًااست. مبارز است. 
های دانشگاه طور برابر برخوردار باشند. مذهبیزندگی مرفه و غذا و تفریحات به

طور این است که همه بهگری و مبارزه برای کنند سوسیالیسم یا انقلابیفکر می
 مساوی گدا شوند. یا از نعمتهای زندگی محروم باشند.

 دهم. چون قانع نیستم.من گوش نمی
دانم. یک عده جوجه انقلابی توی دانشگاه هستند که می-: دهدیممحسن ادامه 

بودن کنند. در تا احساس انقلابی خورندیمبا کارگرها دیزی و نون بربری  روندیم
 . رفاه برای همه.خواهدینمسوسیالیسم این را  حالی که
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به من  اصلًاولی مهمانی  خندندیمگویند و م. محسن یا رفقایش میدهینمجواب 
 خوشش نگذشته.

*** 
این درک را دارم که آن روز محسن از سادگی من  ۱۴۰۱)امروز یعنی در سال 

پول گرفته  به خارج شدنش در اعزاماستفاده کرد. خودش از آن بابا در برابر قبول
بود و به من هیچ نداد. درست عین همین سوءاستفاده را یک آخوند با مردم ما کرده. 
مردم از شاه بدشان آمده بود و او آمد با یک عده زدوبند کرد و وقتی مردم شاه را 
سرنگون کردند خودش به تخت شاه نشست. دهشاهی هم به مردم نداد. ولی آیا من 

تم گول نخورم؟! آخر آن روز من درست مثل همان مردمی بودم توانسآن روز می
ی برادرم هالهیحتر. شناخت درستی از کردم. یا شاید سادهکه در میانشان زندگی می

طور که مردم شناخت درستی از آن آخوند نداشتند؛ از کل آخوندها نداشتم. همان
 دندیلولیمدر میان مردم  ام که در آن سالها آخوندهاهم نداشتند. امروز من فهمیده

و مغزشان را پر از  دندیمکیماز خونشان مثل انگل  آوردندیماز ایمان مردم پول در
 ؟شناختیمولی کی آنها را  کردندیمخرافات 

شاید بگویید  کار بزرگتری علیه شاه بکنم! توانستمینمبه همین سیاق من آن روز 
اما من آنهایی را که چریک شده  ردی!کی سلاحی پیدا میرفتیممثل اصغر! تو هم 

. حتی بین اصغر که دمیدیمجنگیدند در ابرها و در سازمانهای انقلابی با شاه می
ی زیادی ی مخفی فاصلههاسازمانی هاکیچرخودش سلاح تهیه کرده بود و آن 

دانستم که بحنگند و پنداشتم. من فقط حق آنها میطور میدیدم. یعنی اینمی
نژاد ا مثل احمدرضایی در میان ساواکیان منفجر کنند و یا مثل حنیفخودشان ر

شنیدم که عمر چریک شش ماه بیشتر نیست این امر را خیلی تیرباران شوند. وقتی می
نژاد که چرا حنیف رفتمینم. اما هیچگاه به عمق این موضوع فرو دانستمیمطبیعی 

نباید  زنندیمباید جهاد کند و تیرباران شود، اما آخوندها که آنها هم دم از اسلام 
 جهاد کنند!؟
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گویند: داداش! پیاده شو با هم حرکت کنیم! یک اصطلاح هست که رفقا به هم می
شما هم با من حرکت کنید در راههایی که آن سالها در مسیر دورشدن از سادگی 

 م:(طی کرد
*** 

 ام.ی چالوس. اولین بار است که همراه شدهغار یخمراد در کوههای جاده
مخلوطند از پزشکی و علوم و دندان پزشکی. همه با هم دوستند. یا در همان  هابچه

 .شوندیماولین برخورد دوست 
 اشیاستخوانی . رجب با سبیلهای بلند و چهرهکنندیمی غار آتش روشن در دهانه

ن سیمایی خوشایند است. سمت راستش هم احمد است. او هم سبیلهایش برای م
 روی لبهایش آمده ولی کمونیست نیست.

انقلابی ی  جلوهو نیمرخشان  هاگونهی که نور آتش به ادهیتکی هاچهرهبه سبیلها و 
 م توی یک خاطرهرویمم. کنیمنگاه  دهدیمزیبایی 

 :داردیمرا بر  اشینیب. عینک ذره کندیمپدرم سرش را از روی تاریخ مشروطه بلند 
 مهدی. مهدی آقا! بیا اینجا را ببین! خیلی جالب است.-
م و آوریمیم را درهاکفشم به کوچه بزنم تا با رضا به سینما برویم. اما خواستیم

 م.رویمجلو 
... از کشورش از آن سر دنیا آمده ببین! این جوان امریکایی اسمش باسکرویل -

آذربایجان ما تا در رکاب ستارخان بجنگد. تازه!... بعد شهید هم شده!.... این عکس 
تا برای مادرش به  اندنوشتهتفنگش است. ببین به دستور ستارخان روی تفنگش چی 

 امریکا بفرستند
 «باسکرویل امریکایی، شهید راه مشروطیت ایران»: خوانمیم

 .کندیمی باسکرویل من را جذب زیبا و پاپیون یقه سیمای
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. شودیمی چند دختر با نور روشن و تاریک چهره روبروی من، در آن سوی آتش،
... صدای سرود ترکی اندانداختهیکی روسری دارد. دوتایشان موهایشان را کش 

 گیرداوج می
 آزادایللر خان جوبانی.... یورودموزم گهرمانی»

 هی....... آزاد نغمه بودورانی ایله گلسین چال توته ین
 

 مگذاریمو دو انگشتم را روی لبم  زنمیمی رجب به شانه
بودن بدون . دود تلخ برایم شیرین است. انقلابیدهدیمرجب سیگاری به دستم 

خواهیم گوید: میاهل سیگار نیست. رجب می اصلًا. اما احمد دهدینمسیگار معنی 
 تریا را از رئیس دانشکده بگیرم. خودمون اداره کنیم.

 یعنی مدیریتش را؟-
کردن مواد غذایی و شیرینی و چایی تا فروش نه! همه کارش رو. از خرید تا آماده-

 و حسابداریش.
 ما که درس و کلاس داریم...-
زنیم... عوضش یه ی از کلاسهامون می. هرکدوممون کممیکنیمبندی نوبت -

خریم یک کتابخونه توی دیم کتاب میکنیم. سودشم میخورده کارگری می
 .میکنیمدانشکده باز 

آید. از وارد کنم... بدم نمیسوزد نگاه میبه هیزمهایی که وسط جمع دانشجویان می
افتم: مگه ما ی احمد می... بعد یاد جملهدیآیمجوری خوشم شدن به یک جمع این

 اومدیم دکتر بشیم مردم رو سرکیسه کنیم....؟
*** 

ی هاونیکامیا از  زنندیمرا بار  هاوهیمپیاپی تره بار و  هاوانتمیدان بار شلوغ است. 
 .کنندیمپیاده  تربزرگ
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یم. جنب آیمساعت هشت صبح است. این اولین بار است که به این نقطه از تهران 
 پرسد: بار بزنم؟م یک راننده وانت میدهیمانزده جعبه موز را میدان گمرک. پول پ

 ی؟ تا دانشگاه تهرانریگیمچند -
 سی تومن-

. در وسط یک میدان مردی کنندیمی ماشین تند تند عبور از پشت شیشه هامغازه
: اینجا دیگویمکند. راننده ی را در حلق اژدهایی فرو میازهینروی سکوی سنگی 

 باغشاهه.
 حتماًکشد چه کسی بوده؟ شاه؟ یا مخالف شاه. این مرد که اژدها را می کنمیمفکر 
. خب! هر کس خودش را تبلیغ کشدیمبگوید من همانم که اژدها را  خواهدیمشاه 

دهان مخالفش که بسته  کندیماما وقتی شاه حاکم است و خودش را تبلیغ  کندیم
واقعی همان شاه است. راستی اگر این  است. شاید اگر بازش کنند بگوید اژدهای

مخالفی داشته باشد چه وقت خواهد توانست اژدها را بکشد.  شاه همان اژدها باشد و
که آن  کنمیماژدها کیست؟ )حالا به افکار آن روزم اضافه  شودیماما کی معلوم 

به آن فکر  اصلًایی بود که مردم زهایچمجسمه و اژدها و آن میدان هم از آن 
 (سر جایش باشد. گذارندیم. از همان قبیل مسایلی که بلاتکلیف کردندینم

 : شما کارگر دانشگاهی داداش؟پرسدیمراننده 
 نه! دانشجوی دندانپزشکی هستم.-
 مگه درس و کلاس ندارین آقا!؟-
 چرخونیمی دانشکده رو میبوفه-
 تونه کارمند کارگر بگیره؟مگه خود دانشگاه نمی-
 کردیم؟ خودمون تقاضا-
 نفهمیدم. شما رفتین دانشگاه که درس بخونید یا بوفه بچرخونین؟-
 ای بابا! درس بخونیم که مردم رو بچاپیم؟–
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م. در من دو احساس هست: احساس خندیم. به او کندیمرخم راننده نگاهی به نیم
 اهبچههمبستگی و یکی بودن با راننده و کارگرهای میدان بار، و احساس دوم این که 

 رن سر کلاس درس. مگر آمده بودم دانشگاه که بیام موز بخرم؟می
 م به این دو احساس فکر کنم و برای سوالم پاسخی بیابم.کنینمتلاشی  اصلًا

 .رودیمراننده از سی متری به سمت شمال 

کم وارد خیابانهای تروتمیزتر ماشین از خیابانهای شلوغ و تیره و تار جنوب کم
ی دندانپزشکی از خیابان آناتول فرانس به تاکسی جلوی در پشتی دانشکده ...شودیم

. یکی از استادان برمیمی موز را یکی یکی به داخل تریا هاجعبهگویم نگهدارد. می
مگر این  دیگویم. لابد با خودش کندیمبخش جراحی دندان با حیرت نگاهم 

 دانشجو نبود؟
حسین از آن  حتماً. شوندیمهای شدید وارد تریا حسین و بیژن و مجید با خنده

 جوکهای ناجور تعریف کرده. چون مجید دلش را گرفته.
. هر وقت دیآیم. از آنها بدش دهدیمرجب پشت ماشین حساب تریا به آنها ژتون 

 رودیمابروهایش توی هم  ندیبیمآنها را 
. من در انتهای راهرو گذاردیمسه تا موز روی پیشخوان . و ردیگیمگلباز ژتون را 

 م.زیریمم و برایشان چایی ریگیمرا  هاژتونم. کنیمپشت پیشخوان چایی دم 
 خورین؟ کیک هم داریمکیک نمی-

 : داداشمون انقلابی شده.دیگویمحسین به بیژن 
 !!هایافت: بیوشیمی داشتیم. نیومدی؟ عقب میدیگویمبیژن 
م. از بوی موز خوشم نیچیمم و توی یخچال زیر پیشخوان کنیمی موزها را باز جعبه

طور بوی آن میدان و آن دروازه . همیندهدیم. بوی کارگری و میدان تره بار دیآیم
 .رفتندیمو خیابان شلوغ و زنانی که از این حجره به آن حجره 

 ؟کنندیمنها نجات پیدا جای کلاس در تریا کار کنم آن زحالا اگر من به-
 م.کنینمی بین این دو کار پیدا ارابطههیچ 



60 

 

پخش اعلامیه. من که  مثلاً علیه شاه چیست؟  تریجدکه یک کار  کنمیمفکر  
 (:سمینویمی ندارم. خوب خودم اهیاعلام
*** 

 ام. با یک دفتر دویست برگ و یک بسته کاربن.پنجاه تا پاکت خریده
م. سه کنیمهایم نباشند. در اتاق را درخوابگاه قفل اتاقیکه هم امرفتهظهر به کوی 

م ببینم کاغذ چهارم رنگ کنیم. هر از گاهی نگاهی گذارمیمکاربن لای کاغذها 
یا نه. بعد محکمتر دستم را روی کاغذ فشار  شوندیمگرفته و خطوط خوانده 

 م.دهیم
دارند و مجبور به فروش ناموس مردم! امسال عید نگیرید! خیلی از محرومان پول ن»

بار به شهرنو بروید تا ببینید چه خبر است. تا کی به کشور ما شاه . یکشوندیمخود 
. چرا جوانان شما اندبردهسلطنت کند. خیلی از کشورها حکومت پادشاهی را از بین 

 «گاه عذاب ببینند....باید در شکنجه
 یک نشانی:. پشت هر پاکت امکردهرا هم  هاینشانفکر 

 خیابان شاهرضا 148جناب آقای مصطفی انباز. پلاک 
 شرکت دارویی تهران فارما. .... معاملات املاک مطمئن. آقای رضای ...

ی هاابانیخام. و دزدانه به درها نگاه کرده امسه روز کامل در خیابان شاهرضا راه رفته
این  اشیخوببدی. بزرگ و اصلی شهر مثل خیابان شاهرضا یک خوبی دارد و یک 

ی ساختمانها را یادداشت هاپلاکی که تو اسامی و شماره کندینمکه کسی شک 
این است که ساختمانها، اغلب نام صاحبخانه ندارند. یا بخشهایی  اشیبدی. اما کنیم

 از شرکتها هستند یا فروشگاه.
شناسایی شود.  ام. ترس در دلم می افتد که مبادا از روی خطمنشانی را ثبت کرده 48

افتم که اولین م. به یاد کودکی خودم میسینویمم و طور دیگر ریگیمدستم را کج 
عین کتاب بنویسم. الف. سین. دال....  کردمیمو سعی  نوشتمیمحروف را مشق 

. اما حالا بر عکس آن آوردیمدستهایم خیلی کوچک بود و مدادم دستم را به درد 
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حروف را کج و نامرتب بنویسم. اگر معلمم بود کمربند ی زمان باید سعی کنم همه
زد. اما حالا اگر خطوط کج و و کف دست من می کردیمرا باز  امیکلاسهم

که کسی خط من را نشناسد.  امنوشتهی من را ببیند باید تشویقم کند که طوری کوله
م: این چه جور دستگاه امنیتی بزرگ و دقیقی است که تا آنجا گسترده کنیمباز فکر 

 ها را مقایسهو خط کندیمی پستی را شناسایی هاصندوقی مشابه هانامهاست که 
 !!کندیمرا دستگیر  اشسندهینوو از روی خط،  کندیم

ها نویسد: مردم! شاه شما ستمگر است. شاه شما اژددر سطرهای آخر ناخودآگاه می
 «است.

مشکل بعدی، نشانی فرستنده است. به پاکتی که نشانی فرستنده نداشته باشد خود 
 .کندیمپستچی شک 

م و سازیمفکرش را نکرده بودم. اما از ذهنم اسم و اسم خیابان و کوچه و پلاک 
 م.سینویم

 م.شویمم و از شر پاکتها خلاص ستیایمپستی با دوچرخه سر هر صندوق
 ام.م. خستهگردیمگاه بربه کوی دانش

م را روی اینیسم. رویمم و به اتاق تلویزیون کنیمتوی آبدارخانه یک نیمرو درست 
 م.کنیمو شروع به خوردن  گذاردیمپاهایم 

ی تهران جلوش ایستاده با احترام هجمعکه امام  دهدیمتلویزیون فرح دیبا را نشان 
 خواندیمشعر 

 خوبی و رعنایی ز هر درگه که بازآیی بدین-
 دری باشد که از رحمت، به روی خلق بگشایی

 حاصل ترنج از دست نشناسدملامت گوی بی
 در آن محفل که چون یوسف جمال از پرده بنمایی

 .گرداندیمزند. چون رویش را برتملق آخوند حال فرح دیبا را هم به هم می
 کنار فرح دیبا هویدا در میان اطرافیان فرح ایستاده.
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سرخم  ی پهلوی را از خداوند متعال خواستارم.: سلامتی خانوادهدهدیمند ادامه آخو
 .کندیم

 : این آخونده کی بود؟پرسمیم کندیماز دانشجویی که وارد شده و دارد نگاه 
ی تهرانه.... لابد حسابی سبیلش : قبلش توی خبر گفت امام جمعهدهدیمپاسخ 
 چربه...

ی آخوندها یکی یکی هاعمامهو  دهدیمفرح را نشان طور جلو آمدن دوربین همان
 کنند.در مقابل فرح به احترام سرشان را خم می

 افتم.م به یاد رامین میبریممرغ را به دهان طور که نان و تخمهمان
*** 

گرفت نو و جاذب و محترم و در عین حال ترسناک بودن می)هر چیز بوی سیاسی 
بخصوص برای ما  هامکان نیترجاذبهو بی نیتریسنتو  نیترکهنه. حتی شدیم

جوانها. منظورم مسجد است. اولین کسی که من را به مسجد برد اسمش خسرو بود. 
. بعد بیشتر دوست مینشستیماز سال اول دبیرستان روی نیمکت مدرسه کنار هم 

ی   رهشدیم و حتی تغییر دبیرستانهایمان هم دوستی ما را قطع نکرد. تا همان دو
نظرم خیلی عجیب آمد. آخر او بر خلاف من در همان سال دانشگاه... که کار او به

ی پزشکی قبول شده بود. یعنی دکتر اول کنکورش در دانشگاه پهلوی در رشته
!. ولی او هم دوباره کنکور داد و بر عکس ارزشی که مردم برای دکترقائل شدیم

ه دندانپزشکی رفتم او از پزشکی به بودندو بر عکس کار من که از الهیات ب
چرا؟ حالا  دیفهمیم بعداًی علوم در تهران آمد!! خیلی عجیب است. نه؟ دانشکده
که او پای من را به مسجد باز کرد. همانجا که آخوندها هستند.  گفتمیمداشتم 

راستی من و خسرو که هر دو از اسلام سنتی آخوندها بری بودیم چه شد که دوباره 
 ی دیدم؟(:اتازهچه چیز  آنجا خسرو آمده بود من را به مسجد ببرد؟ همین
*** 
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ام و صدای عبدالباسط در گوشم طنین همانطور که در کنار دیوار روی قالی نشسته
م. خسرو سر کنیمد به در و دیوار مسجد و حوض وسط حیاط مسجد نگاه اندازیم

. هر دو در کشدیمو دست  دپاشیمحوض آستینهایش را بالا زده و به آرنجش آب 
روز قبل خسرو تعریف کرده که یکی او را به  ایم.دهآمایام تعطیلات به شهرستان 

یی از امام علی مطرح بوده. خسرو اطلاعاتی در مورد خطبه ی برده که در آناخانه
ام که هر چه بوده بحث مبارزه بوده. اما مگر هرده. من هم پی بددانآن خانه به من 

حضرت علی چه حرفهایی زده که سیاسی باشد و به مبارزه مربوط باشد؟ هیچ 
بگوید.  داندیمم تا خسرو هر چه را صلاح کنینمم. ساکت مانده و سوالی دانینم

لازم  حتماً ندیگوینمنکن! هرچیز را به تو  سؤالهای مبارز است. این یک رسم بچه  
 نیست بدانی! یاخطر دارد.

. و آخوند لاغر و قدبلندی با عمامه و عبای سیاه به سمت شودیمصدای صلواتی بلند 
یی را بین هابرگه. هنوز صحبتش را شروع نکرده که جوانی رودیممنبر 

 .کندیمکنندگان توزیع شرکت
خسرو  ودریمم آیات روی برگه را بخوانم. چشمم روی کلمات پیش کنیمسعی  

 «.جاهدوا». گذاردیمی در وسط متن اکلمهدستش را روی 
 : دیروز همین بحث بود.دیگویمدر گوشم 

شبیه  اشیسخنران. کندیمآخوند جوان که صدای رسایی دارد کلمات را محکم ادا 
صدایش را بلندتر و  رسدیمهاجروا و جاهدوا  خوانها نیست. هر وقت بهروضه

 چیز حرفهایش انگار رمزی است.. همه کندیمموکدتر 
: اینم با سمپاتهای دیگویم کشدیمی کفشش را بالا در بیرون مسجد خسرو که پاشنه

 اونا ارتباط داره.
ی سمپات برایم هم ترس دارد هم احترام. این اولین بار است که این کلمه را کلمه

ه نیروهای م. در خیالم تصویر آدمی نیمه مخفی، جدی دارم؛ آدمی که بشنویم
 مخفی رابطه دارد.
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*** 
 

فهمیدم که خسرو من را به مسجد نبرده بود که آدم مذهبی و  بعداً)این را هم 
مسجدرو بشوم. آنجا خبر از چیز دیگری بود: حس وجود آدمهایی که دارند 

کنند. این هم که یک آخوند هوادار آنها زیرپوست شهرهای ایران با شاه مبارزه می
. اما آنروز هم کردیمرا در نظر من با آخوندهای دیگر متفاوت  باشد آن آخوند

دانستم که خسرو و هم آن آخوند را خیلی در سطح پایین نسبت به چریکهایی می
ها که وقتی در راهروهای زیرزمینهای دانشکده دمیفهمیمکنند. از آن پس جهاد می

شود کار کیست. سمپاتها.... ای به دیوار چسبانده میدر کنج یا پیچ تاریکی اطلاعیه
ی که خواندم امضای اهیاطلاعو اطلاعیه را هم کی نوشته: همان چریکها که اولین 

 آنها را داشت.(:
*** 

توی دانشجویان دانشگاه  هایفنم. رویمی فنی بالا ی جلو دانشکدهی محوطههاپلهاز  
. کمتر توی آنها شلوار لی و پوشندیماسمی دارند. اغلبشان لباسهای سنگین 

 ی.نیبیمپوش کاپش
ی هاپله. اکبر گفته از ردیگیمی فنی با سقف بلندش من را سرسرای دانشکده

م نیبیمهنوز در پیچ اول راهرو هستم که دونفر را  ی پایین.ریمراهروی سمت راست 
در تاریکی سرشان را خم کنند و چیزی را  کنندیمدستها پشت سر گره کرده سعی 

 روی دیوار بخوانند.
حروف ریزی با ماشین ساده و ابتدایی تایپ شده. و زیرش یک دایره است که در 

 وسطش دستی تفنگی را گرفته.
 م.کنیمومن هم شروع به خواندن  کشندیمدیگران کمی خود را کنار 

 «ریالیستها ...سگ زنجیری امریکا....ی مبارز خاورمیانه ... رژیم نوکر امپهاخلق»
 ساواکی! ساواکی-. رسدیمناگهان صدایی خفیف با شتاب از پشت سر به گوش 
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 .شودیمفردی که اطلاع داده از کنارمان رد  
م ترسیم. در برگشت اطلاعیه روی دیوار است، اما من رودیمهر کس از سویی 

 بخوانم.
*** 

های دانشگاه بود مذهبیکه خسرو که جزو بچهزدم آنروز حدس هم نمی اصلًامن )
دانستم. حتی یکی از همان سمپاتها باشد. سمپات را خیلی بالاتر از خسرو یا اصغر می

ها را افرادی مثل همین خسرو به دیوارها آمد که آن اطلاعیهبه ذهنم هم نمی
چرا خسرو فهمیدم که تر بودم میچسبانند. در حقیقت اگر آن روزها کمی پیچیدهمی

ی پزشکی دانشگاه شیراز را ترک کرده و به تهران از دکترشدن گذشته و رشته
فهمیدم که چرا خسرو را در اعتصابهای بودم میتر میآمده... اگر کمی پیچیده

بینم. و چرا وقتی خسرو و اکبر و جمع یک گروه کوهنودری در کوه دانشگاهی نمی
شده از بیمارستان به زده و سیاهت و پای یخرا با دس هاآنی یخ زدند ساواک همه

 زندان برد.(:
*** 

ی ها. معلم سرخانهام. از آگهی روزنامهمدتی ست یک ممر درآمد جدید پیدا کرده 
ام. پدرش در روزنامه آگهی داده بود. این برای من موفقیت بزرگی دختری شده

التدریسی که دانشگاه برای تدریس من است. علاوه بر دویست و پنجاه تومان حق
م در ازای هشت ساعت تدریس دهد حالا یک صدوپنجاه تومانی هدر مدارس می

ها روز تدریس سرخانگی است. شاگردم دختری است م. جمعهآوریمدر ماه گیر 
ی محترمی دارد. خواهد در کنکور اعزام به خارج شرکت کند. خانوادهکه می

بپوشم و آداب اجتماعی را بیشتر  تررفتارشان خودم را هم وادار کرده لباسهای مرتب
های انقلابی به معنای دورشدن از در دانشگاه و در بین بچه رعایت کنم. کاری که

ی هادی نزدیک است. ی آن خانواده به خانهمبارزه و اخلاق انقلابی است. خانه
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م که شب را در آنجا بخوابم و صبح رویمی  هادی بنابراین هر هفته پنجشنبه به خانه
 ی شاگردم برسم.سروقت به خانه

ت و من همیشه کلید را از مکان مقرری در راهرو بر هادی خودش در خانه نیس
و بعد هوا تیره و  دهدیمشوم. غرش رعد خبر از باران دارم و وارد آپارتمان میمی
شوم که م و مشغول اطوکردن میاندازیم. پیراهنم را روی میز اطو شودیمانگیز غم

 خسرو درمی زند.
 یرستانمان آشناست.ی دبخسرو هم با هادی از شهرستان و از دوره

 ام اینجا؟می هاپنجشنبهدونستی من از کجا می-
مواظب مهدی باش نره  گفتیمای اینجا دیگه!! اکبر بابا هر وقت کوی نباشی می-

 تو زندگی!
... فهممیماز کی تا حالا کلاس خصوصی رفتن و پول درآوردن شده زندگی؟  -

ر شدی... بورژوا شدی.... اون دفعه هم گه دکتهر کاری بکنی می اصلًابابا این اکبر 
 هابرنجما رو دعوت کرده بود اتاقشون توی کوی... یادته!! جونور توی ماشها و لای 

خواستم بگیرمش بندازمش بیرون اکبر غذا رو هم زد گفت پروتئینه! بعد می رفتیم
 : این مهدی هم دکتر شده...گفتیمرفتم نون سنگک خشخاش زده خریدم با طعنه 

 بورژوا شده!. تو بگو! نون خشخاشی غذای بورژوازیه؟
ریم کوه. یک گروه بزرگ : حالا اومدم بهت بگم که فردا داریم میخنددیمخسرو 

خوایم بریم امامزاده داوود. از پشت توچال بیایم بالا و سرازیر از چند دانشکده... می
 بشیم تهرون.

رین بالای قله.... پس دو روز سحر میخوابین و یعنی شب رو تو امامزاده داوود می-
کشه... متاسفانه شاگردم همین روزای جمعه وقت داره. منم این کارو از طول می

 .دمینمدست 
 تونی بیای نه؟!پس نمی-
 نه دیگه. شماها برین....-
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 .کندیمتوجهشان را به پنجره جلب  آسالیسغرش رعد و باران 
*** 

م؛ محمود است. پریمنیمه شب با صدای محکم باز شدن در اتاق خوابگاه از جا 
 شده.از سرما سوخته و سرخ اشافهیق
ی اهل کوهنوردی رو، هرکی رو هابچهرو بیدار کن! توی تمام کوی  هابچهپاشو!  -
 میرن!ها دارن از سرما توی کوه میبچه ی بیدار کن!شناسیم

 ها...نکنه خسرو؟ نکنه اکبر اینا؟کیپرم: از جا می
 میرن.دیر بهشون برسن همه از سرما می اگهشون توی مسیر توچالن. آره... همه-
به کوه هستم. هفت هشت گروه  هابچهتا صبح درکوی دانشگاه دنبال روانه کردن  

 .شوندیمکوهنوردی با برانکار روانه 
ر است از دانشجوها وپرستارها. ساعت هشت صبح، راهروهای بیمارستان شریعتی پ

 .اندآوردهی یخزده را ساعت هشت صبح به اورژانس بیمارستان هابچهیک گروه از 
. پشت سر او رساندیک پرستار با شتاب از من جلو زد وخودش را به اتاق پانسمان 

به  ترکاندندیمی پای یک بیمار را هاآبلهم. از بالای سر دو پرستار که شویموارد 
م. صورتش کمی باد کرده و سوخته. اما مثل دهیممت سیمای اکبر را تشخیص زح

 زند.همیشه با صبر و حوصله با پرستارها حرف می
یکی از پرستارها یک تشت فلزی زیر پایش گرفته و دیگری با اسپاتول پوست پای 

 زدیریمدو لیوان آب توی ظرف  باًیتقر. شکافدیماکبر را 
ی ضخیم کوه را روی پای یکی هاکفشیک پرستار روی تخت بغلی با کاتر چرم 

 ..شکافدیمدیگر از دانشجوها 
 کند.پرستار دیگری سرم دست اکبر را که خالی شده عوض می

 م.کنیمنگاهی به اصغر که یک دستش را زیرسرش گذاشته  
 طور شد؟اکبرجان! چی شد؟ چرا این-
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از پشت توچال بیایم بالا، برعکس  میخواستیمکردیم.  برف شدید بود راه رو گم -
 ی   دورتر.... بعد..رفته بودیم روی یک قله

 د:کنیمپرستار من را از اتاق بیرون 
 !!لطفاًالان وقت صحبت کردن نیست!. برین بیرون -

زدن حال و هوش حرف اصلًاکشم... خسرو روی تختی افتاده. به اتاق دیگر سر می
 ندارد.
تخت دیگر یکی دیگر از دانشجوهای علوم که نامش حسین است افتاده. روی 

 م.پرسیمی داستان را از حسین بقیه .اندکردهپاهایش را باندپیچی 
 حامد یخ زد!-

 دهد:گیرد و ادامه میش میاهیگربعد 
سه شب توی راه بودیم. آخرش از روی توچال تهران رو دیدیم. خیلی پراکنده -

جلو  کشید. بوران بود. تا کمر توی برفودش رو به زور میبودیم. هر کس خ
رفتیم. حامد هی هایمان هم تمام شده بود. توی خواب راه می  . خوردنیمیرفتیم

. آخرش دیدم دمیکشیمخوام یه دقه بخوابم. من هی اونو گفت مینشست. میمی
سراشیبی بودیم.  اد. رفتم جلوتر به اکبر بگم... اکبر رفته بود. توینشسته و نمی

 زده بود.طور نشسته یخبرگشتم دیدم حامد سرجایش نشسته. یخ زده بود. همون
ی شلوغ دانشجویی م. یک خانهآوریمی حامد را به یاد ی آن روز در خانهخاطره

ی حقوق هم آنجا بودند. بحث کوهنوردی بود. هابچهدر دل شهر. چند نفر از 
معتقدند که بهتر است به غار  هایبعضطی کنند.  یک مسیر چهارروزه را دهنخوایم

کنم. خودم بینی نگاه میبا حسرت و خودکم هاآنی علی صدر بروند. من به همه
در شهر خانه  هاآنام آنجا پاتوق دانشجویان مبارز است. م چرا، اما شنیدهدانینم

را داشته  گیرند تا امکان تجمع و بحثهای سیاسی و نگاهداری کتابهای ممنوعمی
ی جدی مثل سینا. یک دانشجوی هاآدمی مصممی هستند. هاچهره شانهمهباشند. 

 .دنکیمحقوق که با جملات محکم و سریع و قاطع از ضرورت مبارزه صحبت 
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 آورد:حرفهای حسین دوباره من را به خود می
 . اما خودش مرده بود. یخ زده بود.کردیمجور به من نگاه چشماش همین-

. از ترس پرستار خودم را کنار دیآیمحسین... پرستاری به اتاق  یهیگرره دوبا
 م:پرسیمرود. م. پرستار بیرون میکشیم
 خودت چی؟ پاهات چی شده؟-

. روی برانکار آوردنش پایین. اون مردیماز زانو به پایین یخ زده... خسرو هم داشت 
 راه بیان.تونستند و اکبر افتاده بودند توی یک پناهگاه نمی

از سرما سیاه  صورتش و پاهایش توی باند است. هادستم. کنیمنگاهی به خسرو 
 شده.
*** 

رفتن . حال و روز کلاساندنوشتههم  هاروزنامهخبر در کل دانشگاه پیچیده. گویی 
 .کنندیمتا ببینم دوستان خسرو و اکبر چه  زنمیمی علوم ندارم. سری به دانشکده

ی جمع اعدهی علوم شلوغ است. جلو اتاق دبیرخانه ی دوم دانشکدهسرسرای طبقه
ی دارو و مواد غذایی . دارند از معاون دانشکده تقاضای کمک برای تهیهاندشده

 .کنندیمزدگان تقویتی برای یخ
ی شلوغ هابچهم. از نیبیمطور که مشغول گشت توی سرسرا هستم مرتضی را همان

 ام.سیاسی است. در اعتصابات هم او را دیده کوهنوردی و
م. جلو شویمبه او نزدیک  .رسدیمزند. کمی مضطرب به نظر مرتضی صدایم می

 در دپارتمان ریاضی ایستاده.
تونی کمکی به من بکنی؟ همین وسط سالن وایسا. طوری که داری از مهدی! می-

یک  باز شد و کسی بیرون آمد ی. هر وقت اون در ته سالنکنیمپنجره برفها رو نگاه 
 علامت به من بده!

م. اما کسی از در دهیمنم. کشیک کیمم که یک کار سری است. قبول بریمبو  -
 !دیآیمآید. بعد مرتضی پیش اتاق انتهای سالن بیرون نمی



70 

 

 تونی بری.خیلی ممنون! می-
م جمعی از دانشجویان خواستار دارو و پتو و لباس برای رویمبه اتاق معاون دانشکده 
 .کندیم. معاون هم قبول اندشدهکوهنوردهای یخ زده 

فهمم چرا مرتضی که همیشه در این امور فعال . با کمی فکر میندیآیمهمه بیرون 
 بود حالا دنبال کار دیگری رفته.

م. به داخل اتاقی که رویم. آرام به سمت دپارتمان ریاضی کندیمم گل ایکنجکاو
یی پر از جزوات هاقفسهم. کنیمنگاه  مرتضی و دوستش رضا از آن بیرون آمدند

 کپی هستند.درسی و چند ماشین. به نظرم ماشین تکثیر و پلی
م که با ساکی در بغل پشت سر رضا نیبیمی علوم مرتضی را در برگشت از دانشکده

 .شوندیمروی موتور از حیاط دانشکده خارج 
م. شاید رسانیمزند. خودم را به بیمارستان ی بیمارستان شور میهابچهخاطر دلم به

 بتوانم کمی با خسرو صحبت کنم.
 گیرد.خانمی در محل پذیرش بیمارستان جلو من را می

 با کدوم قسمت کار داشتید؟-
 آمدم دوستامون رو ببینم. همونها که از کوه آوردند.-

 :کندیمخانم با ناراحتی نگاهم 
 اونا رو بردند!-
 گم!رو می هاخزدهبردند؟؟!! خانم اون ی-
 همونها رو بردند!-
 هاشون؟کی برد؟ خانواده-
 نه!-
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م. بازویم خوریمبه محمود بر م. در سر پیچدویمبا حیرت به سمت اتاقهای اورژانس 
 ن.بردهشون رو : بیا بریم مهدی جان! همهردیگیمرا 
 زده بودن!هوش بودن! یخساواک؟! اونا که بستری بودن! بی-
 اند.اند بردهآره. همونجوری ورشون داشته-
 کجا؟-
نشون اندازی به کجا؟ یک بیمارستان دیگه؟ نه! بردنشون زندان! حالا میکنیمفکر -

 زنندیمتوی سلول و شلاق هم بهشون 
 زنن!مجروح که شلاق نمیزده و نه بابا!..... دیگه به آدم یخ-
 خدا کنه.-

 م:رویمدر برگشت باز سراغ همان خانم پذیرش 
 شما دیدین که بردنشون.؟-
بله! تختهای بیمارستان رو از اتاقها یکی یکی کشوندند جلو در؛ توی حیاط چند -

آمبولانس بود. یکی یکی با برانکار منتقلشون کردند به آمبولانسها. یکی از مریضها 
اش ، مثل این که پدرش از شهرستان آمده بود و شنیده بود که بچهبردندیم رو وقتی

بیاد تو. که از جلوش تخت  خواستیمزده. همین جا دم در بیمارستان توی کوه یخ
 برینش؟.... پسرمه. آمدم ببینمش.... کجا می دیکشیم. ... داد بردندیماش رو بچه

 چشمهای خانم پر اشک شده.
 م به محمود:کنیم کنن. بعد روی دنیا این کاررو با مریض میکجا پرسم:می
 شاید بردنشون بیمارستان ارتش... خودشون مداوا کنند.-

!! شک شدنیمجا داشتن مداوا مداوا کنند خوب همین خواستنیم اگهگوید: می
 .کنندیمشون هم نکن برای بازجویی بردنشون. شکنجه

 گی؟از کجا با این یقین می-
جا اونا رو توی بیمارستان زیر نظر برای بازجویی عجله نداشتند همین گها -
بعد  کسی رو حق نداره مرخص کنه. گفتندیم، به رئیس بیمارستان هم گرفتندیم
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بردنشون زندان. شک نکن موضوع براشون اونقدر مهم و می شدیمکه مداوا تموم 
 فوری بوده که از روی تخت بیمارستان کشیدنشون بردن.

 توانم قبول کنم.رحمی را نمیاین همه بی
*** 

که اگر خسرو و اکبر در میان آن گروه کوهنوردی نبودند ساواک  فهممیم)امروز 
ام که ساواک گزارشهایی در مورد ا فهمیدهبرد. امروز این رکل آنها را به زندان نمی

فرصت را مناسب  اندزدهاین دو نفر دریافت کرده و وقتی شنیده آنها در کوه یخ
دانسته تا همه را به بازجویی بکشاند و شاید که از آنها اطلاعاتی در مورد چریکهای 

رک مجاهد به دست آورد. اما وقتی دست و پای آنها در اثر شکنجه در زندان چ
باید پاها و انگشتان را قطع کنیم برای این که قطع شدن  اندگفتهکرده و پزشکان 

اعضای بدن آنها به پای ساواک نوشته نشود آنان را به بیمارستان برگردانده. اما این 
زدن طوری که بدون چون و چرا طرح آتشماجرا من را یک قدم جلوتر انداخت. به

شبی که قرار بود صبح روز بعدش شاه در  ا پذیرفتم.ی ادبیات رتآتر دانشکدهآمفی
ی ادبیات سخنرانی کند، زیر شمشادهای اطراف دانشکده قایم شدیم تا دانشکده

ی   توانست ضربهمی نیا شب بنزین را در آمفی تاتر بریزیم و سالن را آتش بزنیم.نیمه
 بزرگی به شاه بزند. اما آخر شب آن عملیات!! منتفی شد.

 کردم.کردند شرکت میهای چپی پیشنهاد میهر کاری که بچه حتی در
گذشتند و خوب ی چپی هم از همان کلمات بود که همه از رویش میاین کلمه
پرسیدم چپی یعنی چی؟ اگر آنها چپی هستند یعنی . از خود نمیکردندینمتعریفش 

ی؟ این اتوده ما مسلمانها راست بودیم؟ آیا چپی یعنی مارکسیست؟ یا کمونیست؟ یا
که چپی چند جور است.  دانستمینمحتی  دمیپرسینمرا آن روزها از خودم  سؤال

عادت کرده بودم که هر کسی را که مبارز باشد اما خدا را قبول نداشته باشد چپی 
هم خشکه مقدس نبودم که بگویم چون آنها خدا را قبول ندارند پس  اصلًابدانم. 

تا از بعضی  آمدیماز خیلی از آنها بیشتر خوشم  اتفاقاًمن نباید با آنها راه بروم. نه! 
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ها بهرام بود. خیلی کار مثل ظهوری. یکی از آن چپیخوان محافظهمسلمانهای درس
بار داشتم با او توی راهرو یک مثلًاد. کری جالبی میخاکی بود. کارهای شجاعانه

باره دید که رئیس دانشکده با کلید دری رفتم. یکیکی از بخشهای دانشکده راه می
را باز کرد و رفت توی دستشویی خاص خودش. همین که از جلو در رد شدیم بهرام 
در را قفل کرد و کلید را برداشت. رئیس ترسیده بود که نکند این یک طرح باشد 
و در داخل دستشویی نارنجکی منفجر شود. به در مشت کوبیده بود و نگهبانان و 

 منشی و چند استاد آنجا مشغول شدند. آخر هم در را شکستند.

که نه! اما ما آن را انقلابی  حتماًدانید؟ آیا شما این کار را یک کار انقلابی می
. بیچاره یک آدم میدانستیمدانستیم. چون رئیس دانشکده را جزو حکومت می

ای بوده، شده رئیس. ولی از نظر ما کارکردن برای حکومت جرم باسواد تحصیلکرده
از این  عنوان یک آدم شجاع مبارز دوست شدم.بود. من هم از آن روز با بهرام به
شد؟ آشناشدن با افکار و خبرها و فضای فکری دوستی چه چیزی نصیب من می

سعید سلطانپور را وقتی شناختم که بهرام من را به برتولت برشت و  مثلًاها. چپ
 ی هنرهای زیبا برد(دانشکده

*** 
 :شودیمصدای مردی جلو پرده بلند 

ی شهیر آلمان برتولت برشت را های سیمون ماشار اثر نویسندهآقایان! چهره هاخانم
 تماشا خواهید کرد.

 رودیمپرده کنار 
شه کارگردانش هم هست. اسمش اصلی. همین که بازیکن دیگویمبهرام 

 سلطانپوره.
مردی که روی صحنه است صورتی جدی و سبییل ضخیمی دارد. خیلی با حرارت 

. بیرون که شودینم. من از نمایشنامه چیز زیادی دستگیرم کندیمکلمات را ادا 



74 

 

. این اولین بار است که نام برتولت برشت را دهدیمبهرام برایم توضیح  مییآیم
 او ضد هیتلر بوده. دیگویم. بهرام شنومیم

ی پدر بهرام در خیابان منیریه است و او با م که خانهفهمیمیم. زنیمبا هم قدم 
ی استخوانی و مهربان اچهرهآباد دوست است. بهرام آباد و یاخچیی خانیهابچه

زبر و زرنگی است. اغلب یک کت قدیمی خاکستری ی چهدارد. قدی کوتاه... ب
 .پوشدیم
شون یکیی  خونهتوی  کنمیم. و بعضی وقتها هم جمعشون برمیمبراشون کتاب -

 .زنمیمیک کم براشون حرف 
 موقع م. نباید اطلاعات بگیرم.پرسینمکه چه حرفهایی. هیچ  زنمیمحدس 

 :دیگویمخداحافظی بهرام 
 ی ماهی هستند که نگو!هابچهآباد؟ یک می خوای یه روز بریم خانی-
 

های جنوب شهر در شود با بچه)از آن روز این کار را از بهرام یاد گرفتم. می
شود برایشان کنند آشنا شد. حتی میهایی که دوستان دانشجویم آنها را جمع میخانه

آباد که بهرام من را برد بهرام با های خانیبچهی  خانهحرفهای سیاسی زد. البته در 
ا وقتی با بهمن دوست شدم که مسلمان بود و او هم زد. امها حرف میفرهنگ چپی

ی نزدیک میدان ژاله برد من هم سخنرانی کردم و از فرهنگ نوین امحلهمرا به 
و مغز دین  این که اصل مثلًااسلامی که به آن معتقد شده بودم چیزهایی گفتم. 

 از کندیمخدمت به مردم است. مفتخوری در اسلام درست نیست. فردی که کار 
تر است. این جلسات البته ممکن بود که به مسلمان کندیمفردی که فقط عبادت 

گوش ساواک برسد. اما از حرف زدن سر کلاس دبیرستانی که دانشگاه من را معرفی 
بهتر بود. چون آنجا خیلی خطرش  کردمیمی نصف روز تدریس اهفتهکرده بود و 

 آموز به من گفت:(بیشتر بود. این را یک دانش
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*** 
دود و با من رو به سویم میی اول نظری پس از زنگ آخر توی پیادههابچهیکی از 

 شود:همراه می
 هاتون باشید!آقا! شما سر کلاس مواظب حرف-

 چطور مگه؟
 آقا یکی هست ته کلاس موهاش خرماییه. اون ساواکیه!-
 گی؟از کجا می-
 آقا شما متوجه نشدین که من یک ماه غایب بودم؟-
 بار به فکرم رسید که بپرسم. چی شد که غایب بودی؟یک اتفاقاًرا. چ-
آقا یک روز صبح سر صف به جای جاوید شاه گفتیم چاپید شاه. بعد ناظم آمد من -

را کشید بیرون و حسابی کتک زد. بعد هم من را در دفتر نگاه داشت تا یک ماشین 
هفته  سه ترک شهربانی بردند.ی مشمن را به کمیته هاآنآمد و من را تحویل گرفت. 

 آنجا زندانی بودم.
 هم کردند؟ اتشکنجه-
آقا دستهایم را به روی یک میز بستند و زیر ناخنهایم سوزن فرو کردند. بعد با شلاق -

 دندیکشیمحس شد. بعد با میخ روی پوست دستم که بی زدندیمقدر روی دستم آن
یک اتاق. دیدم مادر و پدرم را  گرفت. یک روز من را بردند تویخیلی درد می

. همین ناظم مدرسه و چند تا ساواکی آنجا بودند. به مادرم گفتند این پسر اندآورده
شما طبق قانون از تحصیل محروم است. مادرم گریه کرد. بعد تعهد گرفتند. توی 

نشینه دیدم محمودفر، همون موبوره که ته کلاس می بردندیمراهرو که مرا به سلولم 
 زنه.داره با یک مأمور حرف می

 پس محمودفر ساواکیه؟-
 کنه.بزنید براتون گزارش رد می هاحرفشما از اون  اگهآره آقا! -

*** 
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کردم خانم مدیر دبیرستان رک و که در دبیرستان دخترانه تدریس می بار هم)یک
 :(گفتم.راست به من واقعیت را 

*** 
عنوان یک معلم به اصلًاها . اما بچهاندگذاشتهی راهنمایی هادختربچهمن را معلم 

 م.شناسندینمرسمیت به
ساکت شوند و سرجایشان  هابچهم باید چند دقیقه بایستم تا شویمهر بار وارد کلاس 

. یک عده دور بخاری جمع زنندیمبنشینند. معلوم است که خودشان را به ندیدن 
 .اندرفته. دو سه دختر زیرمیز کنندینمشده و به پشت سرشان نگاه 

گویم: آیا ممکن است یک درس ثابت به من بدهید. ناچار به خانم مدیر می
خیلی  دیفرستیمطوری که هر هفته من را سر کلاسهایی که معلم ندارند این

ی   گویند آقا شما هفته. میکنندیممسخره هم  هابچهدادن برایم مشکل است. درس
 پیش نقاشی درس دادید. الان ریاضی؟

 .کندیمی بهجت قبول عاقبت خانم مدیر دبیرستان دخترانه
 ی بعد معلم انشای دوم نظری باشید.باشد! شما از هفته-

 اسفند تا میدان توپخانه یک2۴اسفند یک اتوبوس. از 2۴از کوی دانشگاه تا میدان 
یک اتوبوس، بعد هم  اتوبوس. از میدان توپخانه تا میدان کلانتری در خیابان شهناز

صبح از کوی  6رفتن تا در مدرسه. برای طی این مسافت باید ساعت مقداری پیاده
 زحمت در ساعت هشت سر کلاس باشم.بزنم بیرون تا به

برای خوردن  م. یکی این که در میدان توپخانهبریماز این معلمی یک لذتی هم 
م. تهران فقیر و شلوغ را حس دهیمنیمرو سفارش  م ورویمخانه صبحانه به قهوه

و سیگاری  خورندیمخانه حلیم یا نیمرو م. لولیدن در میان ملتی که توی قهوهکنیم
.... یک لذت دیگر کنندیمو توی اتوبوس از در و دیوار صحبت  کنندیمروشن 

فهای بودار است. سرکلاس دوم نظری. آن هم درس پیداکردن جایی برای زدن حر
 انشاء.
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که من  انددهیفهمخصوص از وقتی که دختران این کلاس آدمهای معقولی هستند. به
با معلمهای دیگر فرق دارم انشاهایشان را راجع به فقر در سرآسیاب دولاب و خیابان 

ام های چپی یادگرفتهچهیا از بهرام و ب نویسند. من هم هرچه از شریعتیبرق میچراغ
 یم. تا این که بالاخره...گویمبرایشان 

آقای بنایی! این هفته از کلانتری محل نامه آمده که موضوعهای انشای شما را باید -
 به کلانتری بدهیم تا با اطلاع آنها باشد.

ام. گزارش رفته. اما راهش را هم یادگرفته حتماًم. این خود ساواک است. بریمبو 
. دیآیمکتاب انقلاب سفیدی که در دوران دبیرستان موضوع درسمان بود به کمکم 

سازی دارند. حقوق زنان در جامعه، خوبی ظرفیت عادیموضوعهای انشای بعدی به
 د.م را بگیراقهی تواندینمنقش اصلاحات ارضی در زندگی کشاورزان.... ساواک هم 

 اما این خیال باطلی است. بعد از چند جلسه معاون دانشجویی دانشکده جلوم ایستاده:
ی کاوه. در . از این هفته بروید به دبیرستان پسرانهمیادادهآقا! دبیرستان شما را تغییر 

 میدان خراسان.
 : شما باید ابزارشناسی درس بدهید.دیگویمروز اول ورود به دبیرستان کاوه مدیر 

حرفهای سیاسی زد.  شودینمسر کلاس ابزارشناسی  کنندیمیم: فکر گویمخودم  با
: توی دفتر مدرسه دهدیمم. اما یک واقعه به من جرأت کنیمروزهای اول رعایت 

ی مالیات جناب لنکرانی! از اداره-. کندیمکه فراش مدرسه در را باز  امنشسته
 گویند مدیر را صدا بزنید.جلو در مدرسه. می اندآمده

شروع  هامعلمی و جلو همه اندازدیم. خودکارش را روی میز شودیممدیر عصبانی 
 ی مالیات.دادن به ادارهبه فحش کندیم

. دهدیمنه مالیات  دیآیم: بگو لنکرانی نه جلو در مدرسه کندیمبعد رو به فراش 
 !دهمینماز هم بروید ساواک را بیاورید! ب
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! از آن روز من هم کندیمام. چه با جرأت راجع به ساواک صحبت حیرت کرده
گویم موقع می هابچهم. حتی به کنیمبحثهای بودارم را در کلاس به هر بهانه مطرح 

 .رمیگیم. از همانها امتحان دهمیمبه شما  سؤالامتحان، من از قبل تعدادی 
ی   ی قصههاکتابم و کنیمبعد از مدتی جرأت پیدا  .شودیمبلند  هابچههورای 

دست بهم: دستکنیمتقسیم  هابچهصمدبهرنگی و دوسه تا کتاب شریعتی را بین 
 بگردانید و بعد که خواندید برگردانید.

 .شودیمم با شکست مواجه ایبعداما قدم 
دفتر مدرسه را به من ی جلوتر از آقای لنکرانی! از شما تقاضایی دارم. این زیرپله-

 بدهید!
 برای چه کاری؟-
کم یک و کم نمیچیماینجا. چند تا کتاب هم در آن  آورمیمخودم یک قفسه -

 کنم.ی مدرسه درست میهابچهی کوچک برای کتابخانه
. و چند قدم من را با خود در اندازدیملنکرانی با مهربانی دستش را دور گردنم 

 :دیگویمو بعد  بردیمراهروی مدرسه پیش 
. فکر نکن من سیاسی نیستم. من خیلی با امیاسیسجناب بنایی! من خودم یک آدم -

با شما در این  خواستمیمخبرم. شما موافقم. فکر نکن از حرفهای شما سر کلاس بی
گویم. مورد هم صحبت کنم. اما حالا که خودت سر موضوع را باز کردی به شما می

ی من که خواستند کتابخانه دانی قبل از شما سه تا از دبیرهای مدرسهجناب بنایی! می
 ؟اندتهیکمباز کنند الان توی 

*** 
ا توچال با خسرو دویدیم. )دوباره کمیته مرا ترساند. یاد آن روز افتادم که از دربند ت

 یعنی سربالا!(: 
*** 
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به فکر  نشسته. روی سنگی دوشیمهایی از دود، تهران دیده روی قله، زیر لایه 
گویم دوست دارم به این فکر کنم که در زیر این دود، در . به خسرو میامفرورفته

گذرد؟ همیشه در مسافرتها هم دوست دارم وقتی شهری چه می هاخانهمیان این انبوه 
به مردم و زندگی  زنندیمو چراغهای شهر سوسو  شودیمی دیده اگردنهاز بالای 

دانی زیر بعضی از همین می -گویدفکر کنم. خسرو میها خانهآنها در زیر سقفهای 
ی مجتهدی ام به خانهچند روز پیش با باب کنند؟سقفها دارند آدمها را شکنجه می

آقا! »: گفتیمی سیاه داشت به مجتهدی یک آخوند لاغر و جوان با عمامه رفتم.
ی ضدخرابکاری من را به جرم هواداری از چریکهای مجاهد گرفتند و به کمیته

خاطر این که چند بار در منبر از آیات جهاد حرف زده بودم. بازجوها بردند. فقط به
ی مجاهدین صدر اسلام را به کار رش رسیده که روی منبر کلمهاز تو گزا گفتندیم

ی اما منظورت همین سازمان خرابکاری مجاهدین است. بعد مرا به سلولی ابرده
انداختند. آنجا یک جوان را دیدم که پایش را زیر شکنجه شکسته بودند چون مجاهد 

خیلی هم شلاق بوده. کف سلولش خونین بود. استخوانش تا زانو چرک کرده بود 
. گاه هم بردندیمباز به بازجویی  دندیکشیمطور او را روی زمین خورده بود. همان

. من شدندیمطور نشسته رد شده با پاهای بادکرده بهاز جلو سلول ما آدمهای شکنجه
شدن، اند قبل از آزادرا دو ماه آنجا نگاه داشتند. بعد هم گفتند تیربارانش کرده

 «گفتم بیایم با خبرتان کنم. ان فرزند شما بوده.فهمیدم آن جو
*** 

قدر حضور ساواک و اختناقش را حس )عجیب این است که آن روزها که آن
های مردم شود یک کلمه حرف بودار سر کلاس به بچهکردم و از این که نمیمی

ن ، اما به ایرسدیمبگویم یا در جمع جوانان در محلات هم بالاخره خبر به ساواک 
همه آخوند سر منبرها در مسجدها و در که چطور این  کردمینمموضوع فکر 

زنند اما ساواک کاری به آنها ندارد؟ اگر به این موضوع های مردم حرف میخانه
زنند. یا مثل آن رسیدم که پس آنها حرفی نمیبه این نتیجه می فوراًکردم فکر می
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ی از مطالبی برای گریاندن امجموعههم گویند یا آخوند جلوی شاه و فرح مجیز می
بافند که ساواک خیالش از آنها راحت است. جواب درستش این مردم به هم می

کردم. هیچ ربطی بین آخوند و مبارزه در ذهنم برقرار نمی واقعاًاست که آن روزها 
است داشتند. این دیدگاه امروز من یعنی انگار در ذهنم آنها ربطی به مبارزه نباید می

دانم. که مذهب را بدون مبارزه برای عدالت و آزادی و خوشبختی بشر مذهب نمی
گویند مذهب را )البته مکتب بهتر اما آن روز حتی وقتی شنیدم که مجاهدین می

اند این موضوع را جدی ی خود انتخاب کردهعنوان ایدئولوژی مبارزهاست( به
. گذشتمیماز آن  میکنینمه آن فکر گرفتم. یعنی مثل همان مسایلی که جدی بنمی

در حالی که خود آن مجاهدین این حرف را جدی گفته بودند. ولی خیلی وقتها 
شنود ولی آن را یک طور دیگر به باور هست که آدم یک حرفی را از کسی می

گفتم خوب است که مجاهدین مسلمان باشند. . من هم میکندیمخودش وارد 
 و بیشتر مردم ایران مسلمان بودیم. پس بهتر است مبارزین بالاخره من و پدرومادرم

عنوان یک مکتب راهگشای مبارزه ایرانی هم مسلمان باشند. یعنی درکی از دین به
ذهن من ارتباطی بین آخوند و مبارزه برقرار  اصلاً ؟ .... اما در مورد آخوندها دمیدینم

گرفته تلقی من این بود که گفت فلان آخوند را ساواک کرد. اگر هم کسی مینمی
. اندگرفتهحتما حرفی در یک جا در مورد مبارزین زده یا کمکی کرده و او را 

شان تعیین نجس که فایده دانستمیمآن آخوندها را متخصصانی  نیتربزرگ
 خواندن در مراسم مذهبی مردم است.های زندگی مردم و دعا خواندن و روضهپاکی
 خوندها در آن سالها دیدم و شنیدم چه بود؟(:هایی از آنچه از آصحنه
*** 

شدن از اتوبوس پیک کوی ناصر را هنگام پیاده خسرو خبر آورده که ساواکیها صبح
 دانشگاه گرفتند و بردند.
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ست. با ناصر دانشجوی حقوق و یک آدم جدا مبارز است. برایم دوست خوبی
رزی است از او خوشم خواند، و چون آدم مباشعر فارسی می اشیترکی هلهج
 به یادم مانده: شعرش آید.می

 شاعری از گور.»
 ای سنگ مرقد توامبا 

 ای جیرجیرک خاموش باش! توامگوش کن ای خاک نمناک. با 
 ی عقرب سراپا گوش باش!ا توهم 

 موش کور! ای آنکه سوراخی به گورم بازکردی
 ی عقرب که با من زندگی آغاز کردیا توهان 

 سخنرانی کند! خواهدیمکف زنید هورا کشید! شاعر آزاده 
 چون سخن اینجا رسید. جیرجیرک ابراز احساسات کرد

 وان طرف هم موش کور... شد بلند و های هوی مرده باد!
 مرده باد این شاعر ارزنده یارب مرده باد

 هامردهآری آری در جهان 
 ننگ و نفرین است حرف زنده باد. ....

 !هابردهو  هازنده! هازندهدر جهان  من! سخنرانی عجیبم.آفرین بر 
 مهر خاموشی به لبهایم زدند

 بند آهنین بر دستهادست
 ی زنجیر به پاهایم زدندکنده

 هازندهدر جهان 
 هابردهو  هازنده

 ظلم بی حد حکمفرما. شاه فاسد شحنه فاسق، دزد قاضی
 آتش سختی بر بود و نبود ما زدند

 ه بر لبها زدندفرخی را بخی
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 زا زدندعشقی شوریده را با تیر آتش
 جا زدندبر خمینی تهمت بی

 چون سخن اینجا رسید
 جیرجیرک ابراز احساسات کرد

 وان طرف هم موش کور
 شد بلند و های هوی مرده باد! مرده باد این شاعر ارزنده یارب مرده باد.

کنم. این دومین بار کر میمن به اسامی آدمهای شعر ف خواندیموقتی ناصر شعر را 
ام. شنوم. اولین بار صدایش را در یک کاست شنیدهاست که اسم خمینی را می

 سگ یک ایران شاه کاپیتولاسیون... اگر»مضمون جملاتش را به یاد دارم: 

 آمریکایی آشپز یک چنانچه اگر و ؛کنندیم بازخواست زیر بگیرد، را آمریکایی

بگیرد،  زیر را مقام نیتربزرگ د،بگیر زیر را مرجع ایران بگیرد، زیر را ایران شاه
 «ندارد تعرض حق کس هیچ

ی مشترک ی کمیتهی مشترک ساواک و شهربانی است. کلمهحالا ناصر در کمیته
از زندان است. با فکرکردن به آن، کلماتی مثل آپولو، استعمال  ترترسناکبرایم نامی 

 .دیآیمخاطرم بطری، و کشیدن ناخن به
خواهم بروم توی خیابانهای کوی دانشگاه قدم بزنم. اما باران شدیدی شروع می
 گردمشود. به ساختمان برمیمی

ی خوابگاه ما شلوغ شده. یک عده دانشجو از علوم و پزشکی و ادبیات اتاق همسایه
چه خبره؟ بیژن در حالی که دلش را گرفته  -م: کنیم. در را باز اندشدهجمع 

 کنه.دار از آخوندها تعریف میچیزای خنده واقعاًبیا بیا. این خسرو -: دیگویم
ی حقوق است. بیان شیرینی دارد. اهل تربت است. یک کتاب هم به هابچهجلیل از 
توی  دائماًشریعتی نوشته. قلمش هم خوب و گیراست. « پدر مادر ما متهمیم»تقلید از 

 کندیمو در محفلهای دانشجویی دورانی را تصور  چرخدیماتاقهای کوی دانشگاه 
که آخوندها به حکومت رسیده باشند. تصوری که برای همه یک فرض ناممکن 
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کنند تا بخندند. جلیل روی است. اما بر اساس محال نبودن فرض محال، تصورش می
. مردانی که پیراهن شودیمتراشی یک جنس قاچاق تیغ ریش»تخت نشسته: 

روها و پارکها زنانه و . پیادهخورندیموشیده باشند بیست ضربه شلاق آستین پبی
مردها در یک اتوبوس زنها در  شودیم... اتوبوسهاا. خانواده نصف شودیممردانه 

از نجف به تربت  راًیاخیک اتوبوس.. و حالا! یک داستان واقعی از آخوندی که 
 رفتهیمی بوده. هر روز منبر اگندهبرگشته. توی آخوندهای حوزوی شهر ما آدم کله 

گن آقا الان می روندیماش ی نوچههاطلبه. چند تا از گفتهیمو فقه و قوانین طهارت 
جوانان بحثهای روز دوست دارند. تکامل دوست دارند. حرفهای سیاسی بگویید. 

یی سیاسی بزنین ی، رمزی، کنایهااشارهشما هم یک کمی لطف کنید وسط منبرتون 
 جوونها جذب بشن.که 

خوب حرف سیاسی بزنم  پرسدیم دنکنیمکنه. بعد که خیلی اصرار آقا مدتها ابا می
حرفی از خمینی بزنید. آخوند بر اثر اصرار  مثلًاگن آقا یعنی چه بگویم؟ می

دن که آقا امروز هم به همدیگه وعده می هایبرکنه و دور و هاش قبول میطلبه
 حرف سیاسی خواهد زد.

اش همون حرفهای آخوندی و روایت کنه و تا آخرای روضهقا منبرشو شروع میآ
مشتاق بودند بالاخره از دهن آقا  هاطلبهی آخرکه هاکینزدگه. و حدیث و فقه می

دانید این روایت را از کی می دیگویمو بعد  کندیمچیزی بشنوند یک روایت نقل 
از حضرت  کندیمآقا دهنش را باز  بدانند از کی! شوندیمشنیدم. مردم مشتاق 

بگوید خمینی... اما در همین دم یک پاسبان از در مسجد  خواستهیمالله......... آیت
 الله خویی!از حضرت آیت دیگویمافتد آقا که به پاسبان می چشم .شودیموارد 

چه  تانیاسیسکه آقا پس بحث  رندیگیمدورش را  هاطلبه دیآیمبعد از منبر پایین 
 «: خیلی خیلی خراب شد؟!!!پرسدیمشد؟ آقا 

ی جلیل هاداستاننم. کیمام و گوش من هم در ورودی اتاق به چارچوب تکیه داده
 آورمیمگوش کنم. روزگاری را به یاد  دیآیمرسد. اما خوشم به نظرم غیرواقعی می
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پس تونستی ازش  اگهگفت: پنج تومن بده دست یک آخوند که پدرم هم می
. البته گفتیمقدر در مورد آخوندها بد م که چرا پدرم آندیفهمینم بگیری!

م. چون تصور این که روزی آخوندها به کردینمهیچوقت به این مساله فکر 
 برای همه یک تصور غیرممکن بود. باًیتقرحکومت برسند 

 خواند:افتم که پدرم میدوباره یاد شعری می
 شکافندزمین مدرسه گر تا به قاف ب

 به جای علم و ادب فسق بی شمار درآید
م که در سالهای دبیرستان وقتی تابستان با کل آوریمم را به یاد اییدابعد نازی دختر 

گفت  بردیمها را به حرم امام رضا م ما بچهاییداخانواده به مشهد آمده بودند و زن 
 .میآینممن دیگر به حرم امام رضا 

داده بود که دو تا آخوند هیز توی صحن حرم دنبال دخترها محسن برای من توضیح 
 افتاده بودند.

 .خندندیم هابچهزند و چنان حرف میجلیل هم
 بعضی آدمها هستند که شخصیتشون روی اسم کتابشون نوشته. هابچه: دیگویم

 ؟مثلًا: دیگویمبیژن 
. خوب خیلی مرتضی مطهری. یک کتاب داره بنام علل گرایش به مادیگری مثلًا

واضحه که در ایران، خود مرتضی مطهری یکی از علل گرایش جوانان به 
 ست!مادیگری

 .هابچهی خنده
 : دیگه کی؟پرسدیمبیژن 

 طالقانی. یه کتاب داره به اسم: پرتوی از قرآن. مثلًا: دیگویمجلیل 
و پرتوی : مهدی تپرسدیمگه ها!! بعد .: راست میکندیمبیژن با حیرت به من نگاه 

 از قرآن رو خوندی؟
 نه! ولی مثل این که با آخوندهای دیگه فرق داره-
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: چی؟ فقط مثل این که فرق داره؟!! بابا طالقانی مثل بقیه نیست. با دیگویمجلیل 
 مصدق بوده!.

م که کتاب پرتوی از قرآن را بخوانم. همینطور در مورد مصدق هیچ سپریمخاطر به 
نمیدانم. آخر توی دبیرستان توی کتاب تاریخ توی خانواده توی کوچه و بازار هیچ 

هیچ  باًیتقرقدر پراکنده چیز خوانده و کس این کلمه را به کار نبرده. از این که این
 م ناراحتم.شناسینمچیزرا خوب 

*** 
این، یک مجموعه تصاویر هم که از آخوندها در ذهن داشتم که  )علاوه بر

مان تلویزیون ی دبیرستان که در خانهکشیدن آنها پیش شاه بود. در طول دورهصف
شنیدم که شاه در مشهد به حرم امام رضا رفته است و آخوندهای نداشتیم از رادیو می

و دست زن شاه را هم  اند؛ حتی یک آخوند خم شدهزیادی از او استقبال کرده
شاه را  اصلًادانستم. چون این استقبال را بد نمی اصلًابوسیده! البته در آن موقع 

ی دانشگاهم چند بار اتفاق افتاد که به چشم ی   هفت سالهشناختم. اما در دورهنمی
 دیدم(
*** 

توی اتاق عمومی ساختمان خوابگاه تلویزیون روشن است و یک دانشجو روی یک 
 .خوردیمصندلی نشسته و چایی 

 م.کنیمم و نگاه ستیایم
تصویر شاه است با پنج آخوند در اطرافش. سه تا یک طرف و دو تا طرف دیگر. 

 .شودیمی دو مقام حکومتی دیده پشت سر شاه کله
چراغ ز شاهنشاه آریامهر به زیارت مرقد مطهر حضرت شاه: امرودیگویمتلویزیون 

 در شیراز مشرف شدند.
 :پرسدیمو  دهدیمرا قورت  اشییچادانشجویی که روی صندلی نشسته 

 چراغ کدوم امام بوده؟شاه
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 : فکر کنم فامیل یکی از امامها باشه.دیگویمیک دانشجوی دیگر 
 چراغ....آخه گفت حضرت شاه-

ی سیاه دارند. و سه تا م. دو تایشان عمامهکنیمبه آخوندهای اطراف شاه دقت 
 شان توری مشکی است که روی قبای سفیدی پوشیده.ی سفید. عبای یکیعمامه

 .رودیمزند و بیرون دانشجو غری می
*** 

قدر که خیلی عمیق به آن فکر کنم و به حد فهمیدم. اما نه آن)زشتی این کار را می
خواست و درک عمق اختناق. درک جهنمی که در زجار برسم. انزجار زمان میان

کردم. یک درجه کم بیشتر و بیشتر حسش میکردیم. جهنمی که کمآن زندگی می
از این تدریج وقتی بود که با محمود آشنا شدم. دانشجوی ادبیات بود. عین احمد 

ان زمین و ملک شخصیتی جدی داشت. به من گفت پدرت در روستاهای خراس
روی شهرستان دیدنش؟ گفتم یکی دو ماه دیگر! داره؟ گفتم آره. گفت کی می

ی زودتر بروی؟ گفتم اگر کار مهمی باشد شاید بتوانم زودتر بروم. توانینمگفت 
 خواهد؟گفت اگر رفتی بپرس چوپان می

درم خواست چوپان پکنید یک دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران برای چه میفکر می
 شود؟(

*** 
ام. محمود بینی کشیده و باریکی دارد چشمهای بزرگ و پیشانی کنار محمود نشسته

قدر صمیمی برایم همه بلند و صورتی روشن. برای اولین بار است که محمود این
 :دیگویمچیزش را 

. یکی از سربازها در سمت کردیمماشین توی ارتفاعات هراز به سمت تهران ناله »
. از کاپوت ماشین آوردیمهام فشار چرتش گرفته بود. دستبند روی مچراست من 

داغ کرده -بخار بلند شد. سرباز سمت چپی خودش را جلو کشید و به راننده گفت:: 
 نگه دارید!
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 کنه.اد خودش رادیات رو سرد میگفت: هوا سرده. باد می اشیدستراننده به کنار 
لیدی بود از جیب سرباز سریده بود خودم من چیزی را زیر ران خودم حس کردم. ک

ی جلوتر ماشین به ریپ زدن کم را جابجا کردم تا کلید بیشتر زیر رانم قرار بگیرد.
افتاد و خاموش کرد. راننده پایین رفت کاپوت را بالا داد. داد کشید: آب داریم 

 بریزیم تو رادیات؟
کار برم از صندوق سرباز سمت چپ من به فرمانده که جلو نشسته بود گفت: سر

 عقب یه دبه آب بهش بدم؟
. ماشین روشن زدیمی آب را در رادیات ریختند. راننده استارت بعد رفت. همه

. دوباره پایین رفت. فرمانده غری زد و پایین رفت. دو نفره با موتور کلنجار شدینم
 .رفتندیم

بکشید نگه دارید به سرباز سمت راست خودم گفتم: بگو خفه کرده. ساسات رو باید 
 تا روشن شه.

 سرباز سرش را بیرون برد: باید ساسات رو نیگه داریم! برم پشت فرمان راهش بندازم؟
. چدیپیمبعد که اجازه گرفت سرباز پشت فرمان نشست. صدای استارت توی ماشین 

 دیدم وقتشه.
و تیراندازی  دندیدویم. به اطراف دمیشنیمزدم توی درختا. صداهاشون رو 

م. هیزم ی جنگلم. از بچگی با بابام توی مزرعه و جنگل کار کرده. من بچهکردندیم
شکستن.... سربازهای لگوری دودی، نفس سربالایی دویدن نداشتند. نیمساعتی در 

 ی تمشک پنهان کردمهابوتهجنگل پیش رفتم. و بعد خودم را زیر 
 زنندیمزندان ساری شلاق  . تویاندگرفتهدوباره من را  دمیدیمجالب بود. خواب 

 پرسد: اطلاعیه را از کجا آوردی؟و بازجو می
اطلاعیه را از یکی از دانشجویان بابل گرفته بودم. از رویش بیست عدد نوشته بودم 

ی ساری بودم که دستگیرم کردند. بیدار هاکوچهو مشغول چسباندن آن در یکی از 
ی عالی ی کنکور بودم. جلو مدرسهی افتادم که منتظر نتیجهالحظهکه شدم... یاد 
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ی  صفحهفروشی. خبر روی علوم و صنایع روی درختی بالای سر یک روزنامه
 ی بود که به نخ آویزان بود: پنج محکوم دادگاه نظامی اعدام شدند.اروزنامه

سم خرابکار ها بودکه به ای که تکثیر کرده بودم مربوط به بقایای هموناهیاطلاع
 «.برندیمازشون نام 

 یم: من هم شنیده بودم. کیهان بود نه؟گویم
 خرداد تیرباران کرده بودن.4من توی اطلاعات دیدم. روز -
 م: بعد دوباره برگشتی ساری؟پرسیم
 نه! توی جاده مردد بودم. تهران؟ یا آمل؟ یا ساری؟-

رو به سرم کشیدم. پیراهنم را روی شلوار انداختم. با جلیقه، عین  امیپشمکلاه 
 .شدمیمروستاییا 

. دست بلند کردم به راننده گفتم ای خدا عمرت بده. هر وقت دادیمکامیونی چراغ 
رم تهرون کار رسونه. زمستونا میام سر جاده، خدا یکی مثل شما رو میاز روستا می

 پیدا کنم.
*** 

حمود این خاطره را برایم تعریف کرد توی کوه بود. ما با گروه )آن روز که م
کوهنوردی مختلط از دانشجوهای فعال رفته بودیم کلک چال. در برگشت وقتی 

بزرگ چادر زدیم و آتش روشن کردیم که چایی درست کنیم ی صخرهزیر یک 
شدم. از پشت صخره پیدایش شد. من را صدا زد. از گروه جدا شدم و با او همراه 

خواهی چوپان را از من پرسید. من از او نپرسیدم چرا می سؤالآنجا بود که آن 
زدم که بعد از فرار قدر عقل سیاسی پیدا کرده بودم که خودم حدس میبشوی؟ این

تواند بیاید توی دانشکده دانشجو بشود. خودش هم دیگر از دست ساواک دیگر نمی
تصمیم گرفته، یا توانسته به  حتماًد و خواندن ادامه بدهتوانست به درسنمی

جایی و کاری برای حفظ  فعلًا اندگفتهچریکهای مجاهد وصل شود. یا شده. و به او 
 خودت از دستگیری پیدا کن!!
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کرد. اما هنوز خواندن بیزار میحس چنین وضعیتی در مملکت، من را هم از درس
ناصر را هم به  کنمیمشوم. فکر  قدر مثل او یا مثل ناصر مصممبرایم زود بود که آن

شدن از پیک کوی دانشگاه دستگیر کرده و صاف به زندان همین علت هنگام پیاده
و حس  دمیدیماما هنوز باید  کردیماین چیزها من را خشمگین ی  مجموعهبردند. 

 کردم. اختناق را و ساواک را و شاه را.(می
*** 

می سنتور تمرین کنم و کمی آواز گوش کنم. ام که کبرنامه شدهدوباره راهی فوق 
های انقلابی دور و برم از آن استقبال ی بچهکاری که هم خسرو هم اکبر و هم بقیه

دهند. ولی من موسیقی را کنند و گاه با نیش و کنایه مخالفتشان را نشان مینمی
ردان ی دبیرستان در برابر تدریس انگلیسی به یکی از شاگدوست دارم. )از دوره

برنامه عضو مدرسه سنتوری گیر آورده بودم و حالا در کوی دانشگاه تهران در فوق
شود و آموزش تمام می رومیمشاگردان کلاس سنتور شده بودم.( هر وقت به کلاس 

زند کنم یک قطعه برایم بزند. او هم که آدم اهل حالی است. میاز استاد خواهش می
که در  دهدیمرود. درست حالتی به دستم و خودش هم بیشتر در حالش فرومی

ی رفتم و ظهرها برنامه. یا وقتی دبیرستان میدادیمام دست مثنوی خواندن دایی
را  اشهیبقکردم و گوش می ستادمیایمو  شدیمگلهای رنگارنگ از رادیو پخش 

آید... تو . پروانه.... به کنار گل... چو به رقص کردمیمدر کوچه پیش خودم زمزمه 
 مرو..... بوی گل... به دل عاشق.... طرب افزاید.... تو مرو.....

خصوص که کنار کلاس سنتور روم. بهاز نوای غمگین سنتور به دنیای غمهایم فرومی
دهند و گاه پشت دیوارش های آواز را آموزش میسالنی هم هست که ردیف

ی با خسرو و اکبر و بقیه .شومیماش ایستم و محو کششهای غمگین و عرفانیمی
جور احساسات ندارند. آخر این اصلًاهای انقلابی هم به همین علت مخالفم که بچه

کسی این ضربات مضراب روی سیم سنتور را بشنود یا آن تحریرها و کششهای آواز 
را ... ولی حسی نداشته باشد؟ پیش خودم آنها را دارای کمبودی در روح و روان 
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را آدمهای  هاآناعتنا هستند. قدر به موسیقی و حتی به شعر بیندانم که ایمی
ی کوی دانشگاه برنامهچرا توی مسیر فوق دانمینمدانم.... اما امروز بعدی مییک

افتم. یاد پاهای لختش که بدون جوراب توی سرسرای ادبیات ناگهان یاد اصغر می
 .کردیمپینگ پنگ بازی 

 خونه...پر  حتماًحالا اون پاها -
که  اشیفرفرم و هیکل استخوانی اصغر. با موهای کنیمتخت شکنجه را تصور 
 .خوردیمروی تخت پیچ و تاب 

م. توی راهرو شلوغ است. سنتور را کنار شویمکوی دانشگاه رد 2از جلو ساختمان 
م. تعداد زیادی دانشجو پای تلویزیون که روی رویمم و جلو گذاریمدیوار 

ام. دانشجوها متفرق . مثل این که دیر رسیدهاندستادهیالندی قرار دارد ی بچهارپایه
 چی بود؟–م. ریگیم. جلو یکی را شوندیم
یکی یا دو تا سفت  چند نفر محاکمه شدند.... دو تا ندامت کردند دادگاه نظامی. -

 شن.تیربارون می حتماًایستادند و دفاع کردند. 
 چه گروهی بودند؟-
 اسم شنیدم گلسرخی... از گروه صحبتی نشدمن فقط یک -

 م.ریگیمجلو یک دانشجوی دیگر را 
. ... بعد گفت امام کنمیمآره...خیلی جالب بود. با غرور گفت من برای خلقم دفاع -

 و جهاد ةعقید ةالحیوحسین گفته ان 
 یعنی بالاخره مسلمون بود یا کمونیست؟ -
 دونمنمی-

 . جهاد و شهادت.اندازدیمی جهاد، من را یاد کتاب دکتر شریعتی کلمه
است. چه راحت  ترمسلماننظرم این از هر مسلمانی گوید: بهیکی از دانشجویان می

 از جانش گذشت!
 توانی از علایقت؟....گویم: تو چرا نمیمن به خودم می
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محمود در ذهنم همه با هم قاطی گردم. یاد اصغر و ناصر و برمی هاوانهیدناگهان مثل 
دارم و به راه . سنتور را برمیرسدیمشده... یک دفعه تصمیمی ناگهانی به مغزم 

 افتم... نه! هر دوتایش را ببر!می
و بیرون  دارمیمبر  امگذاشتهگردم آن سنتور دیگر را که زیر تخت به اتاقم بر می

 خواهم کسی را ببینم که حرفی بزند که تصمیمم را عوض کنم.نمی اصلًا. میآیم
 گیرم.... میدان بهارستان!خیابان خیس است. بیرون کوی جلوی یک تاکسی را می

ساعتی بعد تاکسی در خیابان محمدرضاشاه به سمت میدان بهارستان پیش نیم 
د. نور فروشگاهها زنکن قطرات آرام اما درشت باران را کنار میپاک. برفرودیم

 .کندیمو چراغها روی سطح بارانی خیابان رنگ جالبی درست 
 ام.ی سازفروشیدنبال مغازه-
 دونید اسم مغازه رو؟دقیق نمی-
 م که نرسیده به میدون بهارستان چند سازفروشی هست.شنیده-
 خوای بخری؟شما که دوتا ساز گذاشتی صندوق عقب! بازم می-
 !خوام بفروشمشونمی-

نوعی حالت عجیب را کشف  خواهدیم. شاید اندازدیمرخم راننده نگاهی به نیم
 کند.

 طوری شده؟ ....-
 نه-
دونی! ولی وقتی کسی با چیزی بره تو فروشگاه بگه آقا بیا بخر! یعنی.... خودت می-

 زنن توی سر مال!حسابی می
خواد ر هرچه میم چطور شد که این تصمیم را گرفتم! ولی گرفتم. بگذادانینم-

 بشه.
 خره. ... حالا خودت اینا رو چند خریدی؟آخه داداش! یارو تا بتونه مفت می-
 یکی چهارصد تومن. یکی پونصد-
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 م. ...گذاریمرو را در پیاده سنتورهام. شویمپیاده 
 در برگشت فقط چهارصد تومن گیرم آمده.

 صاحب فروشگاه گفت: ساز کهنه روی دستش خواهد موند.
م. ... انگار باری از روی بریمدر ورودی کوی دانشگاه دستم را توی جیب فرو 

دوشم برداشته شده. دیگر نگاههای اکبر و خسرو را تحمل نخواهم کرد. حس 
 کمی به اصغر و ناصر و محمود نزدیکترم.... کنمیم

 2800تازه شاید این چهارصد تومن با قرضی که از منوچهر خواهم گرفت بشود 
 .125. یک موتور هوندای تومن
*** 

)مثل این تصمیمات ناگهانی و کارهای عصیانی که ناشی از به هم ریختن دنیای 
ی دیگر هم در طول آن هفت سال اتفاق زیبایم توسط شاه و ساواکش بود چند نمونه

افتاد. یکی از آنها نزدیک بود مرا تا خودکشی ببرد. اماکمی تلاش کردم عاقل باشم 
ی خودکشی فکر کنم و از آن دست بکشم. ولی یک نفره همه چیز را به و به نتیجه

هم ریختم. این مال زمانی است که هنوز احمد دستگیر نشده بود ولی ناصر را گرفتند 
 و محمود مخفی شد.(

*** 
م. بعد یک کنیمی دانشکده قرار دارد چپه ناگهان میزی را که جلویم در کتابخانه

 م.کوبیمی سمت چپ هاکتابی م و به قفسهداریمصندلی را بر
 م که بیندازم. اما سنگین است.دهیمی سمت راستم را هم هل یک قفسه

 .زنمیمی کتاب ی قفسهم و محکم به شیشهداریمرا از روی زمین بر  شیهاکتاب
خواندن هستند با حیرت دانشجویانی که پشت میزهای دیواربندی شده مشغول درس

 چکار کنند. دانندینم. بعضی از جایشان بلند شده و ندکنیمنگاهم 
 .دوندیممتصدی پیر کتابخانه و یک نگهبان جلو 

 .رسدیمزیر هق هق گریه.... وسط گریه کلماتم به گوش  زنمیم



93 

 

تون خودکشی کنه... شما خونید؟ ... مگه نشنیدین.... همکلاسیچطور درس می-
 ؟دیدیمامتحان 

 کنم:میرو به پیرمرد متصدی 
ی   ی پزشکی خودشو دیشب انداخته. از طبقهآخه. یه دانشجوی دختر از دانشکده-

 چهار.... اینا نشستن....
 گذاردیمی من پیرمرد دست روی شانه

 شه کرد حالا..حالا شما آروم باش.... کاری که دیگه نمی-
 .ردیگیممنوچهر از وسط میزها دویده زیربغلم را 

ارم.... بریم تریا یه چایی خودتو ناراحت نکن... بیا... بیا کتاباتو من میبابا!... مهدی.. -
 بخور.... یه آبی... چیزی...
 شدم خبر را شنیدم. پرسیده بودم چرا خودشو کشته؟ از صبح که وارد دانشکده

ی پزشکی اصفهان بوده. چند دانشجوی بالاترین نمره قبلًامعلوم شده بود دختر 
و در تهران  کندیم. ... از دستشان فرار کنندیمو بدنامش  شوندیمدانشجو مزاحمش 

که اگر راه نیایی اینجا  ندیآیم. اما دوبار اینجا هم سراغش دهدیمدوباره کنکور 
 .میبریمهم آبرویت را 

سر راه از یکی دیگر شنیدم شب دختران خوابگاه دانشجویی دیده بودند چیزی از 
 رو مغزش ترکیده بود.در پیاده جلو بالکن اتاقشان رد شده و

 ی؟ادهیشنبه ظهوری رسیده بودم و پرسیده بودم خبر را 
 گن سوالها چهارجوابیه!ظهوری پاسخ داده بود: امتحان ساعت دو بعد از ظهره! می

 مدتی پشت میز کتابخانه نشسته بودم و اطرافم را نگاه کرده بودم.
پرسیده بود: بهتر نیست دانشکده امتحان کرد. یک نفر پشت میز کناری به من نگاه می

 رو عقب بیندازه؟
 ی آخری که استاد داده رو ندارین؟یک نفر آمده بود سراغم گفته بود: شما جزوه

 بعد از اینها بود که منفجر شدم.
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 . با خنده:دیآیماحمد توی تریا به سراغم 
 ردی؟!!!تظاهرات ک مهدی! باز دیوونه بازی درآوردی..... شنیدم یک نفره-

 ی کتابخانه بندازم پایین.از پنجره خودمو خواستمیم-م. کنیمسیگاری روشن 
 تونی درست کنی؟ کاری بکنی... بچه جان! با این کارات چی رو میابچه واقعاً -

 که کار باشه...
 گی چکار کنم؟می-
اون ی شکنیمی کتابخونه رو هاقفسهکه خودتو بکشی!  نههر کاری بکنی بهتر از ای-

شه؟ پولاتو جمع کنی بری بدی شه؟.. چیزی درست میدختر دانشجو زنده می
 شه؟مادرت چیزی درست می

 مادرم نیاز داشت-
تومن که شیش ماه جمع کردی زندگیش تغییر  1200حالا ثروتمند شد؟ با اون -

 کرد؟
 .خندمیمآورم. خاطر میی مادرم را بهچهره

ی کرده بود لای یک بلوز توی ساکم... که نصفش رو جاساز تازه وقتی برگشتم-
 قبول نکنه
 پس ششصد تومن داری؟.. بده من! من بیشتر نیاز دارم. خندد:احمد می

 کنم.نگاه سرزنشگری به احمد می
دردبخور بکنی برات کاری خوای یه کار بهمی اگهگوید: راستی! یادم افتاد احمد می

 دارم
 چی؟-
 کشد.گیرد و من را میرا میپاشو بریم! پاشو... زیربغلم -

 گذریم.توی راهرو زیرزمین دانشکده از مقابل کمدهای دانشجویان می
 ... باز این پیداش شد!آه-: دیگویم. احمد زیرلب شودیماز دور عباسی پیدایش 
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اش گویم: چند روز پیش یک اطلاعیه سر پیچ چسبونده بودند... این بابا رفت پارهمی
 کرد.

 تو خونده بودی؟اطلاعیه رو -
 آره... اعدام سرهنگ طاهری... توش نوشته بود.-

 یکی پیدا بشه گوش این عباسی رو بکشه...-غرد:احمد زیر لب می
 کشد.روز بعد دوباره احمد من را از بخش ارتودونسی بیرون می

یم عباسی توی اتاقک جلو در دانشکده رسیمی دوم به همکف ی طبقههاپلهوقتی از 
 ن توی دستش است.گوشی تلف

 خوای نشونم بدی؟چی می–پرسم:در زیرزمین مضطربم. از احمد می
 ستدیایماحمد جلو کمدی 

 این که کمد خودت نیست...-یم: گویم
 کاریت نباشه...-

ی کفش را جلو ی درسی پایین کمد یک جعبههاجزوهو از زیر  شودیماحمد خم 
 ام.ه. من ایستادکندیمکشد. به اطراف نگاه   می
 اد؟کسی نمی-
 نه-

 ی بلندهلولزند. دو احمد یونولیتی را کنار می
 کلته؟-
 ...کنمیمهر وقت لازم باشه سرهمش -

 .پردیمرنگم 
 این کار بهتره یا کتابخونه رو به هم ریختن... حاضری؟-
 یعنی چکار؟-

 .کنمیم: تو بشین جلو موتور رو برون. من شلیک خنددیماحمد 
 .آوردیمشلیک تیر در با دهانش صدای
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 صفا داره ... نه!-
 ام. هنوز ظرفیت این کارها را ندارم.ولی من ترسیده

*** 
بودن ی دیوانه شدنم، وقتی که از وجود دیکتاتوری و زندانیهانمونه)یکی دیگر از 

این « سرها گشته دور از بدن» میخوانددوستانم و همان کابوسی که در شعار می
 است:( 

 
ی عقب خالیست.... استاد اسلایدهایی را هایصندلم. کنیمزرگی را باز در کلاس ب

 تا روی پرده بیندازد. گذاردیمتوی دستگاه 
م و روی صندلی دیگر داریمم. یکی را بردهیمی خالی را هل هایصندلناگهان 

یم هالب. زندیریمتکه از دهانم بیرون . جملات تکهلرزدیمم. صدایم کوبیم
 و حالت گریه دارم با هر ضربه یک جمله: لرزدیم

احمد معابدی، زندان... خسرو رسالتی، بند دو.... ذبیح... هشت سال زندان.... فرهاد.... 
ها شکنجهاز  یم: در زندانهاگویم هایصندلطور آهنگینی همزمان با لگدزدن به بعد به

 دور از ... سرها گشته
. زندیریم. دانشجویان راضی و ناراضی بیرون ..رودیماستاد کتش را برداشته بیرون 

یم. اتحاد مبارزه رویمچیزی بگویند...من و علی در میان جمع جلو  ترسندیم
خواهم دانشجویان دانشکده را هم بگیرم و سیلی قدر عصبی هستم که میپیروزی. آن

یر خوانند وقتی رفقایشان توی زندان ساواک زگردنی بزنم. آخر چرا درس میو پس
 شکنجه هستند.

به  هاپله. از شودیمم. کریدور پر از دانشجو کنیمدر کلاس دیگری را با لگد باز 
یم. پایین، توی سرسرای اصلی دانشکده در حالی که از شویمهمکف سرازیر 

ام ناگهان از داخل کیوسک نگهبانی یک صندلی ام مغرور شدهحرکتهای تهاجمی
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ی   تم. بین دو پنجرهسیایمم رو به دانشجویان و پشت به دیوار داریمچوبی را بر
 م.کوبیم هاپنجرهراست و چپ. صندلی را به 

 : اتحاد مبارزه پیروزیدیآیم هایپزشکاز بیرون حیاط صدای 
*** 

فهمیدم که این حرکاتم عواقبی دارد. جلوی این همه ساواکی!... )خودم می
کردم، ناگهان قتی به اختناق و به ساواک فکر میطوری علنی!... ولی درست واین
کردن یک . یک نوع احساس ننگ از ناتوانی. ناتوانی برطرفشدمیمطوری این

به  خواستمیمبار وار. حتی یکدرد. یک مشکل. یک حالت عصیانی دیوانه
شهرستان بروم و با چاقو شکم پدرم را پاره کنم. همان پدری که دوستش هم داشتم. 

 سیاسی بیرون بیایید:( مسائلاین داستان البته سیاسی نیست. قدری از  چرا؟
*** 

شوم. بغل جلو رانده میاز تکان ترمز اتوبوس در گاراژ مسافربری مشهد کمی به
تسبیحش را  خواندیمو ورد  اندازدیمیک حاجی بازاری که مدام تسبیح  امیدست

 گذاردیمدر جیب 
 دیگه رسیدیم.بلند شو آقا... بیدارشو... -

 .اندکردهم که از خواب خوبی بیدارم شویمناراحت 
سنگی روی سنگی برده. دور استخر بزرگ کوهم مادرم را به کوهدیدیمخواب 
 .پاشدیم و آبها به صورتم شودیمیم. فواره بلند انشستهصندلی 
: بیا این طرف بشینیم که آب رومون نریزه... بستنی را به مادرم دیگویممادرم 

 م...دهیم
 شی میای؟مادر بالاخره کی دکتر می-
 چهارسال دیگه درسم تموم که شد -

 انشاالله -:دیگویممادر 
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... تا تو بیای و دکتر بشی و خونه برام بسازی... فکر کنم  کشدیمدست به پاهایش 
 روماتیسم کارمو بسازه

 گیرم.فروشی دو لیوان آب هویچ میی آبمیوهم و از دکهشویمبلند 
 مادر دستش را دراز کرده که لیوان را بگیرد ...

 صدای حاجی: خب! سفر خوبی بود. حسابی خوابیدی ها...
 و ... چدیپیمیی هایفرعم. ... تاکسی از خیابان امیرکبیر به اندازیمکیفم را به دوشم 

 یم.مایپیمو خواهرهای کوچکم  هاداداشدن مادر و کوچه را با شوق دی
ی دوم خانه م. طبقهکنیمم تعجب چیپیماز سه راهی کوچه به سمت راست که 

 سر جایش نیست. انمیخشت
 خواب که نیستم..-

به  م.رویم! جلوتر شدیمدیده  انمخانهی دوم ی سرهنگ طبقههمیشه از کنار خانه
ی رنگ منزلمان یک در آهنی رنگ نخورده نشسته. در باز یقهوه جای در چوبی

و ماله  کنندیمرا خالی  م.. سطل کاهگلنیبیمم دو بنا را روی بام شویماست... وارد 
 .کشندیم

و  در کنار دیوار سفره پهن کرده ،کهنهم. مادرم ...روی جاجیم رویمپایین  هاپلهاز 
م مالیده اگونهی مادر به هااشک. کندیم. بوسیدن مادر غم دلم را بیشتر شکندیمقند 

 .شودیم
 ی دوم چی شده؟طبقه-
ریخت مادر!... یک دفعه ریخت...... شهرداری، خدا بگم چکارشون کنه ... آمدن  -

دونم.... بعد پی خونه رو ی نمی دونم چی بکشند. ... گاز... نمیکوچه رو کندند لوله
 ی بالا خوابید.بودن. چهار روز که بارون اومد طبقه شل کرده

 رفته ده حتماًبابا کجاست؟  -
 گم.ام برات میبیا این سینی رو بده به کارگرا.. بعد می-

 پرسم.دوباره می گوید.مادر چیزی نمی
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 زن گرفته! سرمرگش.... -
 زن گرفته. بابا؟... چی؟ روی سر شما؟-
خواد توی ده، زمینا و املاکش رو ای نداره. یکی میهچاراره که آره... بهانه می-

 نگه داره.
افتد. ... کارگری که کتری چای و سینی قیمه پلو را برگردانده زود مادر به گریه می

 .رودیمو  گذاردیمکتری را 
*** 
قدقد مرغی از سبد زنی در صندلی پشت سر  .رودیمکنان پیش بوس روستا نالهمینی

ای با سرتراشیده جلو کنار راننده ایستاده هسوخترباز آفتاب س من بلند است.
 .کنندیمو همه گوش  کندیمخوشمزگی 

چیه؟  سروصداهاتوی پادگان سر صبحگاه... جناب سرهنگ داد کشید چه خبرتونه -
 ی حمامش را گم کرده؟ همه ساکت شدیم بعد یکی داد کشید: خودت!کی شانه

سرهنگ پرسید: کی بود این پدرسوخته؟ ولی  افتادند.ی سربازان به خنده هاصف
 هیچکس اقامت نکرد چیزی بگه.

م. بوی عرق لباسهای روستاییان کنیمبه سواد سرباز که شهامت را اقامت گفت فکر 
 :پرسدیمبا خاک جاده قاطی شده. راننده از من 

 ی؟شویمشما دانشگاه رفتی؟ چه کاره -
 دندانپزشک-

 شود:صدایی بلند میاز سه صندلی عقب 
 کش بشی؟دوازده سال درس خوندی که دندون

 .خنددیمراننده 
 کش یعنی چی؟می دونی دندون-
 کشهخب یعنی دندون می-
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کنه هم کشه هم سلمانی میکنه.... هم دندون مینه! ... یعنی دو کار دیگه هم می-
چرخه. ستا به روستا میمنقل داره... یه انبر... یه شاخ بادکشی.... رو هی حجامت!....

گذاره. منقلش هر وقت نوبت روستای شما بشه دوچرخه یا خرش رو کنار کوچه می
ی داغ کنه. جاش رو با میلهکنه. با انبر یا نخ، دندون رو میرو پر ذغال می

 سوزونه.....می
*** 

 . کمی هم شاید خوشش نیامده.کندیمحیرت  کندیمپدر در را که باز 
های من عجیبه که یاد پدر و املاکش ناب مهدی خان! خیلی از بچهچه عجب!! ج-

 توی روستا بکنند.
 نخیر! من برای دعوا اومدم -

: دیگویم .ندینشیم اشتشکچهو روی  به سمت اتاقش گرددیم. برخوردیمپدر جا 
رن برای خب! خوش آمدید.... از کی تا حالا فرزندان دیدن باباشون هم که می -

 ؟! ....روندیمدعوا 
م. سمت راست بالای سر پدر یک تاقچه کنیمم. به دور و برم نگاه دهینمجوابی 

دیگر ی  تاقچهدر دل دیوار ضخیم فرورفته. فرش کوچکی تاقچه را پوشانده. روی 
کنار پنجره، یک چراغ فانوس و یک چراغ توری قرار دارد. کف اتاق با پلاس 

باف روستاست. دست یچهیقالتشکش یک ضخیمی فرش شده اما جلو پدر و زیر 
ی بزرگ و که بعد از دوسه متر فاصله به باغچه شودیمدر اتاق رو به حیاطی باز 

. بادمجان که در هر کرت آن چیزی کاشته شده. گوجه فرنگی. شودیمگودی ختم 
و  رسدیمسوی منزل صدای عرزدن خری به گوش تره. پیازچه... از پشت دیوار آن

 .شودیمخاموش  اشیاپیپهای با تکرار
 :دیگویمم. پدر نینشیمنزدیک در روی پلاسی 
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نه! شما مهمانید. بیا بالا. بیا اینجا نزدیک ... روی این تشک. از جایم تکان -
م. در این فکرم که چطور سر موضوع را باز کنم. اما پدر خودش این کار خورینم
 :کندیمرا 
 مادرتان شما را تحریک کرده. حتماً -

طور عصبانی نبودم. بغض کرده . هیچگاه با پدر اینلرزدیمشوم و بدنم سرخ می
 یم:گویم
مادرم حق داره. باید هم تحریک کنه. آخر شما بعد از عمری سر مادر ما زن  -

 گرفتید؟
که  فهمدیم. خوردیمحرف بزند اما حرفش را  خواهدیمآرام باشد.  کندیمسعی 

 :خنددیمبغض من الان است که بترکد. آرام و مهربان 
حرفهای مادرتان  واقعاً. یعنی دیشناسینمخیلی عجیب است که شما هنوز پدرتان را -

 ؟دیاکردهرا باور 
 م:غریمدر میان بغض 

را تنها  هابچهش در روستایید؟ پس چرا مادر و ؟ پس چرا همهدیانگرفتهپس زن -
ی خرابه روی سرشان . آن خانهدیدهینمو به آنها پول زندگیشان را  دیگذاریم

 خراب شده. شما اینجا.....
 :دیگویمپدر ناگهان از لحن من عصبانی شده 

 باباجان! زن چی کار چی؟ اول برو ببینش! بعد بگو زن! -
گرفتن است معلوم پدرتان بعد از هفتادسال عمر دنبال زن دیکنیماگر هنوز فکر 

گویید زن بزنید یک سری به آن که می لطفاًت که خیلی ناآگاهید. بنابراین اول اس
 بگذارید. دیخواهیمو بعد بیایید اسمش را هرچه 

. سلامش از زیر شودیمم حرفی بزنم که زنی از در اتاق با یک سینی وارد خواهیم
م که جواب سلام را کشیمدندانش که چادرش را گرفته نامحسوس است. خجالت 

 م.دهینمم اما دهینم
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: شیر دیگویم. پدر شودیمو خارج  گذاردیمزن سینی را با یک لیوان شیر جلو من 
 گاو خودمان است. ...

 یم چه حرفی بزنیم.دانینممعلوم است که هیچ کدام 
 سرانم.طرف پدر می. و روی قالی بهزنمیمظرف شیر را پس 

 .کندینم: آدم با پدرش که قهر دیگویمپدر 
م. رسانیمم و خود را به حیاط شویمحرف تندتری نزنم از جایم بلند  برای این که
 .پردیمبیرون  هابوتهی از زیر اگربهتوی باغچه 

. صدای موتورسیکلتی از دور به گوش زنندیمگوجه فرنگیها از لای برگها چشمک 
م. در امتداد باغچه چند بریمدر جیبهای فرو  . دستهایم راشودیمو خاموش  رسدیم

م رویم. جلو رسدیمطرفتر صدای گاوی از درون طویله به گوش م. آنداریمقدم بر 
م که خم شده و داخل آخورهای گاو و نیبیمم. از لای در زن را دهیمو در را هل 

 .کندیمگوسفندها را با دست جارو 
طور که کاه و جو را جلو و همان گرددیمزن بر  سه تا گاو سر در آخور دارند.

 سلام.–. کندیمزند نگاهی به من گاوها به هم می
.... ظهر سر ناهار دیگویمام. شاید بابا درست دهانم بسته شده. مقدار زیادی آرام شده

 .زدیریمبابا برایم چایی 
دانی که این ای باید سیاسی هم شده باشی. باید بپدرجان. شما که دانشجو شده-

قدر برایش تبلیغ کرد پدر ما و مردم روستاها را اصلاحات ارضی شاه که این
به  دندیرسیمتوی این دهات همه چیز دست مالک بود. مالکان هم  قبلًادرآورده. 

ها در زدند آب برای زمین. چاه میکردیمزمینها. بالاخره منافعشان ایجاب 
هم درست است که زحمتش زیاد بود اما از خریدند. دهقان . بذر میآوردندیم

محصول سهمی داشت. از حالا بهتر بود که ملاک را ضعیف کردند خودشان هم 
. گوسفند شودیمکاری نکردند. هیچی جایش نگذاشتند. کشاورزی بدون آب نابود 

ی این بساط را شاه آمد . همهخواهدیم. گله چوپان خواهدیمخواهد. علوفه آب می
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ی آچرپزی کارگر آنجا دهات از آبادی افتاد. چوپان هم رفت کارخانه به هم زد
شده.  ترسختشد. حالا این حرفها را جایی نگویید. اما بدانید که الان دوران خیلی 

دزدند. اگر کسی بالای سر املاکش نباشد محصولش را می خورند. می هادهقان
دست تنهام.... ماشاالله هفت تا شما باید بدانید که بنده توی این کارهای ملکداری 

دانشگاه برو و خارج برو  انتهمهپسر دارم اما دریغ که یکی بیاید توی این کار.... 
رفتی تهران... مادرت هم که روستانشین نیست.  ایگذاشته . خود شما هم کهدیاشده
 هابچهشأنش این نیست که بیاید توی روستا زندگی کنه. باید هم نیاد. آخه اون  اصلًا

. من هم... این باغها و املاکی که چه در این روستا چه در خواهندیمهم سرپرست 
آباد دارم... و مالهایی که دارم خوب بیایم شهر چکار کنم؟ سی سال کار اداری الله

. کردندیم کردندیمکردم بازنشسته شدم. آن موقع که دهقانها محصولاتم را هر کار 
بیایم سر املاک. خب اینجا کسی نباشه که به اسم  امردهکحالا مقداری وقت پیدا 

خودمون باشه. یا مردم او رو صاحب اینجا بدونند، و بدونند که یک سری اینجا 
زنه. یک کارهایی یک هست خب این لازمه... بعد مادر شما یک حرفهایی می

شما هم  اد زن آدم من بشه؟!!! خباتهاماتی... شما بگو ببینم سر پیری چه کسی می
اون زن بود؟ یا یک خدمتکار طویله.... او شأنش خدمتکاری  واقعاًکه رفتی دیدی؟ 

. آیا این ندیبیم. ولی مادر شما او را هووی خود شماستاست. او خدمتکار مادر 
 ام....ساکت شده درست است؟ ....

گو به مادرتان بده! ب-: گذاردیمموقع خداحافظی پدر یک دویست تومانی در جیبم 
 .روندیمالان توی ده کارهایم زیاد است و گرنه همین زمین و گاومان هم از بین 

. به دروغهایی که در دبیرستان در کنمیمدر مسیر برگشت به تهران باز به شاه فکر 
دادند. به بدبختیهای مادرم که آنهم مسببش شاه کتاب انقلاب سفید به خوردمان می

ی هر دو ناشی از شاه بدبخت . مادر خودم و آن زن..مکنیماست. بعد به دو زن فکر 
ی کوچک روستا که در هابچهی گاهگلی روستاها. هاخانهی وارهایداست. 
ی  چشمهایشان. ها و کنارهولو بودند. با انبوهی مگس روی بینی هاخانهبین ی  محوطه
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دیوارهای چرب و کثیف... ی  آشفتهشان حتی شلواری به پا نداشتند. موهای بعضی
کرد با مادر راستی آن زن طویله را جارو می به های روستا....ی خانهفروریخته

ست که محتاج شیر همان دندان فقیریی بیخودش چه فرقی دارد؟ او هم یک بیوه
: هر چه زودتر باید از شغل خودم شودیمگاوهاست... سفرش با یک تصمیم تمام 

افتم... م. اما ناگهان به یاد حرفهای احمد میپولی در بیاورم به خانواده کمک کن
یعنی بیفتم توی شغل و زندگی... آنوقت جواب اکبر و ناصر و محمود و اصغر را 

 ؟....دهمیمچطور 
*** 

باز از زورشنیدن بود. اما این بار نه از حکومت شاه.  میهایوانگید)یک نوع دیگر از 
فتن بدترین چیز زندگی است. گفتند؟ زورگبلکه از آخوند. آخر چرا زور می

که انقلاب هم  کنمیم. مگرنه؟ و من فکر اندازدیمزورشنیدن آدم را از آدمیتش 
شدن جامعه است که مثل من وقتی که از شدت زورشنیدن دلش پر یک نوع دیوانه

. حالا شما بخوانید و بگویید من حق داشتم آن طور شودیمناگهان منفجر  شودیم
نه؟ البته حتی اگر شما هم بگویید حق نداشتی، حرف شما را قبول عصبانی بشوم یا 

 بخوانید:( . آدم نباید زور بشنود.کنمینم
*** 

. لابد با کندیمخانمی که بیرون اتاقک تلفن منتظر ایستاده است این پا و آن پا 
 :دیگویمخودش 

 زنه!!..... این جوون چقدر حرف میآه-
 :میگویمیا نه! ولی من به او توجه ندارم.  شنودیمصدایم را  دانمینم
 تون.تا سر کوچه کشمیم بندمیمرو به گردنت  اتعمامهام خیال کردی؟ می-

 کندیمی اتاقک نزدیک خانم گوشش را به شیشه
خوری! تف ی آخوند! تو فامیل من نیستی! یک آخوند مفتی مردیکهکنیمغلط -

زور بخواد حجاب سر خواهر و مادرم کنه قبول به اون دینت! من اون دین رو که به 
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ی تو؟ خدا کن خدا کن که نیام. اگر بیام.... با یک کلت ندارم.... چی؟ من بیام خونه
! خیال کردی؟ دعا زنمیمت به دار تون و با عمامهبرمت سر کوچهمیام. همونجا می

 کن نیام.
لرزد. با وجود خشم دنم مییم. تمام بآیمم روی تلفن و بیرون کوبیمبعد گوشی را 

م که دانیم. البته شودیمم که پریوش وقتی بشنود خوشحال کنیماحساس رضایت 
این خبر در فامیل خواهد پیچید. چون آن آخوند یک آخوند کلاش فضول و مکاری 

 است. از اقوام دورمان است...
ی هادی هکه همین که شب به خان انددادهزنش یا خودش به هادی خبر  دانمینم

 گوید:روم میمی
 ای؟شنیدم باز دیوونه بازی درآورده -
 چطور؟-
که مهدی پدر ما را تهدید  اندکردههمه جا راپر  اندآمدهاون آخونده  یبچهزن و -

ای کلت داری؟ فکر نکردی بره به ساواک به قتل کرده...راستی راستی بهشان گفته
 خبر بده که بیان بگیرنت بندازنت زندان؟

 گویم:فکر درستی بود. حواسم نبود که ممکن است آن آخوند کار دستم بدهد. می
 ی ما، مادر ما رو تحقیر کرده به خواهرام فحش داده...آخر پدرسوخته رفته خونه-
قدر فکر داشته باشی که برای گی سیاسی هستی، اینکردم تو که میفکر می -

 خودت دردسر درست نکنی
کرد. مگه یادت ی ما دخالت میخانواده مسائلچیز همیشه توی همهآخه این بی-

به دانشگاه بره همین آخوند اومده بود به بابام  خواستیمنیست روزی که پریوش 
 تو شنیدی چکار کرده؟ اصلًاگفته بود دخترها نباید به دانشگاه برن؟ 

 کرده. چکار نه!-
دونم چی بوده به مادر ما گفته چرا ی بوده نمیفضول توی مهمونی افطاری کهیمرد-

؟ وقتی رودیم. و چرا دخترتان بدون روسری به خیابان دیریگینمچادرتان را محکم 
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به خودش مربوطه گفته شعور دینی ندارید که بدانید دخترتان ممکن  مامان گفته
 است بدکاره بشود.

 :شودیمهادی از شنیدن این حرف عصبانی 
گفتی... حق این آدم بوده که توی دهنش بزنیم.. میومدی به من می خب درسته که-
. نه این که بهش آتو بدی که کلت میکردیمیه بار از راه درستش تهدیدش  میرفتیم

 دارم... که اونم بره گزارش کنه.... حالا چند وقت مراقب خودت باش...
*** 

هادی با وجود این که سیاسی  بگویم که توانمیمآورم )امروز که ماجرا را به یاد می
و روشنفکر نبود و یک کارمند ساده بود اما عقلش از من بیشتر بود. رفته بود و 

بندی من جلوه داده بود و جلوی ی کلت را یک خالیآخونده را دیده بود و مساله
بازیهای توی اما دیوانه برای من داشته باشد را گرفته بود. توانستیمعواقبی که 

چه عواقبی! آن یکسال چی  ها برایم عواقب داشت. آن هم، جلوی ساواکیدانشکده
 کشیدم.(:

*** 
ی دانشکده شلوغ است. همه برای سال جدید واحدهای درسی انتخاب دبیرخانه

ی که در آن واحدهای اورقه. پشت سر ظهوری و فرشته اسلامی منتظرم تا کنندیم
ام به متصدی دبیرخانه بدهم. اما پیش از این که نوبتم برسد ی را وارد کردهدرس

 :دیگویممتصدی 
 ی کل دانشگاه.شما بروید دبیرخانه-
 واحد درسی انتخاب کنم! خواهمیمچرا؟ من -
 ابتدا بروید آنجا. یک روال اداری است. -

سال انتخاب واحد  به سمت در دانشگاه روانم. هر سؤالتوی خیابان با ذهنی پر از 
ی کل از من چه خواهد ... چه شده؟ و دبیرخانهشدیمتوی خود دانشکده انجام 

 خواست؟
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 رسدیمتوی مسیر اکبر هم به من 
 ی کل؟ری دبیرخانهمی-
 ؟اندگفتهمگر به شما هم همین را -
 طورآره ... به خسرو هم همین-
 طی کنند؟که باید این روال اداری را  اندنگفتهچرا به همه -

ی  رئیس ی ساختمان به سمت اتاق دبیرخانههاپله... اما هنوز از دهدینماکبر پاسخی 
 .رندیگیمالله جلومان را ایم که خسرو و فضلدانشگاه بالا نرفته

 ما را بگیرند! خواهندیم. اندکردهمحاصره -
 یمپایمآذر را 21ی راهرو، خیابان از پنجره

 !نمیبینمماشینی که  گویی گارد آمده ما را بگیره؟یعنی می – 
 چرا هم گارد اون پشت ایستاده هم چند پاسبان توی ساختمان هستند.-
 ما را دستگیر کنند؟! خواهندیمنام جای ثبتیم: یعنی بهگویم

تونه از اینجا دنبال من بیایید ته راهرو. هر کس به هر شکلی می دیگویمالله فضل
 فرار کنه.

*** 
 :دیآیمجلو در کوی دانشگاه یک نگهبان از کیوسک بیرون 

 مهدی بنایی شمایید؟-
 بله!-

 یک نامه داشتید. خوب شد خودتان آمدین چون اتاقتان آمدیم نبودید.
 نامه! از طرف کی؟-

 رستنده نیست.پشت پاکت هیچ آدرسی از ف
 اما توی کاغذ نامه یک آرم است. سازمان امنیت و اطلاعات کشور

تا  8برای پاسخ به برخی پرسشها روز دوشنبه از ساعت  شودیماز شما درخواست 
 مراجعه کنید.12ی در خیابان میکده به ساختمان شماره12
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ی. از این به بعد هم از در کوی وارد و خارج گردینم: بری دیگه بر دیگویمخسرو 
تونی دوباره ی که به جنوب بری میکم ی دیوار پشتی کوی بپرپایین.هالهیمنشو. از 

 برگردی توی امیرآباد.
*** 

. به دهدیمشدن برفها زیرپایم احساس خوبی به من دست . از فشردهباردیمبرف 
ی اتاقک جلو در کبر گفت به شیشهفکر اینم که شب را در کجا بگذرانم. دیروز ا

 . شاید عکس من هم آنجا باشد.اندکردهها را نصب کوی دانشگاه، عکس اخراجی
ام و از روی بالارفته« پارک وی»سه شب متوالی از پشت کوی از علفزار کنار اتوبان 

ام. اما منوچهر گفته بود از کجا معلوم که صاف نیایند ها به داخل کوی پریدهمیله 
 های دیگر بخوابم.پشت در اتاق!؟. خسرو هم سفارش کرده بود که در اتاقهای بچه

ست بودن بدترین احساسیتعقیببودن و تحتاحساس طردشدن، احساس متواری 
بپذیرد راه  اشخانهکنم. حالا به امید این که جواد من را در که همیشه از آن فرار می

 ام.ی او را در پیش گرفتهخانه
سی دوران دبیرستانم بود. روزی که یک شعر مشهدی در مورد یک همکلا
شش سال از آن دوران  باًیتقری فقیر خوانده بود با او رفیق شده بودم. حالا خانواده

ی او بار به خانهام. و یکطور اتفاقی در خیابان دیدهرد. او را سال گذشته بهگذیم
تاقهای بسیار دارد و از بس مستأجر زیاد یی که اهاخانهام. یک اتاق در یکی از رفته

ای که اتاقهایشان مثل کاروانسرا دور تا ی قمرخانم معروف شده. خانهدارد به خانه
نیاز ندارم  اصلًاود. اما من شیمفقط شبها در خانه بسته  دور یک حیاط چیده شده.

 ند.کیمباز  در را دیآیمدر بزنم. اتاق جواد بر کوچه است و با یک ضربه به پنجره 
ی اشدهتو دکتر  گفتیم. کردیمسال گذشته جواد نسبت به من احساس حقارت 

ی خانهی ارتش. اما حالا وضع برعکس شده. من یک بیو من یک کارمند دون پایه
 ی محقر او پناه ببرم.م به همان خانهرویمپناه و در خطر دستگیری هستم که بی

 آینده از دست رفت... چه زود آن همه شوق و آرزو برای
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حالا جواد شاید بترسد که به من پناه بدهد. آیا به او بگویم که اخراجی هستم؟ نه! 
 کند؟ نه!. آیا باور میامشده. از کوی دانشگاه خسته امآمدهگویم برای دیدنت می

ی شب را به خانه معمولًا. اما مهمان کندینمجواد هیچ سوالی در مورد علت سرزدنم 
. چه بگویم؟ دنبای بدی است. حتی برای یک دوست خودت هم رودیم خودش

طور جواب بدهم را کرد این سؤالباید سناریو بسازی و محمل درست کنی. اگر این 
ی اکبر افتم که پریروز که با هم به خانهطور... یاد خسرو میرا کرد آن سؤالاگر آن 

ی محمل آشنا بود که با کلمه یم گفت: محملمان چیست؟ آن روز اولین باررفتیم
ی عادی هاآدم. دهدیمشدم. محمل یک دروغ است که وضعیت تو را عادی نشان 

نیاز به محمل ندارند. اما آدمهای غیرعادی مثل ما.... راستی من دیگر غیرعادی 
ام؟...خسرو گفت: اگر ساواک ما را جدا کرد و جوابهای ناهمخوان دادیم ما را شده

خیابان ناصرخسرو شلوار دست  میرویم. پس الان بدانیم که داریم برندیمبه کمیته 
بگوییم:  دیکردیمدوم بخریم. خب! اگر پرسیدند در مورد چه چیز با هم صحبت 

ی سنتورزدن در شهرستان. روزی که به احمدآباد رفتیم کنار جوی در مورد خاطره
 آب فرش انداختیم و تو برایم سنتور زدی.

ی ه رفتن در خیابان را خسرو به من داده بود. اما برای رفتن به خانهاین آموزش را
 ی او چه محملی درست کنم؟جواد و علت ماندن شب در خانه

چون شلوغ  اندکردهما را از کوی بیرون  فعلًاگویم م. بابا بهش میشویمخسته 
من بداند. درست قدر که باید در مورد . ایناندکرده. و ما را از اتاق محروم میاکرده

نیست که با او ناصادق باشم. اگر هم بخواهد بترسد که مرا پناه داده خوب است از 
 همین الان بترسد و عذرم را بخواهد.

 جا. من هم تنهایم.جواد عذرم را نخواست. سر شام گفت: هر وقت خواستی بیا همین
 ازدواج نکردی؟-
 انداز کنم بعد.در ارتش بالاتر برود و مقداری پس امسابقهنه هنوز! باید یک مقدار -
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جواد کوتاه قد، مهربان و آرام است. او هم از یادآوردن خاطرات دبیرستان استقبال 
 .کندیم
 یادت هست روزی که گفتی اعتصاب کنیم و به کلاس نرویم؟-
ور آره آخه آقای باقری یک منزل کهنه را تبدیل به مدرسه کرده بود و زیرزمین نم-

 .شدیمآن را کلاس ما کرده بود. در زمستان هوا سرد 
ی رستم هانقشهیادته اون کلاسمون؟ دوروبرمان روی دیوارها کاشی کاریهایی با -

 و اسفندیار بود.
 آره. وسط کلاس هم یک حوض کوچک.-
کلاس نروید. بیایید اعتراض کنیم که چرا کلاسمان سرد است. بعد  هابچهتو گفتی -

ی آمد گفت آقاجان! هنوز که زمستان نرسیده. قبل از باران چتر برندارید! آقای باقر
بعد تو پررویی کردی گفتی آقا وقتی بارون اومد که دیگه خیس شدیم... دیگه چتر 

 برداشتن فایده نداره....
: بنایی گفتیم گرفتیماومد دوستانه گوشمو آدم خوبی بود. می–م: خندیم 

آموزان بزرگسال گران را تحریک نکنید آجان! شما دانشقدر دیگردن شکسته. این
 مدرسه هستید... باید کمک من باشید!.

*** 
م. دنبال مطبهای رویمام توی خیابانها راه یک کیف سامسونت در دست گرفته

دندانپزشکان. این کار را جواد برایم پیدا کرده. ویزیتوری توی یک شرکت عمده 
ی دندان... طلقهای هاروکشم. رویمب به مطب فروشی لوازم دندانپزشکی. مط

م. باید هر چه کنیمرادیوگرافی دندان... اینسترومنتهای دندانپزشکی و... را تبلیغ 
 شود.بیشتر فروش کنم.... چهل درصدش مال خودم می

و شبها جایی برای  اندکردهحالا دیگر جواد فهمیده که من را از دانشگاه اخراج 
وی دانشگاه خطرناک است. احتمال دستگیرشدنم وجود دارد. خوابیدن ندارم. ک

ی م بروم. در فکر اینم که به جواد بگویم خانهتوانیمی هادی هم گهگاه خانه
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زاده همکلاسی دیگر ما را هم پیدا کند و با او صحبت کند تا بعضی شبها مقدس
شگاه نپلکم اما م دوروبر دانکنیمبتوانم آنجا بروم... برخلاف این که همیشه سعی 

ام که حبیب ام کمی از آن روزها یاد کنم. به سمت دانشگاه روانهامروز هوس کرده
 م.اشانهزند روی از پشت سر می

 چطوری مهدی؟!-
 ری یا ...تویی حبیب!؟ اوضاع دانشگاه چطوره؟ ... دانشگاه می-
ولی تیم ساواک با ماشین اومد توی دانشگاه ما رو بگیره.  رفتمیمی پیش تا هفته-

 رو گرفتند در رفتم از دستشون. ولی باورمند
 یعنی ماشین ساواکیها جرأت کرد بیاد توی خیابونهای دانشگاه؟-
ن. من و آره.... الان خیلی عملیاتهای چریکی زیاد شده... ساواکیا جری شده-

ه بودیم که ماشینشون جلو پامون ترمز کرد. باورمند جلو دانشکده روی سکو نشست
کارت خواستند. بعد گفتند بفرمایید توی ماشین... فرهاد خواست فرار کنه اون دو 

ی کاراته بهش زدم و د گرفتنش... یکیشون منو چسبیده بود. یک ضربه گهیدنفر 
 فرار... ولی باورمند رو بردند.

 پس حالا تو هم فراری هستی؟-
 .دهدیمیم. حبیب دو پیاله لوبیا سفارش شویمفروشی چوارد یک ساندوی

 :کندیمد نگاهی به من زیریمدر حالی که گلپر و آبلیمو را روی لوبیاها 
 ی شکر کنی؟خواهینم-
 شکر؟!!-

توانم حدس بزنم. در بحثهای مذهبی دوسه بار با هم در می باًیتقرمنظور حبیب را 
 کوه صحبت کرده بودیم.

 م.مانیمساکت 
 آییم.ریم و بیرون میخویمدر سکوت لوبیا را 
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شه دو شب دیگه ساعت ده شب اگر خواستی، سه شنبه یعنی می-:دیگویمحبیب 
بیا جلو دانشگاه صنعتی آریامهر. اونجا سمت چپ در، با فاصله، یک نیمکت هست. 

 روی همون نیمکت بنشین.
چنان توی نگاهم است. همان هم شودیمرو محو هیکل حبیب که در جمعیت پیاده

اش ی پهن ورزشکارانههاشانهکتی را پوشیده که در سه سال گذشته بر تن داشت. 
. مثل دهدیمنشان  ترگنده. موهای پرپشتش سرش را شودیمتوی جمعیت دیده 

 .شودیمکه دور  شودیمهمیشه کفش کتانی به پا دارد. چند بار از لای جمعیت دیده 
 ی شکر و قراری که حبیب مشخص کرده فکر نکنم.به کلمه مکنیمتلاش 

 تونم....؟یعنی به همین سرعت. .... مگه می-
*** 
جان و عاطفه خانم و ی فامیل آنجایند. داییههمی برادرم هادی شلوغ است. خانه

. قرار است هادی با اندجمعی مجردی مامان و محسن و قاسم آقا... همه در این خانه
ی پهنی که هکوچیم.... تا سر آیمعروسی کند. آرام از خانه بیرون  جانیدختر دای

. اگر از آنجا به چپ بپیچم زنمیمآرام آرام قدم  رسدیمبه خیابان بزرگ آیزنهاور 
 نیمساعت راه تا دانشگاه صنعتی آریامهر و آن نیکمت قرار، بیشتر نیست.

ی هادی روشن است. چندین فروشی جمشید آقا روبروی خانهی چلوکبابهاچراغ
. از داخل حیاط صدای آهنگ بلند اندکردهی جلو چلوکبابی را پر ماشین کوچه

است. صدای زنی که بدل عهدیه است در طنین طبلهای یک گروه موسیقی به گوش 
 :زدیریمخیال را به گوش من مردم بی گویی تپش زندگی .رسدیم
 «نداره.... خدای ما رحیمه....گم عیبی اره... میسرم هرچی می»

تمام زندگی را با امیدها و شادیها و شیرینیهاش، در احساسم  اشیشلوغکوچه، با 
زند... ی علی هم بیشتر به آن دامن می. تصور افراد خانواده و فامیل توی خانهزدیریم

لابد  م... یک ربع به ده شب است...کنیمم... به ساعتم نگاه کنیمباز به حبیب فکر 
دیگه دیر شده. ساعت ده -یم: گویمالان حبیب آنجا نشسته و منتظر است... با خود 
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و حبیب  رسمیمبودم. زمان قرار گذشته. الان تا اونجا برم ده و نیم باید اونجا می
. ماندینم رفته... دوست دارم فکر کنم که حبیب بیشتر از ده دقیقه منتظر من حتماً

من را به کجا ببرد. به دنیایی ناشناخته...  خواهدیمم که حبیب نکینمهیچ به این فکر 
یم: گویمشدنها و.... با خود پر از تنهایی و ترس دستگیری و درگیری و هول تعقیب

توانم به همین زودی می واقعاًگفت؟ آیا آیا به من می میرویمکجا  دمیپرسیماگر 
ه چیز برای این کار فراهم شده. عمر و به این زودی هم شدن بگیرم؟تصمیم به مخفی

 یک چریک... شش ماه ....
. کندیمبیرون آمده و جلو ویترین ایستاده و به من نگاه  اشمغازهمحمودآقا از 

: گفتیمیک بقالی تمام عیار است. همه چیز دارد... ولی یک روز هادی  اشمغازه
گویی؟ جواب شنیده بودم: ست. پرسیده بودم از کجا میمحمودآقا ساواکی احتمالًا

طوری باید از همه جا کاره. اینحتم بدان دستگاه سر هر کوچه یک ساواکی می
 گاریسدار سر کوچه که محمودآقا ساواکی نباشه اون دکه اگهبهش خبر بدن... 

 فروشه، اون هست.یم
 م.کنیمم و یکی روشن خریمیگار بسته س کی م.شویمبه دکه نزدیک  

ی آیزنهاور عبور سریع ماشینها جریان دارد. نور چراغ توی خیابان چهاربانده
 کندیمی زنی را که چند جاسویچی را برای خرید وارسی فروشی چهرهسیگار
 کرده. روشن

 بروم یا نروم؟-
 هانیاشمم در داخل کوچه از لابلای گردیمهادی بری خانهسمت ناگهان به

م و نه به این که روینمم به چیزی فکرکنم... نه به این که چرا خواهینمم... گذریم
ساعت هم منتظر من . شاید حبیب یکشودیمم... اما پاهایم سست رویمکجا دارم 

... نه هیچ تصمیمی امبرداشتهلباسی و ساکی  نه بنشیند... آخر من که نه پولی دارم..
دارد  این تصمیمها برای من هنوز خیلی زود است.... پس حبیب چطور... نه... امگرفته

 که از حبیب بزرگترم..... من د؟....رویم
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جای پیچیدن به م.... اما بهرسیمبه خیابان. به سر کوچه  رو م.گردیمناگهان باز بر
م. مثل کسی که بخواهد خودکشی کند رویمسمت چپ مستقیم به داخل خیابان 

م ریگیمم. جلو ماشینی را اندازیمیابان و خود را به آن طرف خیابان م توی خپریم
 م. باید از هر دو صحنه فرارکنم....شویمو سوار 

 ام. سردر سینماکاپری نوشته شده: زیر پوست شباسفند پیاده شده24توی میدان 
 م.شویمم و وارد خریمبهترین جا همین جاست.... بلیطی 

نگاه  هاصحنهتمایل ندارم به  اصلًاعشقی و مبتذل است.  بدبختانه فیلم هم تمامش
م. انبوه تماشاچیان در حالی که شناسیمکنم. همان جاست که مردم را بیشتر 

ی فیلم شده در هاصحنهزیرپایشان ده سانتیمتر پوست تخمه ریخته است مجذوب 
یا  زنندیماز شدت لذت سوت  پاشندیمرا به اطراف خود  هاتخمهحالی که پوست 

ی جنسی روی هاصحنه نیتریدرون. کشندیمنعره  هایبعض. بندندیمشیشکی 
ماندن در چنان فضایی را ندارم. طاقت تحمل باقی اصلًای   بزرگ سینماست. صفحه

 .دهندیمزیرپایم مثل برف صدا  هاتخمهم. شویمبلند 
چند سال تیره و  م زندگی چه زود برایم تلخ شد. تهران در عرضکنیمبا خود فکر 

ی بیرون از آدمهای توی فیلم مبتذل هاآدمآلود شد. شد؟ یا بود؟ تار و وحشت
طوری برای مردم سرگرمی درست به راستی حکومت این ند.ترمبتذلآبگوشتی 

 محتوا شده.. همه چیز در نظرم بیکندیمو آنها را در دنیای نیازهایشان غرق  کندیم
 م.زخیمآرام از سینما بیرون 

*** 
ی دستگیری توسط ساواکیها که در ابتدای کتاب برایتان نوشتم مال همین )آن خاطره

 چشیدم.ها و تردیدهایم میسال بود. سالی که هرروزش تلخی دیکتاتوری را با ترس
 کردم که صبح تا شبم راچگونه بگذارنم و شب کجا بروم.هر روز باید فکر می

پرسیدند مگر این وقت سال دانشگاه تعطیل چون می به شهرستان بروم. توانستمیمنه 
های زدن هم خطرناک بود. شکارچیاست؟ نه کاری داشتم... توی خیابان قدم
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گشتند. دنبال چریک بودند. هر جوانی که تنها یا با دوستش ساواک توی خیابان می
شدن هم امتحان چریکی باشد... اما من در چریک توانستیم دندیدیمرو توی پیاده

 خوبی نداده بودم. بگذارید شما را به آن سال آوارگیهای خودم ببرم.(:
*** 

 آباد پیشنهاد جواد است.مرزن
 یک هفته هم خودش یک هفته است. سرکردن روزها بدون ترس و مزاحمت.

به من راحت شد. را ساواک گشته خاطرش نسبت  اشخانهجواد ازوقتی فهمید که 
ممکن است من مخفی شده یا چریکی باشم الان دیگر این  کردیمفکر  قبلاً اگر 

شکش برطرف شده. چون ساواک من را گرفته و ولم کرده. بنابراین من هم با خیال 
 م.رویمپیش جواد  ترراحت

 ای؟خوام برم انگورآباد. مییک هفته می-
 انگورآباد کجاست؟-
آباد مازندران. اونجا دوستی دارم که سپاهی دانشه. دهی توی کوههای مرزن -

خوام برم. چون هفت ساعت باید توی برف دعوت کرده برم دیدنش. اما تنها نمی
 تا به انگورآباد برسیم. هادرهبریم توی 

 این بهترین پیشنهاد برای من است.
م که کنیمبه این فکر  رودیمسمت کرج و چالوس توی اتوبوس که از تهران به

م دیدیمام را در آن سمتش آمدم و بهشت آیندهتهرانی که یک روز با شور و شوق به
به شهر عذاب تبدیل شده. در هر خیابان، هر آن یک تیم سرکوب ممکن است  حالا

روی سرت بریزند. این مسافرت از مسافرت به شهر خانواده هم بهتر است. چون 
 مگر درس و دانشکده نداری؟ سدپرینمکسی از تو 

 ی. خودش یک گشت و گذار خوبی است.ادهیندمازندران را هم که تا به حال 
راند. طرف میو آن طرفاین زحمترا به هابرفهای بزرگ اتوبوس کنپاکبرف

 .دهدیمی چالوس را نشان جواد از بالای دره پیچ و خم جاده
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 خیلی کارمشکلیه! هاجادهرانندگی توی این -
م که برایم پرپیچ و خم شده. الان اگر من همین دوست کنیمی زندگی فکر هجادبه  

بودم معلوم نبود چطور باید روزگار همکلاسی دوران دبیرستانم را پیدا نکرده 
 .گذراندمیم

 بلند شو -: دیگویمچند ساعتی بعد جواد 
 اتوبوس به درخواست او ایستاده.

پیاده  انیمهاکولهبه ما که با  ساله14 باًیتقرد متری اتوبوس، یک جوان پایین، در چن
 یم زل زده.شویم

 .کندیموجو خانه در مورد مسیر روستای انگورآباد پرسجواد از صاحب قهوه
 ام. جواد سفارش چایی داده.زیر سایبان روی یک صندلی نشسته

 :دیگویمو  داردیمرا بر  اشییچا گرددیموقتی بر 
از این جاده هفت ساعت باید بریم توی دل کوه وکمر. امیدوارم گم نکنیم. البته -

 .میپرسیمروستاییا هم توی مسییر هستند. 

 .نندینشیمو مقابلمان  کشندیمناگهان دو نفر صندلیهای میز ما را 
م اچهره. حیرت توی اندنکردهدو میز دیگری را انتخاب م که چرا آن کنیمتعجب 

 شود:رس تبدیل میبه ت
 .لطفاًآقایون! کارت هویتتون -

م. دو سرباز هم مراقب مایند. یک جیب ارتشی کنار جاده کنیمبه اطراف نگاه 
 پارک شده.

 «ساواک اینجا هم هست؟!!»
ی که زیاد به کارت دانشجویی اگونه. به شودیمبخش بار دیگر مدارک جواد نجات

وادش را ندارند که متوجه شوند این کارت . شاید هم سکنندینمقدیمی من توجه 
 مربوط به چه سال تحصیلی است.
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ی دندانپزشکی!... خب دکتر دانشکده–. کندیممرد به آرم دانشگاه تهران نگاه -
 رین؟اینجا تو کوه چکار دارین؟ کجا می

ام که جواد توضیحات لازم و مشخصات دوست سپاهی دانشش هنوز جواب نداده
 .دهدیمرا 

 کنم. اگر سیاسی نبودم الان...عنوان دکتر فکر میبهمن 
از این عنوان خوشم آمده اما اینجا ترس از انتقال به کمیته بر هر حس دیگری غالب  

 است.
 ؟دیگردیمخب!... کی بر -
 ی دیگر.تقریبایک هفته-
 بگویید! قاًیدقندارد.  باًیتقر-

ی ریزنقشی است. او هم کاپشن لی دارد. یاد کاپشن ساله40ساواکی روبروی من مرد 
افتم که در حین دستگیریم توی جوی آب افتاد. و توی ماشین ی میایساواکلی 

 .دادیمفحش خواهر و مادر 
 .شوندیمبلند  هایساواک
دیگر بیاورید. : زهر مارمون کردند. آقا دوتا چایی دیگویمام سرد شده. جواد چایی

م که با یک موتور خودش را نیبیمساله را 14خانه پسرک در پشت دیوار قهوه
 .کردیمجوری به ما نگاه خود نبود که اونشاید بی -م: کنیممشغول کرده. فکر 

*** 
ها ی تپههنیسآباد و دود بامهای روستاهای راههای مسیر مرزنی کورههاتمشک

 .کندیمرا در انمیخستگگهگاهی 
 تر از این بوی دود تنفس نکرده بودم.حال هیچ عطری دلچسبتا به-

 است. هادرخت: فکر کنم بوی کندر و چوبهای دیگویمجواد 
 .کندیم. با دست به ما اشاره دیآیمی راه بیرون ی در کنارهاکلبهزنی از 

 .کنندیمگوید: دعوت جواد می
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 باید برویم؟ حتماًپرسم: می
 شوندیماگر نرویم ناراحت  آره آره!-

 .کنندیمی ده دوازه ساله با نگاههای شرمگین به ما نگاه هدختربچسه تا 
و از  کندیماش را پاک زن روستایی با شال رنگی که دور کمرش بسته عرق پیشانی

نامفهوم است.  اشلهجه. گذاردیمی کلبه است چند نان روی سینی هگوشتنوری که 
 بگوید. خواهدیمم که زن چه کنیماما حس 

ی زحمت بسیار اوست. اما هیچ های زن نشاندهندهچروکهای صورت و گونه
 .شودینمجز با خوشرویی بیان کلامش به

م و در دهان کنیمی نان اشتهایم را تحریک کرده. تکه نان دیگری پاره هالقمه
 .خنددیمم. زن روستایی گذاریم

سرعت و به کندیمو با دیدن ما حیرت  پردیملبه ی با سروصدا داخل کاپسربچه
 دود.بیرون می

 بیا! بیا!-
. پسرک سروصورت گرد و چشمهای درشتی آوردیمو بچه را  رودیمزن بیرون 

 م.بوسیمم و صورتش را کشیمدارد. دست او را 
 .خندندیمدخترها به برادرشان 

م جلوگیری خواهیم. کندیمو ی من فرهکولی نان در ابستهآمدن، زن موقع بیرون
 :دیگویمکنم اما جواد 

 اد.نوازیه. ... بدشون میرد کنی! سنتشون مهمون شهنه! نمی-
 م.بوسیمم و ریگیماختیار دستهای مادر را بی 

*** 
 .نالدیم. گویی از شکستن کمرش دهدیمبرف زیر پاهایمان صدا 

یم. کنیمیم. سلام کنیم. برایش دست بلند شودیمسواری از کوره راه پیدا اسب
 .کندیمو ما را ورانداز  ستدیایم. لحظاتی بردیمدستش را بالا و پایین 
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با هر قدم  دمشافتد. اسب با سر تفنگی از خورجین اسبش بیرون زده است. به راه می
 .شودیمسوار دور . اسبکوبدیم شیهاگردهمحکم به دو سوی 

بیرون  اشکولهشکارچی است. بعد رادیوی کوچکی را از  احتمالاً : دیگویمجواد 
طور بود با باتری و خازن . از قدیم وقتی در دبیرستان همکلاسی بودیم همینکشدیم

 ؟کندیم. صدای رادیو را بلند کردیمو ترانزیستور بازی 
ریخ مبدأ تابر اساس فرمان شاهنشاه آریامهر و تصویب مجلسین سنا و شورای ملی »

 «.شودیمتغییر داده جلوس اولین شاه در ایران باستان به اسلام از هجرت پیامبر
جملات بیشتری را  هاخشتا از میان خش و  چسباندیمجواد رادیو را به گوشش 

ی فرهنگی و بشنود. تاریخ دو هزار و پانصدساله..... ایران کهن و باستانی..... پیشینه
 تاریخی مرز پرگهر....

 .ردیگیمم اخندهن ناگها
 ی؟خندیمچرا -
 یاد کتاب انقلاب سفید افتادم. -
 موقع با هم توی یک دبیرستان نبودیم.به ما هم درس دادند. ولی اون-
بود. دبیرمون که قرار بود انقلاب سفید درس بده، هربار 46یا 45آره. حدود سال  -

داد و  سؤالو آخر سال هم بیست تا  گفتیمبرای ما داستان  آمدیمسر کلاس 
 ی خوب داد.. بعد هم به همه نمرهپرسمیم سؤالگفت روز امتحان از همین بیست تا 

. دوست دارم به دوران کنندیمچنان روشن است و برفها زیرپایم ناله رادیو هم
 در راه مدرسه فکر کنم. هاکوچهدبیرستان و برفهای 

 آقای باقری رو یادته؟ -
 گویی؟دبیرستان را می مدیر-
کوچه بازاری عشقی  یترانهو یکی هم  زدمیمآره. من داشتم روی میز ضرب -
 :گفتیمشعرش هنوز یادم هست.  خواندیم

 آمدی از اشتباه اینجا ز راه دیگری...
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 باز شادم کن شبی با اشتباه دیگری
 آسمان دل ندارد جز تو ماه دیگری

 این دل. شناسدیمتو را  حاصلشوی ای پری چه  هر کجا که پنهان
 خلاصه یک دفعه آقای باقری در را باز کرد و داد کشید:

 بنایی گردن شکسته! بیا اینجا!-
 گویم بیا اینجا!من گفتم: آقا ما کاری نکردیم! گفت می

ی   من به فکر آینده»گفت: سمت دفتر برد. میبیرون که رفتم گوشم را گرفت و به
ی؟ برو علیپور را از کلاس اندازیمرقص و آواز راه تو هستم تو توی کلاس 

 صدا کن. هایاضیر
ی دبیرستان شهریار معرفی عنوان شاگردان نخبهبعد توی دفتر گفت: شما دو تا را به

 . بروید آموزش و پرورش ناحیه. خودتان را معرفی کنید.امکرده
ترسیدیم امتحانی میاز این که به ما لقب نخبه داده شده بود خوشحال بودیم اما 

 بگیرند که عکسش ثابت شود.
 خب؟!..... این داستان رو برام نگفته بودی!–کند جواد رادیو را خاموش می

حالا یادم آمد! در ساختمان آموزش و پرورش گفتند باید بروید انستیتو تکنولوژی. -
خارجی  اشمهکل. هر دو دمیشنیمی انستیتو را ما خیلی ترسیدیم. اولین بار بود کلمه

آنجا رسوا خواهم شد. این بود که با علیپور تا توانستیم از آموزش و  حتماًبود. گفتم 
هایمان را رد و بدل کردیم. هیمالیا چند متر است. آمازون پرورش تا انستیتو، دانستنی

ی سایر مدارس آموزان نخبهچقدر؟ و این جور چیزها. آنجا خود را در میان دانش
دسته ان را برای یک امتحان سخت آماده کردیم. اما بعد دیدیم دستهدیدیم. خودم

 و امتحان شفاهی است. خوانندیمآموزها را به داخل یک سالن دانش
مدتی بعد من را از علیپور جدا کردند و به داخل بردند. مبلهای متعددی برای 

را یک  جای سالن گذاشته بودند و هر شش هفت نفرگروههای چند نفره در جابه
. تا آن زمان کردندیمیک آقا و یک خانم هم با ما مصاحبه  .نشاندندیمجا 
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شروع  امیکناردستصحبت یک خانم روی مبل روبرویم نشده بودم. بعد سوالها از هم
 شد.

 اصلاحات ارضی در اقتصاد کشور چیست؟ ریتأث-
سخت نپرسند  سؤال!! خداخدا کردم که از من دندیپرسینماز هیمالیا و آمازون  اصلًا
 طرح شد. سؤالکه 

 چه اتفاقی در ایران افتاد؟20شهریور -
یعنی چه؟ آیا منظورش بیستم شهریور است؟ کدام 20شهریور  دانستمینم

 شهریور؟... زرنگی کردم و گفتم از دیگران سوالتان را بپرسید تا به یادم بیاید.
 گشتمیمو دنبال پاسخی  دمیشنینمو جوابهای دیگران را  سؤال اصلًاقبول کرد. 

. در همان حال به یاد حرفهای محسن افتادم که تابستان گذشته از 20 وریشهربرای 
دانشگاه آمده بود خانواده را ببیند و برایم از یک تظاهرات تعریف کرده بود. گفتم 

 ی شهریور بیست بوده.شاید همان واقعه
 شه...: داستان داره جالب میدیگویمجواد 

پرسشها چرخید و به من رسید آن آقا پرسید که پاسخ شهریور بیست یادتان  بعد که
 آمد؟

گفتم بله! در این روز در تهران دانشجوها ریختند و اتوبوسهای شرکت واحد و 
 نانواییها را آتش زدند.

 با حیرت پرسید: چرا؟!! گفتم آخر بلیط اتوبوس و نان گران شده بود.
 عمداًمن یک آدم سیاسی هستم و  کردیمشاید فکر  .کردیمناباورانه به من نگاه 
که سیاسی باشم. بنابراین باز با  آمدینمی من . اما به قیافهزنمیمدارم این حرفها را 

گویید در شهریور بیست که می هانیا و پرسید: کردحیرت به چشمهای من نگاه 
ه؟ من که این جزئیات گفتم بله! پرسید: مگر نان چقدر گران شده بود اتفاق افتاده؟!

. گفتم: نان دو قران بوده و سه قران ساختمیمرا از محسن نپرسیده بودم از خودم 
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شده. پرسید: بلیط اتوبوس چه؟ گفتم بلیط اتوبوس سی شاهی بوده آن هم ده شاهی 
 گران شده و شده دو قران.

بالکل پرت  یا زنمیماین حرفها را  عمداًبفهمد که من  توانستینمآن آقا باز هم 
هستم. بنابراین باز هم پرسشهایش را ادامه داد. پرسید: پس بلیط اتوبوس سی شاهی 

وقت دانشجوها اتوبوسها و نانواییها را آتش زدند؟!! و نان یک قران گران شد! و آن
 بعد حکومت چه کار کرد!!؟

 !گفتم: بعد حکومت قبول کرد که نان همان دو قران و بلیط همان سی شاهی باشد
ی مهدی هشانی درختان کنده به هاشاخهگرفته. و با چوبی که از  اشخندهجواد 

 گی؟ بعدش چی شد؟ی؟ راست میاکردهچه کاری  واقعاًگوید: زند و میمی
سیاسی نیستم و از سر نادانی  اصلًاآن آقا فهمید که من  کنمیمبعد فکر  گویم:می

آموز . این بود که پرسید: شما آقاجان دانشکنمیمتعریف  امدهیشندارم چیزی را که 
ی کدام دبیرستانی؟ گفتم دبیرستان شهریار! او ناگهان از شدت حیرت از جایش نخبه

ی دیگری ی مدرسهآموزان نخبهبلند شد و رو به خانمی که در انتهای سالن از دانش
آآآآی با حالتی که معلوم نبود خشم است یا تمسخر و حیرت گفت:  کردیمپرسش 

 در تهران چه خبر بوده!!20خانم بهروزی! خانم بهروزی! بیا ببین در شهریور 
 آن خانم با تعجب پرسید: چه خبر بوده؟

اتوبوس و نانوایی آتش  اندختهیر، چهار تا دانشجو 20مرد گفت: توی شهریور 
 خاطر این که نان یک قران و بلیط اتوبوس سی شاهی گران شده.به اندزده

کرد به من و گفت: بلند شو پسر جان! زود از سالن برو بیرون.! برو به مدیر بعد رو 
 را برای ما نفرستد. اشنخبهآموزان جور دانشبگو دیگر این اتمدرسه

پرسد، بیرون من هم که خوشحال شدم که دیگر کسی از من سوالهای سخت نمی
 .اندانداختهرفتم. دیدم علیپور را هم بیرون 
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ساواکی بودند.  هانیاا به او گفتم گفت: خیلی خوب کاری کردی. وقتی ماجرا ر
کم از آموزان نخبه را جذب کنندو به رامسر به اردو ببرند و کمدانش خواهندیم

 میان آنها برای خودشان مزدور جمع کنند.
 دانی شهریور بیست چه بوده؟من پرسیدم: تو می

عنوان شاه بعد شاهنشاه آریامهر به 20دادی در شهریور گفت: آره!... باید جوابش می
 از پدرشان تاجگذاری کردند.

شان کردی. شانس آوردی که بعد ناگهان خندید و گفت: خوب نادانسته مسخره
 نبردندت زندان که حالت را جا بیاورند.

آن روز من نپرسیدم که از علیپور چه پرسشهایی کرده بودند و او چه پاسخی داده 
 او هم چیزی علیه حکومت گفته بود اما آگاهانه... حتماًبود؛ ولی 

گوید: این خاطره را در جایی دیگر تعریف نکنی! یا پیش گرفته. می اشخندهجواد 
 ساواکیها نگویی.

 :دیگویمو مدتی گوش کرده و  کندیمبعد دوباره رادیویش را روشن 
ایران به ظفار خبر را شنیدی؟ توی همین مهر ماه، شاه صدها سرباز از ارتش -

 فرستاده! اونجا درگیری نظامیه. علیه حکومتشون. شاه هم سرباز فرستاده.
یم: دوسال پیش برادرم محسن هم به من گفت اگر در کنکور قبول نشوی گویم
 .برندیمبه ظفار و آنجا انقلابیون سرت را  فرستندتیم

دستش را  .دیآیم. جوانی از شیب تپه پایین شودیملحظاتی در سکوت طی 
 پرسد:برد. میعلامت سلام بالا میبه
 از شما چیزی نپرسید؟-
 کی؟-
 ندیدید؟!! مأمور!....-
 .دهدیمی تفنگ نشان کند. بعد علامت لولهبا دست به عقب جاده اشاره می 
 مأمور!... مراقب باشید. – 
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 کنه ما چریکیم..: فکر میدیگویمجواد 
م کنیمبرایم از سیاهکل گفته بود. با خودم فکر  افتم که در کوهنوردییاد احمد می

حتی اگر چریک بشوم و به کوه بزنم اینجا هم حکومت نفراتش را چیده است. با 
 اسب و تفنگ توی جنگلها...

*** 
ای که خودش حیاط . روی بام خانهشودیمانگورآباد با دود سقفهایش نزدیک 

. به دهدیمخانه یم. جواد اسم دوستش را به صاحبستیایمبالاتر است ی خانه
 .خوردیمدانش تکان دنبالش به راه می افتیم. روی بام خانه پرچم سپاه

کنم تا جواد و دوستش یم. سکوت میانشستهی سپاهی دانش دقایقی بعد در خانه
 خوش و بش هایشان را بکنند.

شان . همهاندنشستهاتاق  شب در نور چراغ توری، ده پانزده مرد از روستا دور
 ی سوخته دارند.هاگونهی لاغر با ته ریش و هاچهره

کند. گویی مدتهاست یک ی خاصی به من نگاه میهعلاقد با شوق و یک پیرمر
ی ندیده. از این که این دو جوان هفت ساعت راه را در دل کوهستان شهرجوان 

 تا به ده آنان برسند خوشحال است. اندمودهیپ
 وید: خیلی خسته شدید؟گمی

 یم: نه!...گویمم ایشگیهمبه عادت 
که  دیانداشته: خب معلومه. عادت دیگویمکه این تعارف است  فهمدیمپیرمرد که 

 قدر در کوه راه بروید.این
 یم: روستای دیگری کنار روستای شما هست؟گویم
 : بله! طالقان.دیگویم
 طالقانی!شناسم بنام طالقان؟ من یک روحانی می-
اینجا به ده ما هم  قبلًا گویید! زادگاهش همین طالقان است.محمود را میبله! سید-

 چند بار آمده.
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 بیشتر حرف بزند. کندینمدانم که طالقانی در زندان است. اما پیرمرد جرأت می 
 گوید: همه اهالی اینجا او را دوست دارند.ی که کنار او نشسته میاچردهمرد سیاه

 . امخواندهیم: من مقداری از یک کتاب تفسیر ایشان را گویم
 :کندیمو رو به دیگران  شودیمپیرمرد خوشحال 

 بگذاریم این جوان برایمان حرف بزند. آخر تفسیر سیدمحمود را خوانده.-
م. یعنی درست است که اندازیمشوند. نگاه پرابهامی به جواد مردان متوجه من می

 حرف بزنم؟
 :دیگویمو زود  شودیمانش متوجه تردید سپاهی د 
 دانند که طالقانی با حکومت مخالف است.ی روستاییان این اطراف میو همه هانیا -

م شاید این خودش کنیمم. با خود فکر کنیمدانش حیرت از این همه شجاعت سپاه
 یم:گویم. بنابراین کندیمبخش جواد من را راحت یک دام باشد. اما نگاه اطمینان

 آقای طالقانی با سایر علما فرق دارد.-
هم مصدقی بوده.  قبلًا: دیگویم شانیک. یکنندیمچند مرد روستایی با سر تأیید 

 موقع من جوان بودم و در شهر آقا را دیده بودم.اون
 م:پرسیمم. ناگهان کنیماحساس راحتی 

 ؟دیشناسیمیک نفر با تفنگ توی راه به ما برخورد. او را -
. مأموره! از ژاندارمری! شناسندیم: همه او را دیگویم. یکی دهندیمسر تکان 

 کند.خبرگیری می
 دانی بگویی!: کاشکی برای ما از تفسیر قرآن که از سیدمحمود میدیگویمپیرمرد 

گویم: من فقط در کتاب ایشان در بعضی جاها حرفهایی دیدم که در کتابهای می
در تفسیر آخوندی بنام طباطبایی به اسم المیزان  مثلًادیدم. آخوندهای دیگر نمی

ی زنده کردن مرده تفسیر کرده بود اما آقای همعجزعنوان ی را که بهاهیآخواندم 
 طالقانی یک معنای دیگری کرده بود.

 شودیمجه سایر مهمانان روستا به صحبتم جلب تو
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 .سوزندیمدر اجاقی  هاکندهچراغ توری از سقف آویزان است. و در کنار اتاق 
 گذارد.. و یکی هم جلو من میزدیریمدانش برای مهمانان چای سپاه

 ی؟اهیآگوید: چه پیرمرد می
خدا گفت موتوا ثم  دیگویم ی بقره باشد.یادم مانده. شاید در سوره اشهیآ -

اما آقای طالقانی نوشته بود  کرد. شانزندهاحیاهم. که یعنی خدا گفت بمیرید بعد 
یی است که مثل خون در رگ جامعه حرکت هاآدم ااینهطور نیست. منظور از این
 بدهد. شانجامعهتا خدا زندگی را به  کنندیمکنند و خود را فنا می

حال چنین کلماتی در مورد ترسد. تا بهکند. شاید میجواد با حیرت به من نگاه می
 م که نباید بیشتر از این جلو بروم.کنیممردان انقلابی از من نشنیده. احساس 

 رویم پای صحبتشان.ی بعد اینجا بیاید میگوید: اگر آقا دفعهپیرمرد می
 ن باشد.که الان در زندا کنمیمیم: ولی فکر گویم

 آن تفسیر آقا اسمش چی بود؟ -: شودیم متأثرمرد 
 پرتوی از قرآن-
خدا شما را عمر بدهد جوان. خیلی خوب است که شما جوانها قدر عالمهای خوب -

 دانید.ما را می
*** 

. امشدهسال تحصیلی رو به پایان است. استاد شناسایی تیمهای ساواکی در خیابانها 
و دو  ص بدهم ماشینی که سر چهارراه کنار خیابان ایستادهم تشخیتوانیمخوبی به

نفری که کنار کیوسک روزنامه فروشی با کاپشن لی و عینک دودی، خود را مشغول 
تا جوانی را  اندکردهیک تیم ساواک هستند که کمین اند کردهخواندن روزنامه

ز در شهر برایم خیلی رفتن در طول رودستگیر و در خیابان بازجویی کنند. بنابراین راه
م بگویم دانشجو هستم. در توانینمسخت شده. چون در صورتی که جلوم را بگیرند 

خواندن است. اگر بگویم کارگر یا مشغول درس اشدانشکدهطول روز دانشجو در 
ی برادرم ااجارهبه آپارتمان  هاشبکارمندم باید نشانی یک کارگاه یا اداره را بدهم. 
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. ماندن یک روندیمهنگام صبح همه بیرون م. اما بهکنیمتا صبح سر  م ورویمهادی 
م و پوشیمانگیز است. پس ناچار لباس سؤالها جوان بیکار در خانه برای همسایه

یم. اما به کجا بروم؟ مدتی کیف سامسونت ویزیتوری نجاتم داده بود. آیمبیرون 
م از صبح تا شب در خیابانها بچرخم. اما از وقتی شرکت ایرانیت عذرم را توانستیم

خواست کار سخت شده. اگر چه کیف سامسونت و نمونه کالاهای دندانپزشکی 
داخل آن را نگاه داشته اما اگر تیم ساواک من را پیش رئیس شرکت ببرند دروغم 

 .شودیممعلوم 
م. در نزدیکی خیابان مهرآباد جنوبی شویمکیف به دست مشغول گزکردن خیابان 

ی که در محاصره امحلهسمت رو بهدارها توی پیاده. مردم ومغازهاندبستهخیابان را 
 هابامآید. دورتر، چند پاسبان را روی پشت. صدای گلوله نمیکنندیماست نگاه 

 م.نیبیم
 شده.: دیشب بوده. از نصف شب تا صبح. صبح تموم دیگویمدار یک مغازه

مون. پسرم که رفته بود گفت آمبولانس گذارن برم خونه: نمیدیگویمیکی از مردم 
 و چند تا جنازه رو سوار کرده بودند. اندآورده

اند. چند نفرشون هم زن گن کمونیست بوده: خرابکارا بودن. میدیگویمیکی دیگر 
 اند.بوده

م. اما ایستادنم بیشتر از کنیمی م. چند ماشین ساواک را شناسایستیایمتا ظهر آنجا 
ید. از آیماین خطرناک است. یک ماشین هینو پر از پاسبان از خیابان فرعی بیرون 

 م. متفرق شوید!شنویمبلندگو صدا را 
فروشی یک پیاله لوبیا و م. شب توی یک ساندویچرویمتا شب توی خیابانها راه 

فروشی گوشش را به م. صاحب ساندویچدهیمیک بشقاب ماکارونی سفارش 
فروشی ی سوسن از نوارفروشی کنار ساندویچهشینمرادیویش چسبانده. آهنگ 

 :کندیمبلند است. صدای رادیو توجه مرا جلب 
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از نخستین  پلیس،یک مقام امنیتی اعلام کرد: در پی یک سلسله اقدامات مستمر » 
ی مهرآباد جنوبی کار در منطقهی یک گروه خرابساعات بامداد امروز محاصره

ن او مأمور هاستیشدن هوا برخورد مسلحانه بین ترورآغاز و مقارن روشنتهران 
ی اعضای گروه کشته و یا کلیه ساعته سرانجام۴و طی یک زد و خورد شد شروع 

نفر از همدستان وی از پا درآمدند. بدین  9حمید اشرف و  دستگیر شدند. رهبر گروه
از مقتولین  یامتلاشی گردید. نام عده خرابکار یهاستیمرکزی کمونترتیب ستاد 

نواز، یوسف قانع، محمد به این شرح است: محمدرضا یثربی، محمدحسن حق
 «...پور و طاهره خرم.حرمتی

*** 
کرد. هم  ترپختهحس کنید که آن سال آوارگی چقدر من را  دیتوانیم)

هایم . هم توانسته بودم کمی در تنهاییترزرنگشناس شده بودم هم کمی ساواک
. زندگی دوره به دوره است. شودیمای یک روزی تمام مطالعه کنم. اما هر دوره

 تنهایی بسرآمد.:(ی  دورهآید. برای من هم آن قرآن گفته بعد از سختی آسانی می
*** 

شده  کلافه. خودم هم شودیمعلت اخراج از دانشگاه تمام سال سخت سرگردانی به
 بودم. چرخیدن در خیابانها. پیدا کردن جایی برای خواب شبها. و بلاتکلیفی.

 دارد که تکلیف خودم را معین کنم.این کلافگی مرا وامی
 نام و انتخاب واحد درسی رسیده.سر مهرماه و ثبت

 گذارمی دانشکده میقاطعانه پا در اتاق دبیرخانه 
 دانشگاه اخراجم، این را به من بگویید!که بپرسم اگر برای همیشه از  امآمده-

. بعد از داردیم. بعد تلفن را برکندیم. نگاهم دیآیمرقت معاون رئیس دانشکده به
 :دیگویمگذاشتن گوشی سرجایش 

 .ردیپذیمدکتر هوشنگ نهاوندی فردا در دفترشان شما را -
 الان بگویید. م: اگر قرار است مثل سال گذشته محاصره شویم ازپرسیمخیلی صریح 
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 پارسال چه شده. اما امسال شاید وضع فرق کرده باشد. دانمینم: دیگویممعاون 
*** 

 .دیآیممنشی رئیس دانشگاه از اتاقش بیرون 
 مهدی بنایی! دکتر منتظر شماست.

ی رنگ دراز و بلند باصندلیهای زیاد دورش. و در پایان مردی اقهوهیک میز چوبی 
 ست.کمی از موهای سرش ریخته. اما بیشتر موها باقیتیپ و سفیدرو. خوش

جناب مهدی بنایی! ...... این شما هستید که باید تکلیف ما را تعیین کنید! منظورم -
 دیخواهیمکه درسش را بخواند. آیا شما  میخواهیم. ما دانشجو دیشویمرا متوجه 

 درس بخوانید؟
 ایران را داشتم.ی دانشگاه در هانمرهدر کنکور برترین  من-

و در دفترش چیزهایی  داردیماندازد. بعد قلم را برنهاوندی نگاهی به چشمهایم می
 :دیگویمو  خوردیم: پس چرا..... بعد حرفش را دیگویمو  سدینویم
بار در صورت نام شما را هر پانزده روز یکبه گذشته کار نداریم. کارت ثبت-

 . امیدوارم که مشکلی پیش نیاید.دکننیمرضایت از رفتارتان تمدید 
 .کندیمو با نگاههای پرسشگرانه من را بدرقه 

ام. م که بار سنگین آوارگی یکساله را بر زمین گذاشتهکنیمبیرون اتاق احساس 
دوباره دانشجوشدن. دوباره بخش و بیمار و کتابخانه و کوهنوردی و جمع دوستان.... 

 ساواک...ی ی دستگیری به وسیلهبدون سایه
*** 

اولین کوهنوردی با دوستان همراه، برایم فضایی ناخوشایند دارد. حجت عاقلی از 
 .رساندیمعقب صف جلوتر آمده خود را به من 

 جدا کنیم! هایچپی دانشکده رو از هکتابخونما هم باید -
 چرا؟-
 ن.جدا کرده هادانشکدهآخه خیلی از -
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ی چپی خبری هابچهودم که توی صف دیگر از تا به حال به این نکته دقت نکرده ب
 خاطر چی؟به–یم گویمنیست. 

 اونا کمونیستن!-
 ی خوب و مبارزی نیستن؟هابچهتازه فهمیدین که اونا کمونیستن؟! مگه  -
 ی که؟شناختیمتو توی جریان نیستی. جلیل رو -
 ؟گفتیمخب! همون دانشجوی حقوق که جوک -
 .اندکردهدش آره. یکسال زندان بوده. آزا-
 خب! -
بعضی  گفتیمن. توی زندان هم اسلامیها از کمونیستها جدا شده گفتیم-

ن که کمونیستها نجسند. تازه توی آخوندها مثل منتظری و ربانی شیرازی فتوا داده
این فتوا گفتند مجاهدین هم التقاطی هستند و باید توبه کنند و خودشونو از 

 کمونیستها جدا کنند.
 تا حالا آخوندها شدن مبارز که ما ازشون تبعیت کنیم؟ از کی-
 مگه تو به مرجع تقلید اعتقاد نداری؟-
المسایل مرجع تقلید چیه. اون واسه پدرمادرامون بود که توضیح فهممینممن  -
جوری غسل کنین. مرجع تقلیدی که  چه که چه جوری وضو بگیرین، نوشتندیم

من فقط طالقانی رو قبول دارم. جلیل گفت  ست.کنه مرجع تقلید من نیمبارزه نمی
 طالقانی هم گفته کمونیستها نجسن؟

و دانشگاهها بچه  هادانشکدهنه! طالقانی فتوا رو امضا نکرده. ولی الان توی همه -
قتل شریف  هاستیکمون: گفتیمشن. تازه جلیل جدا می هایچپمسلمونا دارن از 

 ن.واقفی رو محکوم نکرده
 طلبیه!گی؟ این دیگه نامردیه. یعنی فرصتراست می-

: به نظر من ما هم باید جدا بشیم. هم کتابخونه رو. هم اتاق کوه رو. دیگویمحجت 
 شیم و خودمون.شیم. خودمون میراحت می
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ن؟ کجا تو جلیل رو جلیل نگفت که مجاهدین راجع به کمونیستها چی گفته-
 دیدی؟

علیرضا. دیدم یه اتاقی شلوغه. دانشجوها دور جلیل رفته بودم کوی دانشگاه پیش  -
 گفت.رو گرفته بودن. و او از زندان می

 !!کردیماون که خودش پارسال آخوندها رو مسخره  -
ی رنگی. هاکاپشن. دنکیمروی یال کوه یک صف کوهنورد به سمت قله حرکت 

 .خوردیمی از دور به چشم اقهوهی زرد و هاکوله
 ی چپی پزشکی باشن.هابچهگوید: فکر کنم حجت می

ی مرا قانع کرده که هم کوهنوردی مشترک و هم کتابخانه در پایان مسیر حجت
 ها جدا کنیم.مشترک را از چپی

*** 
ام به اتاقم در کوی دانشگاه برگردم. در مدت دوباره بعد از یکسال آوارگی توانسته

داده بودند. با برگشتن من، اکبر هم دوباره  اخراجم، اتاق را به دانشجوی دیگری
ی که سه اجملهاش را آورده زیر تخت من گذاشته. با همان دستگاه استنسیل دستی

 سال پیش به من گفته بود: کاری به زیرتختت نداشته باش!
عصر قرار است خسرو به اتاقم بیاید. گفته است یک کار واجب دارد. هوس 

ام یگار از جعبه همای قوطی که در قفسه مخفی کردهم. یک سکنیمکشیدن سیگار
م. دود تلخی دارد. کنیمم و سیگار را روشن کنیمدر اتاق را قفل  آورم،بیرون می

ساعتی تا آمدن خسرو باقیست. ملافه م. یککنیماما از زر بهتر است. به ساعتم نگاه 
ی هابچه: ای کاش این نمزیمم. در دل غر دهیمم و توی هوای اتاق تکان داریمرا بر

. انگار فعل حرام انجام ندداشته باشنقدر با سیگارکشیدن مخالفت انقلابی مسلمان این
. مادر من هم بعضی وقتها با خانم منتظری کشندیمی! بابا سیگار را همه مردم اداده

. حالا من چون جزو بچه مسلمونا هستم باید دزدکی سیگار دیکشیمقلیان  مانهیهمسا
 بکشم.
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و  اندازدیمو روی تخت  آوردیمزند. کتش را درخوابم برده که خسرو در می
خوام یک پیشنهاد خوب : کتری را بده ببرم یک چایی درست کنم. میدیگویم

 بهت بدم.
 چی؟-

 این که مشترکا با هم یک خونه توی شهر بگیریم!
 مگه اینجا چشه؟-
زدن. شینه حرفاد میاختیارمون دست خودمون نیست. هر آن یکی می اولًااینجا -

تونن بیان این که هر وقت بخوان می دوم تونیم هر صحبتی داریم بکنیم.نمی
ی هامحلهبگیرنمون. سوم هم این که توی مردم نیستیم. توی مردم. یک خونه توی 

ه توی شهر کردن. چهارم هم این کجنوب شهر. هر روز زندگی مردم رو حس
 ای داره.کردن یک صفای دیگهزندگی

بوم بود کلاس ی محسن که روی پشتگویم: آره! اون سال هم که توی خونهمی
رفتی توی خیابون. از کوچه که عصرا خیلی صفا داشت. می رفتمیمکنکور 

ی سوسن و داوود مقامی هاآهنگفروشی بود. ی توی خیابون یه مغازه نواردیچیپیم
. دو قدم بعدش یه سینما بود و یک سوسیس کالباسی. بوی گذاشتیمه و عهدی

 اومد.. از دیدن مردم خوشم میدیچیپیم مینیبسوسیس توی 
 خب! پس موافقی!-
خوام نگهدارم اما... پولش رو از کجا بیاریم؟ من که همین سیصد تومن رو هم می-

 که ببرم برای مادرم
 ستیدو رو تو بده. صدتومنش سیصدتومن. باًیتقر میکنیمیه خونه یک اتاقه اجاره  -

 دم.ش رو من مینتونستی همه اصلًاتومنش رو من. یا 
 ی؟کنینمپس خودت چرا اجاره -

. که با میکنیم: نه! با هم اجاره دیگویمو  کندیم. من و منی شودیمخسرو ساکت 
 هم بتونیم کتاب بخونیم. حرف بزنیم. صفا کنیم....
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که خسرو این خانه را  داندیمکنم. ته دلم  سؤالم که صلاح نیست بیشتر فهمیم
 .خواهدیمبرای کارهایی مثل کارهای اکبر یا برای استفاده توسط رفیقهای دیگرش 

قبول کنی فردا  اگه. امکرده. یک خونه توی خوش پیدا امگشته: من دیگویمخسرو 
 ش کنیم.بریم اجاره

دف فقط زندگی مستقل و توی شهر و بین مردم نیست. م که هشویمبیشتر معتقد 
بیشتری نکنم. آخر همیشه  سؤال خواهدیمام که وقتی خسرو چیزی ولی یاد گرفته

 .امدانستهخسرو را یک قدم جلوتر از خودم در کارهای مبارزاتی 
*** 
ای که از م دارد. در دل کوچهخواستیمی خیابان خوش آن صفایی را که خانه

جا مقداری آب صابون رختشویی در و جابه شودیمخیابان باریک خوش منشعب 
ی خشتی شمالی که وارد شود از در یک خانهی وسط کوچه دیده میآبراهه

ی وارد اتاقت شوی. بدون این که از توانیمی در سمت راست یک راهرو شویم
خانه شوی، که خودش در اتاقهای ی صاحبراهرو بگذری و وارد حیاط خانه

 آنطرف ساکن است.
ام است. فضای خانم ی پدری. چون خیلی شبیه خانهدیآیماز این خانه خوشم 

و  هامغازهی روشن هاچراغی شهرستان است. خانه هم همان فضای خانهصاحب
ی   ی دکهروها، بوی دود کبابی سر محله و چراغ روشن رورفت و آمد مردم در پیاده
ی دکه ی آویخته از نخی که از درخت به گوشههاروزنامهروزنامه فروشی. در میان 

 کند.نصب شده کلماتی توجهم را جلب می
زندانی ضدامنیتی آزاد شدند. در کنار آن  66ی رستاخیز نوشته: زیر عنوان روزنامه

ر و دو عضو ی ترور منصوست از یک دادگاه و زیر آن نوشته: سه عضو شبکهعکسی
 کنفدراسیون جزو آزادشدگانند.

م شویمم و وارد خانه اندازیمم. وقتی کلید دهیمم و پولش را داریمروزنامه را بر
. چادرش را روی دیآیمبالا  هاپلهخانه از هنوز وارد اتاق خودم نشده خانم صاحب
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 زرد دردوشش انداخته. یک روسری گلدار هم روی سرش هست. یک کاسه شله
 شمام بخورین. حتماًدست دارد: نذری داشتیم. گفتیم باید 

 های زندگی در میان مردم.گیرم. این هم یکی از خوبیزرد را میشله
ی   هکاس عجله دارم که روزنامه را بخوانم. مشویمکنم و از در اتاق وارد تشکر می 

زندانیان آزاد شده یک »م. کنیمم و اطلاعیه را باز گذاریمزرد را روی قالیچه شله
صدا فریاد زدند سپاس شاهنشاه! آزادشدگان وجود شکنجه را تکذیب کردند. ... 

مناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی بالا و کنار عکس نوشته بود: با عفو ملوکانه به
 «پهلوی و سالروز رفع خطر از وجود شاهنشاه.

 «و عناوین دیگر: هفت زن و سه روحانی نیز آزاد شدند.
محمدمهدی ابراهیم م.... خوانیمی دوم اسامی زندانیان آزادشده را در صفحه

سلیمی، حیدری، منوچهر مقدمالله عسگراولادی، ابوالفضل حاجیعراقی، حبیب
 .الدین انواریاحمد اولاداعظمی، محمدباقر محی

ا م تکنیمی فارماکولوژی را باز . جزوهاندبودهم کدامشان روحانی فهمینمدرست 
 ام از کلاس را جبران کنم.کمی عقب ماندگی

 .شودیمنیمساعتی نگذشته که خسرو وارد 
 زرد از کجا گیر آوردی؟شله-
 صاحبخانه نذر داشته.-
 دیدی گفتم اینجا خیلی بهتر از کوی دانشگاهه؟!-

 : این روزنامه را امروز خریدی؟پرسدیمبعد ناگهان 
 ستند...هاشون روحانی هدونی کدومآره. تو می-

نگرانی در سیمای خسرو است. این روزنامه را با خودت ببر. توی این خونه باقی 
 نگذار.....

 خواستندیمیی هستند که هادهیبرهمون  هایروحان.... اون خوردیمبعد حرفش را 
 به خونه و بغل زنشون برگردند.
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 یعنی از ترس شلاق و شکنجه بریدند!-
زنند. گی؟ شلاق کجا؟ ساواک به آخوندها دو تا سیلی هم نزده زه میبابا چی می-

 زادگان و ...از مهدی رضایی و بدیع کشندینمخجالت 
 اینا رو پس برای چی شاه گرفته زندانی کرده؟-
ن. شاه هم ن. یا توی بازار اسمی در کرده بودهفوقش یک پولی به مجاهدین داده -

کنه !... اینا رو آزاد میکنمیمکا پز بده که حقوق بشر رو رعایت خواسته جلو امری
 تا بتونه اون چریکای مجاهد و فدایی رو بکشه.

آره. من هم اونجا بودم. خیلی پاسبان روی –آورم. ی خیابان جی را به یاد میصحنه
 ده بیست نفر... گفتنیمبومها بودن... آخرش هم بوق آمبولانسها بود مردم پشت

 . تو اونجا بودی؟!رودیمی خسرو در هم هاماخ
 .کردمیمآره... توی مردم... تماشا 

 جور جاها وایسی. مبادا بگیرنت!...ببین! نباید توی این-
طور این قبلًاترسد. کنم که چرا خسرو از دستگیرشدنم میبه این تناقض فکر می 

را با سنگ  هادانشکدهی اهشهیشیم و کردیمنبود. آن روزها که در دانشگاه اعتصاب 
. ... البته خسرو از مدتی بعد دیگر در همان زدینم هاحرفشکستیم از این می

. شدینممانع من  کندیمطور که حالا توصیه . اما اینکردینماعتصابها هم شرکت 
ی مبارز دانشگاهها ترجیح هابچهی عادت همهبرای این پرسشم پاسخی ندارم. اما به

 ام بگذرم و اطلاعات بیشتری نگیرم.سر بویی که برده م ازدهیم
ی گروه حمید اشرف و به توضیح درباره کندیمخسرو هم موضوع را عوض 

گروه فداییها بودند. خیلی توی این سالها جنگیدند یه  نیتریاصلاونها »: پردازدیم
گروهشون توی سیاهکل بود... یه گروهشون توی شهر.... خیلی ضربه خوردند اما 

 «گیره.جشن می حتماًاین دیگه خیلی براشون باید سنگین باشه. شاه 
کرده و با خانم لباسی که با موهای آرایشم؛ به آن مرد خوشکنیمبه شاه فکر 

آموزان گذشت و دستی به سر بغل دستی پوشش در بیرجند از جلو صف دانشیکش
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و  کندیمکه ساواکش بطری به ماتحت زندانیها فرو  استمن کشید. حالا او کسی 
 کنندیمی چریکها را محاصره هاخانههم  شیهاپاسبان ؟کندیمدر دهان آنها ادرار 

ه در جلو صف روحانیان در حرم ی است کمرد؟ آیا این همان کشندیمو آنان را 
. اون آخوندها عجب کنندیمو آخوندها در برابرش تعظیم  کندیمامام رضا زیارت 
 آدمهایی هستند...

: بیا ببین! این سه تا آخوند از دیگویمخسرو که خوب روزنامه را خوانده 
. انواری، اندشدهگن توی زندان مخالف مجاهدین آخوندهایی هستند که می
. چندتاشونم از سران یک گروه هستند به اسم شناسمینمکروبی، اون یکی دیگه رو 

 خاک برسرشون. واقعاًی اسلامی. همؤتلف
م: نوشته گفتند سپاس شاهنشاها... بعدش هم توی جشن سپاس شرکت پرسیم

 کردند!
مجاهدین : اینا همونایی هستتند که بعد از اون که یک عده از توی دیگویمخسرو 

شریف واقفی رو کشتند و گفتند ما مارکسست شدیم، شیر شدند. بعد شروع کردند 
ن مجاهدین هم مثل کمونیستها نجسند مگر این که توبه لغز خوندن. توی زندان گفته

 کنند.
گی بالاترین فداییها بودند قاتلای م: راستی! گروه حمید اشرف که میپرسیم فوراً

 رده بودند؟شریف واقفی رو محکوم ک
 دونم چرا!نه!... نمی-

 م.کنیمیخ 
کنم خوشحال شده باشند از این که مجاهدین هم دونم. ولی فکر نمینمی-

 کمونیست بشن.
توشون چرخش  هاییفدابگن  اگهشم یم: چرا دیگه!.. من هم خوشحال میگویم

 شن.که ازین به بعد مسلمون می اندکردهدرست شده و اعلام 
 رز نیستی. یعنی چریک نیستی که سلاح ببندی و بری با دستگاه بجنگی!آخه تو مبا-
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 یعنی چی؟-
ی داره ادهیعقی به این که کی چه بودیماهل جنگ با ساواک  اگهیعنی این که -

مسلمون یا کمونیست هستند فکر  مثلًاکردی. به منافع گروه خودت که فکر نمی
ی. اون که به کردیمی. بلکه به جنگ و ضربه زدن به شاه و ساواکش فکر کردینم

کنه مثل همین آخوندها متعصب و مرتجعه. برای منافع خودش و گروهش فکر می
مجاهدین کمونیست شدند. آخه  همین هم اون آخوندها ته دلشون خوشحالن که

شه. این خته میمجاهدینی که مسلمون باشند و مسلحانه بجنگند، دکون آخوندها ت
کار در دین اسلام. فهمیدی.... بیا! بیا بهت نشون بدم.  نیترمهمجنگ یعنی جهاد! 

 .گرددیم.... اینجا ..... مدتی کندیمالبلاغه را باز نهج
 م به چای ریختن.کنیمم شروع شویمخسته  

حه الله لخاصه : اها... بیا.. پیدا کردم. ان الجهاد باب من ابواب الجنه. فتدیگویمخسرو 
 اولیائه...

دن... خب! حالا آخوندها اهل گه این جهاد رو اون دوستای خاص خدا انجام میمی
گن اینا نجس افتن.... علت این که میجهاد که نیستند ... پس اونا ازشون جلو می

 خوان دکون آخوندیشون تخته نشه.هستن همینه که می
 دکون آخوندی؟-
خورن. مردم رو ی دین برای اینا یک دکونه. ازش نون میدونآره دیگه! مگه نمی-

 دوشند.می
ته دلم برای این که چرا گروه حمید اشرف قاتلهای مجید شریف رو محکوم نکردند 

 پاسخی ندارم.
*** 

ی هادی حالا دو تا اتاق دارم. یکی در کوی یکی در خیابان خوش. گاهی هم به خانه
 جان.ی داییم. گاهی هم به خانهرویم
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ی اعضای گروه بچه مسلمانها هستند. چیزی که ههمکوهنوردی هم راه افتاده. اما 
ی چپی را هابچهی هاگروهم و کنیمطرفتر نگاه دوست ندارم. روی کوه به یال آن

شان روی قله. از . از رقصهای دستجمعیشانیروسرم. از دختران بیشناسیم
. شاید هم بهتر خوانندینم. اما گروه خودمان هم شعرهای بدی شانیترکی هاترانه

. همان شهیدان اندازدیماز مرا ببوس باشد. زیرا بیشتر آدم را به یاد زندان و شهیدان 
شیم: برپا کیمفریاد  هادانشکدهی هاشهیشکه هر سال در شانزده آذر حین شکستن 

 «شته دور از بدن، سرها گهاشکنجهدر زندانها از  برپا ای هموطن
 :کنندیمو بقیه تکرار  خواندیمحالا هم از میان گروه یکی شعری 

 برخیزید! برخیزید! ای شهیدان راه خدا....
 ای کرده، جان خود بهر میهن فدا

 برخیزید .....
ی سنگینی روی دوشم دارم. اما باز گرمم هکول. رودیمپاهایم تا زانو در برف فرو 

م. از این حالت خودم خوانیم ترمحکمم و کنیمی پیراهنم را باز هادکمهشده. 
 بودن دارم.آید. احساس انقلابیخوشم می

. دستهای اندستادهیای یال طرفتر در دامنهبینم که آنروی قله. گروه چپیها را می
 .برندیمهمدیگر را گرفته و با یک آهنگ پاهایشان را جلو و عقب 

 :پرسدیماز من  هابچهیکی از 
 رقصن یا لری؟می کردی

این البته رقص نیست. نوعی ورزش  ولی شعرش را بلدم. فکر کنم لریه. دانمینم-
 :خوانندیمو با هر ضرب  پرانندیماست. پاهایشان را جلو 

 زخمم کاریه زخمم کاریه بیداد ای داد ای
 شین و زاریه دوای دردم شین و زاریه 

م. اما شور فهمینمرا  اشیلری کلمات دم. اگرچه معنی همهاین شعر را تا آخر بل
 م.کنیمدوستی و همراهی و همبستگی را در این رقصها احساس 
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 بیاین ما هم نماز بخوانیم! هابچه. دیآیمدر همین لحظه حبیب جلو 
 پرسم: نماز؟یم
 بله! نماز جماعت.-
 ساعت ده صبح؟ چه وقت نماز است؟-
 نماز شکر!-
 شکر؟نماز -
. چون همه من را کنندیمم چه بگویم. سایر افراد گروه به دهان من نگاه دانینم
 جمع قبول دارند. تربزرگعنوان به
 نه! نمازکه الان معنی ندارد.-

اما حرفهای حبیب هم حالا بعد از یکسال که مخفی بوده و به دانشگاه برگشته پیش 
 گذرانندیمبیشتر وقتشان را با حبیب  بجه ها برو دارد. حجت عاقلی و علیرضا هم که

 رقصن. ما نماز بخونیم. ما هم باید یک کاری بکنیم!: خوبه! اونا میدینگویم
 . من پشت سر همهستندیایم! و با کفش کوه به نماز کنندیمهمه روی برف تیمم 

به مم. اما در سر نماز خوانیمم و نماز ستیایمکمی جلوتر از دو تا از دختران گروه 
حسادتش گرفته. هنگام  هایچپکه حبیب با دیدن رقص گروه  رسدیمذهنم 

ی همان جداکردن کنم که این رقابت و حسادت دنبالهخواندن فکر مینماز
ی   ادامه اششهیرشاید  ی دانشجویی است کههاکتابخانهی کوهنوردی و هاگروه
 دانستن کمونیستها و مجاهدین توسط آخوندها باشد.نجس

م. نماز شکر. اما آیا این همان شکری است که حبیب کنیمی شکر فکر ه کلمهب
م معنای دیفهمیمشدن گفته بود. نه! آن شکر که آن روز موقع دعوت من به مخفی

 !دیگویمی چریکی مخفیانه داشت، نه این که حالا حبیب مبارزه
رود مخفی شود در که حبیب آن یکسال و نیم را که گفته بود می دیآیمبه یادم 

ی از بازار احجرهگفت که در قم با یک آخوند در  کجا سرکرده؟ خودش برایم
 ی مخفی؟همبارز. این هم شد کردهیمزندگی 
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برد. یی که در نظر افراد او را بالا میزهایچ ولی خود حبیب خصوصیات بارزی دارد.
کند. در تمام این خورد. دائم با نان وخرما سرمیدانشکده را نمی غذاهای رستوران

 ترمقاومتا پاهایش  دیآیمسالها یک کت و شلوار پوشیده. با کفش کتانی به کوه 
و نگاهش را به زمین  اندازدیمشوند. وقتی با دخترها حرف می زند سرش را پایین 

به همراه فرهاد  خواستیم. کاراته کار هم هست. آن روز که ساواک دوزدیم
 هانیادستگیرش کند با کاراته از خود دفاع کرده بود و از چنگشان فرار کرده بود. 

در نظر تمامی دانشجویان مبارز ارزش  هانیادر نظر من ویژگیهای مبارزاتی است. 
ی هابچهاما من از این حسادتهایی که خسرو و حجت عاقلی با  شود.محسوب می 

 آید.وشم نمیورزند خچپ می
*** 

 
ی آندوسکوپافتد که باید برای یک ازمایش یم به یادم میآیماز دانشکده که بیرون 

آید زند. به یادمم میبه بیمارستان پهلوی بروم. درخیابان، تقی از پشت سر صدایم می
شش ماه یا بیشتر. تقی از دانشجویان  باًیتقرام. ست ندیدهکه تقی را مدت زیادی

ی   بینم خاطرهدبیرستانی من بوده. هر وقت او را میپیش هم هاسالپزشکی است. 
به مدرسه  توانستینم. هر وقت آقای اخوان، دبیر انگلیسی شودیمآن سالهایم زنده 

گاه  بنایی را سر کلاس من بفرست. هر کلاسی! گفتیمو  زدیمبیاید به مدیر تلفن 
های کلاس چهارم بوده ... اما مدتی کلاس سوم گاه چهارم... تقی هم یکی از بچه

پیش خسرو گفت تقی مخفی شده! چون اپورتونیستهایی که به مجاهدین ضربه 
 لوداده اند. اندشناختهیمدر زندان، سمپاتهای را که  اندزده

افتد: کجا آورد. همپای من به راه میشود. اما به رویش نمیتقی متوجه تعجبم می
 ی؟رویم
 س.گن شاید زخم معدهیک آزمایش توی بیمارستان باید بدم. می-
 علتش چیه؟-
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 شه.طوری میی اینخورینمدکتر گفت معلومه که وقتی غذای خوب 
 غذای دانشگاه که بد نیست-

توی چمنهای دانشکده  میخریمریم نون و انگور ش میهمه که!.... میخورینمآخه 
 .میخوریمشینیم می

چهار روز هم رفتم کوهنوردی با یک گروه از زنجان تا ماسوله چهار روز و سه شب 
 توی راه بودیم. همش غذامون نون بود و خرما....

کرد. خب اوضاع س دیگه... اما نباید افراط : خب این از الزامات مبارزهدیگویمتقی 
 احوال دانشگاه خوبه؟

خورم. شاید نخواهد بیشتر پرسم: راستی شما رو مدتی ندیدم.... بعد حرفم را میمی
 از این حرف بزند.

کند که نه!... تقی مثل حبیب نیست. افتم. با خودم فکر می  دوباره به یاد شکر می
 چریک شده باشه... واقعاً حبیب افکار آخوندی داره. اما تقی اگر هم مخفی باشه باید

خوام قراری بگذاریم تونم بیام دوروبر دانشگاه. ولی میگوید. من زیاد نمیتقی می
 که بتونیم همدیگه رو ببینیم.

 شدن!؟ ارتباط...م. مخفیشویمکمی دچار هراس 
از همین جلو بیمارستان  5تا ۴از ساعت  هاشنبهگوید: فقط سهکند و میتقی فکری می

زود رسیدی همین  اگهیابون دامپزشکی رو طی کن برو تا سر خیابون آیزنهاور. این خ
 مسیر رو برگرد.

کنم: همین خیابون از مطمئن نیستم که سر این قرار خواهم رفت یا نه. اما تکرار می
 ها ......شنبهجلو بیمارستان تا سر آیزنهاور... سه

گویم: حالا باشد تا ببینم. د میگذرانم. با خوبعد از جداشدن لحظات سختی را می
ی به من بدهد که تکثیر کنم. یا کمک مالی به او اهیاطلاعخواهد فقط شاید می

 برسانم.
*** 
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 الحرب ارق خان ا
. دارم توی خواندیمالبلاغه برایم ی خیابان خوش از نهجاین جمله را خسرو در خانه

ام. نان دار وسط اتاق انداختهی نایلونی گلکنم. یک سفرهماهیتابه املت درست می
ام. دو تکه پیاز را هم شسته روی سفره کنار سنگک هم از نانوایی سر خیابان خریده

 ام.نانها گذاشته
در -: دیگویمخسرو دراز کشیده به بالشی تکیه داده و پایش را روی پایش انداخته. 

 ی مخفیانه وجود داشته!!زمان حضرت علی هم مبارزه
 چطور مگه؟-
کننده . یا قیامماندینمگه: زمین از حجت خدا خالی ش رو گوش بده! میاین جمله-

، هستند تا حجتهای خدا باطل نشود. هانیاشده و سرگردان. و مشهور است و یا مخفی
به خدا در عدد  هانیاچقدرند و کجایند؟  هانیاحالا اینجا رو خوب گوش بده. 

 هاآنهایند. خدا با زش بالاترین و بزرگترینخیلی کم و کمیابند. و در قدر و ار
تا آن را پس از خود به دیگرانی شبیه  کندیمی خود را در زمین حفظ هاحجت

 را در دل افراد مشابه خودشان بکارند. .... هازهیانگخودشان تحویل دهند. و آن 
و روی گوجه فرنگیهای توی تابه خالی  زنمیممرغ را توی پیاله هم در حالی که تخم

که خسرو از خواندن این مطالب منظور خاصی دارد. شاید  کندیمم فکر کنیم
بگوید که  خواهدیممن را به یاد انقلابیونی بیندازد که مخفی هستند، و  خواهدیم

 ما هم باید به همان راه برویم...
که ظلم حاکم باشد نبوده...  پرسم: حضرت علی که چریک نبوده! و در حاکمیتیمی

 ها بوده؟منظورش از حجتهای خدا که کمیاب هم هستند کی
و در حالی که نان را توی بشقاب به دور مقداری  گذاردیمالبلاغه را کنار خسرو نهج

 :دیگویم گذاردیماملت لقمه کرده و در دهان 
تاریخ مبارزه  خب شاید حضرت علی برای آیندگان یعنی نسلهای بعد که باید در-

 کنند هم گفته باشه...
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لباس « چرا مرا بیدار نکرده و رفته؟»م خسرو رفته. شویمصبح زود وقتی بیدار 
 افتد.ی اتاق را ببندم کاغذی از لای پنجره پایین میم پنجرهخواهیمپوشم. وقتی می

عی از م. شکل اطلاعیه ندارد. امضا هم ندارد. اما زیرش نوشته جمداریمرا بر کاغذ
 برادران مجاهد!

؟ پنجره باز بوده؟. اندانداختهیعنی این کاغذها را از کوچه به اتاق ما -م: کنیمفکر 
 کسی پخش کرده و رفته؟!!!

م در دلم رضایتی است؛ از کسانی شویمنیمساعت بعد وقتی از خواندن آن متن فارغ 
مارکسیست به سازمان ما، نباید ی خائنانی از درون با نام ضربه»اند که با انصاف نوشته

 «باعث ضدیت با مارکسیسم و گرایش به سمت ارتجاع مذهبی شود.
هم وجود دارند. در همین لحظه به  اندیشم پس آدمهای جدی و درستیبا خود می

 کنم.و اتاقهای کوهنوردی فکر می هاکتابخانهبودن جداشدن غلط
 دیتوانیمته: این اعلامیه را هر چه ی است که پای اطلاعیه نوشاجملهم ایبعدفکر 

 تکثیر و منتشر کنید.
شاید از روزی که با خسرو اومدیم اینجا یک نفر ما را شناسایی -گویم:با خودم می

تصمیم «. بودن تشخیص داده که اعلامیه را به اتاقمان بیندازدکرده و از روی مجرد
 گیرم از این پس لای پنجره را کمی باز بگذارم.می

*** 
من را  نددشیمیی که از پنجره به داخل سرانده هاهیاطلاعی خیابان خوش و )خانه

را در آنجا بگذارنم. در  هاشبکه به جای کوی دانشگاه،  درکیمبیشتر علاقمند 
گهگاه در راهروهای  قبلًادم که خوانیمی بسیاری را هاهیاعلامهمین شبها 

حسن  5۴ آذرماه ها فهمبدم درهمان اعلامیه م. ازکردیمها پیدا زیرزمینهای دانشکده
: هشاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده. یا گروه مجاهدین اعدام شد ازابراری 

 زندانی سیاسی داریم و اتفاقاً همگی مارکسیست هستند. 33۰۰فقط 
 رسید:به من می هاهیطلاعبا این ا هایریدرگپیاپی اخبار 
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 نبی قلهکی به جرم عملیات اعدام شد.آقازهرا آذر ماه چریکی بنام -
 8 رخ داده که در آن دو زدوخورد مسلحانه در شهرآرا و خیابان وثوقدیماه  -

 شدند. یازده نفر دستگیرکشته و  یانقلاب
 اکبرعلی، مهوش جاسمی چیان ویک برخورد مسلحانه معصومه طواف در اسفند-

 : (اندد مسلحانه کشته شدهزاده در برخورنبوی، بهنام امیری و صبا بیژن
*** 

پرویز  :شودیمپای اطلاعیه قفل  هاهشدکشتههر بار، چشمهایم روی اسامی 
زاده، زاده، رحیم تشکری، ماهرخ خیال، مینا رفیعی، خسرو دهقان، حسن زکیواعظ

 ....حبیب صارمی و محمدعلی پاریا.
 

از هول و هراس  م که دائم در یک شب زشت نفسگیر و پرکنیمحالا دیگر حس 
م. یک طرف ساواک است و یک طرف تعدادی چریک مخفی، و خیابانها بریمبسر

که برای مردم محل زندگی و برای آخوندها محل کسب در آمد است برای آنها 
اصطلاح م تا از این جهنم بگریزم و بهرویمی جنگ است. حتی وقتی به سینما صحنه

 .بنددیمیوار سالن سینما نقش کمی تفریح کنم باز همان جهنم روی د
دو  هاآنشده. ی یک معتاد مخفیی سینما یک جوان عینکی در خانهروی پرده

اند. یکی معتاد و فقیر شده و مواد مخدر بین جوانان توزیع دوست دبیرستانی بوده
شدن از چنگ ساواک ندارد. انگار ، یکی چریکی شده که جایی برای مخفیکندیم

ها را به واقعیت جامعه ی صحنهذهن آدمهایی مثل من همه انستهدیمکارگردان 
کند. تقی و سایر چریکها را در قالب همان جوان عینکی که نامش قدرت ترجمه می

فهمم که م. میکنیمم. شرایط زندگی یک چریک را خوب حس نیبیماست 
مردم محروم ی زیر اختناق و اش، نمایانگر جامعهدوست معتاد قهرمان فیلم و خانه

 .زنندیمگرفتار است که در ابتذال و فقر دست و پا 
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ی قمرخانم م. خانهبریمدانم اما خودم رنج یا نه؟ نمی برندیممردم از دیدن فیلم لذت 
ی   شوند و ترانه. قهرمانان فیلم سرکوب میردیگیمدر فیلم مورد هجوم ساواک قرار 

که نباید لب بوم این مردم بنشیند انگیزی، داستان گنجشکک اشی مشی را حزن
کند: برف میاد گوله افتد، در گوشم ماندگار میوگرنه توی حوض نقاشی می

 افتی تو حوض نقاشی،...شی. میمی
خوره حکیم پزه آشپزباشی کی میکشه؟ صیادباشی، کی میگیره؟ کی میکی می
 باشی....

اند؟ و چه ین منظورها را داشتهی قدیمی مردمی همهاترانهدر حیرتم که آیا اصل این 
 ذهنی این داستانها را در قالب کلمات ساده و بچگانه نشانده است؟

م که یک روز در کوه سر راهم سبز شد و من را به کناری آوریممحمود را به یاد 
روم از پدرم که در روستا املاک دارد بپرسم کشیده و گفته بود وقتی به شهرستان می

 شناسمیمآیا چوپان نیاز ندارد؟ و اگر پدرم جواب مثبت داد بگویم که من کسی را 
 که بیاید در ده برایتان چوپانی کند.

ماندن از چریکهای مخفی است که دنبال محلی برای در امان آیا محمود هم از آن
 گردد؟چنگ ساواک می

اهریمنی است و چریکها تنها و در  تیپ،ام آن شاه خوشحالا دیگر فهمیده
زنند و در سفرهای زیارتی شاه در ام که آخوندها جیک نمیاند. فهمیدهمحاصره

خاطر آن در مخالفت با شاه یا بهزدنی خاطر نق؛ وقتی هم بهکشندیمپیشوازش صف 
افتند در آنجا هم فتوای که ساواک بویی از حمایت آنها از چریکها برده، به زندان می

و امضا  سندینویمبودن کمونیستها و آلودگی مجاهدین به مارکسیزم را نجس
 .کنندیم

مهای شدن خونشان را تصور کنم وقتی که از بالای بام پاشیدهتوانیمکه  هاهمان
 شوند....و شهید می خورندیمشان تیر شدهی تیمی محاصرههاخانه
*** 
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)خب! اگرچه نقل خاطرات طولانی شد اما شاید لازم بود تا شما بدانید که چه 
سوی نفرت مطلق از شاه پیش راند. نفرتی که در اثر دیدن ماجراهایی من را به

و شهیدشدن مبارزان و یا خواندن خبرهایشان در  هاکیچری ی محاصرههاصحنه
اندیشم های مخفی در من ایجاد شد. البته امروز که به آن نفرت خودم میاطلاعیه

داشتم. زیرا در آن زمان من هنوز خیلی گویم خیلی کم بود. باید بیشتر نفرت میمی
ان و چریکها را توانید آمار آن شهیدناآگاه بودم. امروز که زمان گذشته شما هم می

چریک که  36۰، ۱357تا ۱35۰بین سالهای »در اینترنت پیدا کنید و متوجه شوید که 
های خیابانی، یا زیر آنها مارکسیست بودند، جان خود را یا در درگیری درصد 7۰

 دیشویموقت شما متوجه نآ« 2ی اعدام از دست دادند.شکنجه و یا در برابر جوخه
نتیجه بگیرید که من  دیتوانیموقت ر پایین بود. آنکه سطح آگاهی من چقد

چندین و چند برابر بیشتر از شاه کینه داشته باشم. به همین سیاق شما امروز  توانستمیم
توانید در اینترنت بگردید و ببینید آیا در همان سالها چند آخوند توسط شاه کشته می

داشتم نسبت به رها را میشدند؟ و چرا نشدند؟ و من اگر در آن زمان این آما
و اگر شما من را، نه شاخص دانشجویان آگاه،  داشتم؟آخوندها چه رویکردی می

توانید حدس بزنیدکه سطح آگاهی بلکه میانگین آگاهان و ناآگاهان بگیرید می
 جوانان کل کشور چقدر بوده.
ن که منی که شاخص میانگین آگاهی جوانا دیشویمیک جیز دیگر را هم متوجه 

ها را تنها از کردم. آگاهیکشور باشم، در چارچوب یک جبر زندگی می
مرا  دیتوانینمآوردم. بنابراین های مخفی و کتابهای ضاله به دست میاطلاعیه

 محکوم کنید که چرا تا آن حد ناآگاه بودم. بگذریم.

                                                           

 2-کتاب اسلام رادیکال مجاهدین. یرواند آبراهامیان. ص 36
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ویم که همان ها را بگذاریم برای بعد. اما برایتان بگگیریو نتیجه هابحثی حالا بقیه
ی خیابان خوش حاصل شد باعث شد که پس از لطف خانهمقدار نفرت از شاه که به

 تری در زندگی دانشجویی من ایجاد شود.(تر و مصممآن، تحرک شجاعانه
*** 

برخیزید ای شهیدان »چال وقتی آخرین جملات شعر ی پلنگدر کمرکش یال قله
ام که اکبر آورده تصاویر همان چریکهای مخفی را جلو چشم شودیمتمام  «راه خدا

 :رساندیمخودش را به من 
 مهدی برای فردا که حاضری؟ نه؟-
 برای چه کاری؟-
 یک کار بزرگ! می خوایم دیگه از رو ببندیم! -
 چه کار؟ -
 فردا روز پونزده خرداده! باید توی کوی تظاهرات راه بیندازیم. -

 . یعنی علنی علنی!ردیگیمترس مرا را فرا 
 ان.می هابچه هادانشکدهعلنی علنی! از همه -

دانم فقط جملات کنم. زیاد در مورد آن نمیبه معنای روز پانزده خرداد فکر می
 م که نوشته بود:آوریمی فنی را به یاد ی زیرزمین دانشکدههاهیاطلاعیکی از 

 «مبارزات رفرمیستی. ی پایانکشتار بزرگ مردم توسط رژیم شاه، نشانه»
همین که بدانم شاه کشتار کرده و باید علیه شاه فریاد زد برایم کافیست. دیگر هیچ 

 م که باید راجع به آن روز مطالب بیشتری بدانم.کنینماحساس 
 فقط همان تصویر وحشتناک کشتار در خیابانها توسط سربازان شاه برایم کافیست.

با شروع تظاهرات در کوی،  حتماًم. آخر خوابشب را با اضطرابی مداوم می
ی پر از گاردیهای خشن دانشگاه خواهند رسید. به یاد دکتر نهاوندی رئیس هانیماش

 درس بخوانید؟ دیخواهیممطمئنید  -افتم که گفته بوددانشگاه می
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شده ترسم؟ بعد به یاد خیابان جی و آن چریکهای محاصرهپرسم آیا میاز خود می
کنم که اکبرگفته بود گارد افتم. کمی شرم ... و بعد به این فکر میآمبولانسها میو 

 مجاز نیست توی کوی دانشگاه بیاد.
روز بعد به جای آن که گارد توی کوی بیاید صف دانشجوها از در کوی به خیابان 

. سرانجام زدیریم. جمعیت خشمگین دانشجویان ترس را از دلم شودیموارد 
شعار محکم اتحاد مبارزه پیروزی .... و سنگها  شوندیمگارد از دور پیدا  ماشینهای

. اما اینجا در امیرآباد بالا مردم چندانی برای شوندیمسمت هینوهای نظامیان پرتاب به
یک مرکز  ترنییپاشدن و تماشاکردن وجود ندارد. آن روبرو یک استخر است. جمع

 یکی دو مغازه بیشتر آنجا نیست. رتنییپااتمی مهندسی، و تا چهارراه 
گردند و شعارها همانجا دوباره شکل دقایقی بعد جمعیت به داخل کوی برمی

م. دهیماند. در صفوف وسط جمعیت شعار . درهای کوی دانشگاه را بستهردیگیم
که امشب نباید در کوی بخوابم. خوب شد که با خسرو آن  رسدیمهمانجا به ذهنم 

 خوش را گرفتیم.ی خیابان خانه
*** 

 گن شریعتی در انگلستان مرده!می–شنوم.   صبح در اتوبوس کوی دانشگاه خبر را می
 پرسم: شریعتی!؟... مرد؟با حیرت می

اندازد. پدر، مادر، ما متهمیم... اولین صدایی که صدای شریعتی در گوشم طنین می
فکر و متعصب در من را به دنیای روشنفکری جذب کرد. دعوایم با آن مردم خشک

هیچ کتابی از شریعتی  باًیتقرشریعتی بودم.  ریتأثقطار .... در آن دوران خیلی تحت 
 نبود که نخوانده باشم.

ام نگاه دانشگاه به عکس شریعتی که بر دیوار اتاق نصب کردهعصر در کوی 
حس  اصلًااما  شکی ندارم که ساواک او را کشته. باًیتقرکنم. اشک به چشمها.... می

کنم که برای این تحلیلم باید سندی هم داشته باشم. دوران دیکتاتوری نمی
سوی همه به طوری است. هر اتفاقی برای یک آدم سیاسی رخ بدهد انگشتاین
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افتم که گفته بود در کتاب مطهری صدها حاکم است. بعد به یاد حرف حبیب می
بار نام خدا آمده اما در کتاب شریعتی این کلمه خیلی کم است... اما این استدلال را 

 قبول نکرده بودم.
که وقتی کتاب جهاد و شهادت شریعتی را گرفتم که بخوانم در  دیآیمبعد به یادم 

مجاهدین است. کلمات جهاد و یکنندهدییتأمقدمه فهمیدم که شریعتی همان 
شریعتی از  حتماًی اول کتاب .... ی حنیف در صفحهخصوص کلمهشهادت و به

 از مجاهدین حمایت کند. یا رمز حرف زده. ماًیمستقساواک ترسیده بود که 
 ی؟!!کنیمگریه  . تنها نشستیشودیمهنوز چشمهایم پر از اشک است که بهرام وارد 

 م.کنیمرا پاک  هااشک
 آخر خیلی......-
 گن توی انگلستان سکته کرده.می-
 .اندکشتهاو را  حتماًنه!.... -
 کنم.فکر نمی-
نظیر یک دفعه بمیره!؟ عین صمد بهرنگی. اونم یک یم: چطور اون سخنران بیگویم

ترین متفکر اینا رو شاه کشته.... شریعتی مترقی حتماًدفعه گفتند توی رود غرق شد... 
 ایران بود.

 بهرام خوشش نیامده:
 .دیکنیمشما مذهبیها خیلی عاطفی و احساساتی قضاوت -
 ؟دیکنیمشما کمونیستها چطور قضاوت -
ببینیم هر روشنفکری طرفدار کدوم طبقه است. آیا مالکیت  میکنیمما؟... ما نگاه -

 داری را قبول دارد؟آیا سرمایه خصوصی را قبول دارد؟
 داری را قبول نداشت.ولی شریعتی سرمایه-
 قبول داشت! هیچوقت مالکیت خصوصی را رد نکرده. -
 ی دانشجویان و روشنفکران.ولی همه او را قبول دارند. همه-
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کنه که افکار شریعتی درست باشه. خب این معیار دقیقی نیست و اثبات نمی-
 آد؟از شریعتی خوشتون میدونی چرا شما می
 چرا؟-
زد. چون سخنران خوبی بود و کلمات رو چون او احساساتی و رمانتیک حرف می-

ذاشت. سومش هم این که چون آخوندها همه مرتجع هستند این خوب پشت هم می
زد. اسم یکی یک روشنفکری بود که عمامه نداره و حرفهای فلسفی و علمی می

.... طنین صداش دلنشین بود. تازه بردیمم گورویچ رو . اسبردیمماسینیون رو 
تونستید بدهید. خاطر این که شما هیچ جوابی به ابهامات دین پدرومادرتون نمیبه

، بهشت، جهنم، اینا آخرت بودن امام زمان.... عاقبت،معجزه! وحی! عمر نوح! زنده
نه. ولی شریعتی تونه جواب بده که از نظر علمی چطور ممکرو هیچ مسلمونی نمی

پیچوند و بدون این که استدلال درستی رو لای کلمات روشنفکری می هانیای همه
کرد. شما هیچ دادن به ابهامات خلاص میبکنه شما احساساتیها رو از شر جواب

خیلی مسملمون مبارز بوده چرا  اگهکنین که بالاخره این بابا فکرش رو هم نمی
کنید. بابا جون مهدی جون! ی روشنفکر فکر نمیه طبقهشما ب اصلًاتفنگ برنداشت؟ 

بورژازین! حتی حتی اون طالقانی هم ی خوردهقربونت برم اینا همه روشنفکرای طبقه
 مالکیت خصوصی رو قبول داره. مالکیت خصوصی یعنی قبول استثمار کارگر.

وردن که گن طالقانی توی زندان از مجاهدین دفاع کرده. آخوندا بهش فشار آمی -
 فتوا رو امضا کنه اما نکرده.

 ی درستی ندارن.شه یه آخوند مترقی. مبارز. اما افکار اینا پایهخب! حداکثر می-
 ی درست افکار چیه؟پایه-
که اول قبول داشته  نهی درست ایچیز. پایهبودن همهی درست، علمه. علمیپایه-

ین چیزها یعنی مذهب و هنر و ی اباشی که زیربنای جامعه اقتصاد و تولیده. همه
شون روبنا هستند. باید اول مالکیت خصوصی فرهنگ و... حتی خود دولت، اینا همه



151 

 

ی تحولات جامعه رو بر اساس تحولات اقتصادی اجتماعی ههمرو رد کنی. بعد 
 !اندبودهی مذاهب روبنای تحولات همه اصلًاتعریف کنی. خواهی دید که 

آورده روبنا است؟ ابراهیم و موسی و عیسا و...همه روبنا یعنی اسلام که خدا -
 ان؟بوده

ی آخوندا با . ببین! همهمیکنیمخیلی دور نرو! توی همین جامعه داریم صحبت  -
شون با شاه متحدن. هاشون زمین دارن یعنی فئودال هستند. همهبازار رابطه دارن. خیلی

کنند خودشان تولید یا خدمات کار نمی یا در سازشند.... مدافع استثمار کارگرند!!؟
ی کار دیگران نان بلکه انگل جامعه هستند یعنی از ثمره کنندینماجتماعی 

. خیلی از آخوندها توی چند شهر خونه دارند و برای هر خونه یک زن! خورندیم
 ی آقا مهدی!؟فهمیم

ز چه کاری کنم راستی دایی جان ام. فکر میآوریمدایی جان خودم را جلو چشم 
ام در ؟ یک صحنه از خاطرهآوردیمرا در اشخانواده؟ از کجا پول خوردیمنان 
ی دایی جان . سر سفره نشسته بودیم. به خانهدیآیمی دایی جان جلو چشمم خانه

سبزی ظهر که داغ بشود و سر شام رفته بودم بلکه دایی جان به من پولی بدهد. قرمه
شده است. مینوخانم نگاهم به پختهسبزی تازهرمهاز ق ترخوشمزهبخوری خیلی 

 من. گذارد جلوو می داردیمبشقاب را بر فوراً. ندیبیمسبزی را بشقاب توگود قرمه
 زمینی که سیر نشدین لابد.بخورین. از کوکوی سیب-

در همین حال دختر کوچک دایی جان که رفته در خانه را باز کرده جلو در 
 خوان!رو می: بابا! شما دیگویم

زند ی را که در یک سمت اتاق کشیده شده کنار میاپردهو  شودیمدایی جان بلند 
 از اون در بیارشون تو! دیگویمو به دخترش 

هنگام تلفظ صاد غلیظ عربی زدن دایی جان بهصدای آرام صلوات فرستادن و سوت
پرده را کنار  م. بعد از مدتی دایی جانشنویمدر گفتن صلوات را از پشت پرده 

 .ندینشیمزند و سر سفره می
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یی آمده بود. با دام که کسی برای استخاره باز کردن از قرآن پیش شویممتوجه 
گیرند؟!! این که کنم این چه کاریست؟ از استخاره باز کردن پول میخودم فکر می

 زحمتی ندارد. مگر مردم خودشان.....
یم مجاهدین که آخوند گویمم و گردیم. بر صدای بهرام و استدلالهایش ادامه دارد

مجاهدین که مسلمونند! و خدا و پیغمبر و مذهب رو قبول دارند، ولی استثمار نیستند! 
 . توی آرمشون هم سندان کارگر هم داس کشاورز هست!...کنندیمکارگر رو رد 

شون رو ی مبارزهدین مسالهاگه شه توی آرم یا توی شعار مدافع بود اما خب می -
 شد.شدند. سازمانشون مارکسیست نمیشقه نمی کردیمحل 

ن که شریف واقفی رو کشتند. اونا نخیر! مارکسیست نشدن!. اون خائنا بوده-
گی بگو مدافع اون خیانتکارایی که از درون یک راست می اگهخیانتکارند! تو 

 هم کارای اونا رو قبول داری؟ کنند؟ نکنه توسازمان مبارزه رو متلاشی می
بالاخره مهدی جان ببین! حتی رأس گروه فداییها که حمید اشرف و نفراتش بودن  -

 ن.ی درون مجاهدین رو محکوم نکردهاون ضربه
مبارز باشن باید محکوم کنند. خوب دستت  اگهاشتباه کردند که محکوم نکردند!  -

مسلمون از بین بره و مارکسیست  رو شد! شماها کیف کردین که یک گروه مجاهد
. فهممینمپرستیه. من این حرفها رو قبول ندارم. من زیربنا روبنا بشه! این گروه

 شریعتی هم خیلی حرفهای درستی زد به همین علت همه دوستش دارن.
*** 

یم. جایی پیدا شویمتوی مسجد ارگ غلغله است. با حبیب و حجت عاقلی وارد 
 .یمنینشیمکنیم و می

ی این هاپیتکنم. گویی همه در انتظار چیزی هستند... به نگاههای مردم دقت می
یکی نیست. بیشترشان  نشستندیم هاروضهدر مسجدها پای  قبلاً آدمها با کسانی که 

ی مسن دیده هاافهیقجوان هستند. فقط پای منبر کنار محراب چند حاجی بازاری و 
 .شودیم
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اند که مجلس صادر نشده. فقط دهان به دهان همه فهمیدهای برای این هیچ اطلاعیه
 ام.مجلسی برای دکتر شریعتی است. من هم حبیب و حجت را خبر کرده

م. چند نفر از افراد سمت راست کفشهایشان را توی نایلونی کنیمبه اطرافیانم دقت 
. خوب بود ما هم کفشامونو دیگویم. حبیب به حجت اندگذاشتهکنار خودشان 

. رودیمو از لای جمعیت به سمت در  شودیمآوردیم. شاید خبری بشه... بعد بلند می
مسجد محاصره  دیگویم آوردیمگردد سرش را کنار من وقتی با کفشهایش برمی

 شده. بیرون دو تا هینو پر از گارد با باتوم اونور خیابون ایستادن.
سیاست مربوط نیست. اما  صحبتهایش به اصلًاسخنران شروع به صحبت کرده.... 

. یاد و یادآوران. همه این دو بردیمناگهان در آخرهای صحبتش دو کلمه را به کار 
هد به رمز یاد خوایم. این اسم کتابی از شریعتی است و سخنران میشناسیمکلمه را 

های گریه مسجد . هایترکدیمشریعتی را زنده نگه دارد. ناگهان بغض تمام جمعیت 
ها شعارها شنود. از لابلای گریهگیرد. دیگر کسی حرف سخنران را نمییرا فرام

 شود: معلم! معلم! شهادتت مبارک!شروع می
ریزند. شعارها با سنگهایی به سمت هینوهای پر از گارد جمعیت از مسجد بیرون می

 : اتحاد مبارزه پیروزی!شودیمهمراه 
تر تر ولی جمعیت پراکندهها کوبندهشعار شوندیمور نیروهای گارد به جمعیت حمله

کنند. من هم حبیب و میدان برخی را دستگیر میی بازار در سبزه. جلو دهنهشوندیم
م پشت این کنیمکنم. دوان در میان جمعیت با خود فکر هم حجت را گم می

ی اطراف ارگ و بازار شلوغ سرکوبها و ساواکها چه دستگاه جنایتکاری هست! همه
 م...شویمزنان سوار یک تاکسی نفسو خطرناک شده. نفس

*** 
ام. روبرویم ردیف شمشادهاست و بعد از آن چمنی که روی سکوی دانشکده نشسته

 .رودیمی علوم دهیی که به سمت دانشکهاپلهروی شیب کاشته شده. و بعد 
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. پایش را که حالا کندیمخاطرات، مرا با خود برده است که موتور اکبر جلوم ترمز 
گذارد و آرام شدن فقط پاشنه را دارد روی زمین میبعد از آن یخ زدن و بریده

خوایم خیابونیش کنیم. خوایم بکشیم به بیرون. دیگه میگوید: این دفعه میمی
 چهارراه سیروس!
دیگر بکنم تا بفهمم  سؤالزند و باید چند تا طور مخلوط حرف میهمیشه اکبر همین

م که منظور اکبر شویمی سوالها باز متوجه ماجرا چیست. بعضی وقتها با وجود همه
شود و در چیز دیگری بوده. بنابراین بعد از دوسه تا چی و نفهمیدم، اکبر پیاده می

کشاند. سمت چمنهای پشت شمشادها میمرا به رودیم هاش راهحالی که روی پاشنه
ی اضربهبیا بشینیم تا برات بگم. باید کلی کار کنیم. این دفعه خطرناک هم هست. اما 

 که صدا کنه. میزنیم
که فردا ساعت ده صبح باید به چهارراه سیروس بروم تا از آنجا  فهممیمبالاخره 

م که شاید فردا کنیمدهیم. به این فکر یک تظاهرات ضربتی با شعارهای تند انجام ب
افتم. در کنم یاد رضا رضایی میدستگیر شوم ..... هر وقت به این چیزها فکر می

ام که او را تنها انداختند خواندهی خیابان خوش برایم مییی که توی خانههاهیاطلاع
شدن کقبل از چری هاآنای محاصره کرده بودند ولی او جنگیده بود...در خانه

. بنابراین امدهیترسکنم که . بعد از این فکرها شرم میکنندیمشدن را انتخاب کشته
 کنم به شاه فکر کنم و به سرهای دور از بدن گشته...سعی می

سمت م که بهنیبیمام در خیابان شمالی جنوبی دانشگاه نوشین را از همانجا که نشسته
با هر  رسدیمطور خرامان وآرام. موهای بلندش که تا کمر . همانرودیمدانشکده 

. از آن روز که جواب منفی داد همیشه با احترام با من صحبت خوردیمقدم به پشتش 
بار هم به کوهنوردی آمد. اما این آدم چطور با یک پدر ساواکی . حتی یککندیم

گذارد هم به من؟ بعد فکر هم به پدرش احترام ب تواندیم؟. چطور کندیمزندگی 
گویم من که قرار نبود به یکی از این دو ظاهری است. به خودم می حتماًم که کنیم
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جور چیزها دنبال این توانمینمام که این چیزها فکر کنم. بالاخره اگر انقلابی شده
 بروم.
*** 

 شانیخالم. چند حمال با گاریهای دستی شویممیدان از تاکسی پیاده جلو سبزه
رو شلوغ است. یک . پیادهکنندیمی بازار طی سمت دهانهعرض خیابان را به

. از دهدیماز کنار تاکسی ویراژ  اندگرفتهموتوری با دو مسافر که کمر همدیگر را 
م از اینجا تا چهارراه سیروس چقدر راه است. تا به دانینمم. پریمرو جوی به پیاده

ی لوازم یدکی ماشین دو نفر تسبیح ام. جلو یک مغازهدهحال به چهارراه سیروس نیام
 کنند.و با هم گفتگو می چرخانندیم
 رن؟آقا چهارراه سیروس از همین جا می-

 رو.به امتداد پیاده کندیماشاره  چرخاندیممرد چاق با همان دست که تسبیح 
 آره جونم! ده دقه راهه.-

جاها وقت ه است. ده دقیقه باید همینکنم: بیست دقیقه به دبه ساعتم نگاه می
م. انواع بلندگو. ضبط صوت. باند. کنیمبگذارند. پشت ویترین یک فروشگاه مکث 

 ....وزهایف، هالیتبدانواع 
شدن نیست. شاید م. اگر زود برسم سر چهارراه جای ایستادن و معطلشویمنگران 

 م.کنیمبه من ظنین شوند. پا تند 
م که پاکتی انگور از فروشنده نیبیمطرف چهارراه جلو یک گاری انگور اصغر را آن

م. از دهیمم. قد بلندش را از دور تشخیص نیبیم. از خیابان جنوبی بهمن را خردیم
ی که در دبیرستانی آوارگم که در آن سال آوریمخاطر ی پزشکی است. بههابچه

آموزان کلاس اول راهنماییها یکی از دانش م سرکردیمنزدیک میدان ژاله تدریس 
. شما دوست بهمن ما میشناسیمی نیمکت جلو ناگهان گفت: آقا ما شما را ریزه

 پور! بهمن داداش بزرگ ماست.هستید. بهمن موسی
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ی بهمن در خیابان نیروی هوایی است. بهمن و مهرداد آن روز فهمیده بودم که خانه
 ی او تعریف کرده بود.و حبیب از کاراته رفتندیمهر دو به باشگاه کاراته 

 های علوم است.م. محمد. یکی دیگر ازبچهنیبیمرو محمد را هم طرف توی پیادهآن
رسانم. دوروبرم ده . خود را به وسط خیابان میدهدیمناگهان اکبر به من علامت 

 .شوندیمو ناگهان شعارها فریاد  م.نیبیمپانزده نفر 
 آورد.. انگورها را دور ریخته و سنگها را در میآوردیمرا از پاکت در  هاسنگاکبر 

م که باید سنگ همراه بیاورم. با شروع شعارها چند نفر از اطراف به ما دانستینم
 .شودیمبه هوا پرتاب  هامشت. رسندیمهم دانشجو به نظر  هاآن. وندندیپیم

 ای مردمان بدانید! شاه شما جلاد است
 و گرانی ملت به تنگ آمده! از قحطی

 ای هموطن بپا خیز! درود بر خمینی!
. کنندیمی ما نگاه . مردم از همه طرف به جمع بیست وچند نفرهستندیایم هایتاکس

 .رسدیموسط چهارراه ناگهان یک اتوبوس ارتشی از خیابان شمالی چهارراه به
سمت شمال روانه به. بعد در وسط خیابان شوندیمبه اتوبوس پرتاب  هاسنگ

رو . از کنار درختی در پیادهکندیمبانگ سنگ پرتاب  یشهیشیم. اکبر به شویم
م. تظاهرات ده دقیقه بیشتر کنیمم و به سمت بانگ پرتاب داریمسنگ بزرگی بر

 متفرق بشید. زنندیمداد  هابچه. ابدیینمادامه 
م و کنیمپرتاب  دیآیمم و به اتوبوس آبی رنگی که از بالا داریمسنگ دیگری بر

 م.دویمم. با سرعت اندازیمی سمت چپ هکوچبعد خودم را به داخل 
کنم. کسی به دنبالم نیست. مرتضی را سر پیچ یک کوچه پشت سرم را نگاه می

. محله را بلد نیستم. معلوم چدیپیمی سمت راست هکوچ. و به دودیمم که نیبیم
ی که مرتضی اکوچهم و در گردیممنطقه را شناسایی کرده. بر  قبلًااست که مرتضی 

بیشتر  دومیمطور که گویم اینم. ... نفسم گرفته.... به خود میدویموارد شده بود 
 م ورسیمکنم. مدتی بعد به خیابان باریکی . پا کند میشوندیمآدمها به من ظنین 
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م. و کنیمم. برای یک تاکسی دست بلند کنیمرو به سمت شمال حرکت در پیاده
م. درود بر خمینی!؟ کنیمام فکر م. توی تاکسی به شعارهایی که دادهشویمسوار 

کاپیتولاسیون  گفتیمکه  صدای نواری را که یک روز از خمینی شنیده بودم
که این خمینی  رسدیمه ذهنم درست نیست در خاطر دارم و دیگر هیچ. یک لحظه ب

 م.کنینمم دیگر به آن فکر دانینمکجاست؟ اما چون 
 م.شویمبا تعویض چند تاکسی جلو دانشگاه پیاده 

*** 
بیزار بودم در آن  باًیتقر)راستی شما تعجب نکردید که چرا من با آن که از آخوندها 

ی خطرناک شعار درود بر خمینی دادم؟ راستی چرا دادم؟ امروز حتی از بیان صحنه
کردم. چرا؟ اگر به شما کنم. اما آن روز شرم نمیام شرم میاین که این شعار را داده

 واقعاًگویم بله! بگویم که شاه مقصر آن شعار بود شاید درجا قبول نکنید. اما الان می
مقصر بود! شما باید به آن نفرت من توجه کنید. نفرت از دیکتاتوری. نفرت از شاه 

دار نبود که مردم همه جای دنیا به جمهوری رسیده بودند ما تاج پادشاهی. آیا خنده
گویم دار نبود؟ چرا میهنوز تاج و ساواک و یک حزب داشتیم؟ ببخشید آیا گریه

ی هاصحنهاک در خیابانها ... از دیدن مقصر شاه بود. چون از شدت نفرت از ساو
گفت خدایا های مخفی.... صدایی می... از خطوط اطلاعیههاکیچری محاصره

: باید گفتیم هازندانکسی را برسان... ارادت من به چریکهای مخفی و شهیدان 
کسی بیاید. اما این که چه کسی؟ باز هم مقصر شاه بود که با خفقان و اختناقش  حتماً

بودن آگاهی ما )من به مردم نع شده بود که ما آخوندها را بشناسیم. مقصر پایینما
کتابهای آزاد  اتفاقاًکننده بود ممنوعه بود. شاه نبود؟ چون کتابی که آگاه کار ندارم(
 کننده بود.همه گمراه

نظر من موضوع روشن نیست. آخر شاید بگویید موضوع برایمان روشن است. اما به
ای نیست. حتی از آن معماهایی هم نیست که چو حل گشت آسان ی سادههاین مسال

ای نیست که با بیان و عقل و منطق بتوانم بگویم. شود. به زبان دیگر بگویم این مساله
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اما بدانید که از این جا حتی  دهمیمهای من جلو بیایید. پس ادامه باید با حس لحظه
فصل دوم این رمان شروع شده. فصلی که  امازنم اگر حرفی از آخوند و خمینی نمی

من در این سالها  رودیمآخوند است. مثل ماشینی که از تپه بالا  اشیاصلموضوع 
ام. و از اینجا دیگر حتی اگر اسمی هم از آخوندها از تپه بالا آمدم. حالا سرازیر شده

 نبرم ولی موضوع اصلی خاطراتم، آخوند است.(
*** 

دانشگاه هم  گیرم به کوی. تصمیم میاندگرفتهبهمن را  که فهممیمچند روز بعد  -
نروم. چون ممکن است دستگیرم کنند. شاید بهمن گفته باشد کی توی تظاهرات 

بهمن رو زیاد نگه  –. کندیمبوده. اما اکبر با کمال تعجب من، خیالم را راحت 
 اینروزها دیگه خطر دستگیری ماها هم وجود نداره! .دارندینم
 چرا؟-
مثل این که از اوضاع و احوال خبر نداری! وقتی شاه مجبور بشه شلاق رو زمین -

 آد.بذاره دیگه سراغ دستگیری من و تو نمی
 .دهدینماین بحث برایم جدیداست. اما اصغر برایم توضیحی 

*** 
هایم عصر است. روی ستون سنگی جلو دانشکده، همان محل همیشگی فکرکردن

راند. فرشته از دور با خوشحالی پاییزی برگهای درختان را پیش میام. باد نشسته
 آین؟شما نمی-. شودیمنزدیک 

 ؟کجا-
 گن پرویز خرسند اونجا سخنرانی داره.ی اقتصاد. میدانشکده-
 راستی؟!!-

کارش همان شناسم. سبکهایش میپرویز خرسند را از چند سال پیش از نوشته
آید. فرشته با دوستانش دور سبک شریعتی است به همین علت از او خوشم می

 .شوندیم
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. معلوم است از دور من را دیده و دیآیمی علوم بالا هدانشکدهای پهن حسین از پله
کنم به یاد آن کوهنوردی تن حسین که نگاه میطرز راه رفخواهد بگوید. بهچیزی می

م که در بیمارستان آوریمافتم. آن روز را به یاد زدن در کوه میدر برف و یخ
زدن حامد را برایم تعریف کرده بود. حالا حسین پاهایش هیچ انگشتی ماجرای یخ

مان م که وقتی بعد از دوماه آن کوهنوردان را ساواک به هآوریمندارد. به یاد 
ی دانشکده به دیدن مجروحان رفته بودم. به هابچهرگرداند با ببیمارستان شریعتی 

در زندان دادرسی ارتش شلاق زده بودند و از آنها بازجویی کرده  شانهمهپاهای 
 هاانگشتبودند. بعد هم بدون رسیدگی پزشکی توی سلولها رهایشان کرده بودند. 

و استخوانهای پایشان چرک کرده بود. اکبر هر دو کف پایش را هم از دست داده 
. خسرو هم چند انگشت پایش قطع شده و رودیمی پا راه بود و حالا روی دوپاشنه

 دستهایش تا یکی دوسال فلج مانده بود.
به من  کندیمعلت قطع انگشتان، تنش جلوتر از خودش حرکت حسین که به

 رسد:می
 میآی با هم بریم! اگهی اقتصاد. گفتم برم دانشکده خواستمیماون پایین دیدمت!  از-
ذارن اینا ؟ مگه میکنمیمآم. ولی تعجب پرویز خرسند رو دوست دارم. می-

 سخنرانی کنن؟
م و شلوارم را با دست پریمم و پایین دهیمیم را به ستون سنگی فشار هادست

 م.تکانیم
که تازه نیست. چند روز پیش سخنرانی سیاوش کسرایی بود؟ : این دیگویمحسین 

 ی فنی. نبودی؟توی دانشکده
 نه!-
قدر براش یه شعر خوند به اسم آرش. آرش کمانگیر. اون نصف عمرت بر باد رفته. -

 کف زدند... تو که شعر خیلی دوست داری چرا نیامدی؟!
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ا سخنرانی به چه درد خبر نداشتم. راستش یکی به من گفت. با خودم گفتم باب-
خوره؟ این کارا این روشنفکربازیها... حالا چی شده که سخنرانی توی می

 راه افتاده؟ هادانشکده
به شبهای گوته هم به همین علت که فکر کردی روشنفکر  حتماً: دیگویمحسین 

 بازیه نرفتی!!..
 ؟رهشنیدم. آخه مگه این اختناق ساواک با سخنرانی و شعر از بین می-

 یم.رویمی اقتصاد سمت دانشکدهپیاده با هم در خیابان امیرآباد به
من چند شب به اون شبهای سخنرانی رفتم. توی انستیتوگوته وابسته به سفارت -

خیلی رک حرف از سانسور زدند. حرف از حکومت فاشیستی  هاسخنرانآلمان. 
 زدند.

 فقط شعر خوندند کردمیمراستی؟ من فکر -
آره شعرهاشون هم خیلی تند بود. یه شاعری بود به اسم عمران صلاحی... یه شعر  -

بار جنوب شهر ... بعد تمام این وضعیت فلاکتامهیجوادی من بچهاینطور: خوند، 
 ، آزرم بود.بودرو تشریح کرده بود. یکی دیگه هم که خیلی تند 

ه شعر داشت که محسن آد. ی. خیلی خوشم میشناسمیمگی؟!! شعراشو راست می-
: شب بد، شب دد، شب اهرمن، شب گفتیمخوند: می شایی اجارههخونما توی 

ی شاه هدوهزاروپانصدسالدر مورد جشنهای  گفتیمنورباران شب شعبده... محسن 
 نوشته.

اومدی. یه شاعر دیگه هم بود به اسم باید می حتماًقدر شعر دوست داری تو که این-
خوند: با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سلطانپور... می

 سرشارند....
ی ادبیات رفته هابچهی هنرها شناختم. با سلطانپور رو سه سال پیش توی دانشکده -

ازیکنش خیلی خوب های سیمون ماشار... که یه ببودیم. تئاتری بود به اسم چهره
سلطانپوره. خودش هم کارگردانش بوده... ... راستی حالا  گفتنیم کردیمبازی 
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بعنی بعدش  دستگاه حکومت شاه گذاشته اون بره شعر بخونه؟ خیلی عجیبه!
 نگرفتنشون؟

نه! ولی اون شب آخر ریختیم بیرون شعار دادیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. -
 نفر هم کشته شد... بعد درگیری شد و یک

 ذاره از این کارها توی کشور راه بیفته.گفتم بابا! گفتم که ساواک نمی-
 گن دست خود حکومت نیست؟آخه خیلی هم می-
 یعنی چی؟-
هاشو کمتر سیاست امریکا تغییر کرده. به شاه گفته کمی سختگیری گفتیماکبر -

 کنه.
 ریختن تیراندازی کردندکنم. خودت گفتی شب آخر گوته من که باور نمی-
برگزار بشه.... خودش یه  هاشباون  اصلًا انددادهآره... ولی همین که اجازه -

ی حقوق... حالا هم علامته.... بعدش هم همین سخنرانی کسرایی توی دانشکده
 نداشتیم. هادانشکدهپرویز خرسند توی اقتصاد... ما که تا حالا از این خبرا توی 

 خوان بیشتر مخالفا رو بشناسن...باشه! شاید می-
نام کردند گفت همین که ما رو بعد از یکسال که اخراج بودیم دوباره ثبتاکبر می-

 ی همین چرخشه....نشانه
کنم که چرا به این مساله فکر نکرده بودم؟ راستی چرا ی خودم فکر میبه ذهن ساده
؟ بعد به یادم آمد که ساواک نام کردند...ی اون چهل پنجاه نفر را ثبتدوباره همه

ی هااعتصابشکستنها و آن و شیشه هادانشکدهبعد از شلوغکاریهای من توی 
دنبال اون  اصلاً سالهای اول، با نامه خواسته بود که بروم خودم را معرفی کنم. اما بعد 

 قضیه را نگرفتند...
تونه تحمل کنه که مردم آزادی داشته گویم: یعنی شاه و ساواک میرو به حسین می

 .انداختینم آزادی بده که حزب رستاخیز راه خواستیم اگهباشن؟ 
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رو نبین! یک مقدار به واقعیتها  مسائلقدر با ذهن خودت گوید: بابا اینحسین می
حتی اون ندامت آخوندها و  گفتنگاه کن! این همه واقعیت دور و برته! اکبر می

های بازشدن زندانیایی که پارسال سپاس شاهنشاها گفتند هم جزو همین نشانه
 فضاست.

 م:آوریمی خیابان خوش خوانده بود به یاد خبر روزنامه رستاخیز را که در خانه
ی امنیتی... سه روحانی نیز آزاد شدند. زندانیان آزادشده یک صدا زندان 66آزادی »

 کردند: سپاس به شاهنشاه. آزادشدگان وجود شکنجه را تکذیب کردند. فریاد
خود از  تأسفآنان با ارسال عریضه به پیشگاه شاهنشاه آریامهر بر ابراز تنفر و 

 «.اندداشتههای پیشین تقاضای عفو ملوکانه را کرده
که خب! بفرما!.. این ندامت آخوندها علامت فضای باز سیاسیه »یم: گویمبه حسین 

 شاه با خواست کارتر انجام داده.؟
: بالاخره آزادشون کرده.... این رو بگذار کنار این سخنرانیها و دیگویمحسین 

ی پزشکی قراره تاتر دانشکدهی بعد هم توی آمفیشبهای گوته... تازه شنیدم هفته
 آبادی بیاد راجع به ادبیات مشروطه صحبت کنه.دولت

و پیوستن به جمعی از دانشجویان به صحبتمان خاتمه  ی اقتصادرسیدن به دانشکده
 دهدمی

*** 
 .کندیمساعت دوازده شب است. متصدی درمانگاه، در مطب را باز 

 دکتر! دکتر! اینم یک بیمار عجیب غریب.-
ام م. دوساعت است هرچه به مغزم فشار آوردهگذاریمی ما را توی کشو کتاب فلسفه

ی فلسفی برای من هاکتابی های فلسفی اقبال لاهوری را بفهمم. همهنتوانسته نوشته
ام. ناگهان از و درستی برای مطالعه نداشته اند؛ بخصوص که هیچ روال علمیسخت
لاهوری. ام توی بحث سنگین فلسفی اقبال ساعت در خواب و بیداری افتاده24کتاب 

ام مطالعاتم را به نظم بکشم ولی این کار هم مثل با این که چند ماه پیش تلاش کرده
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ی کارهای من و دیگر دوستان دانشجویم هیچ سامانی نداشته. کتاب اقبال را همه
ست آورده توی مطب دندانپزشکی درمانگاه، که هر وقت مریض ندارم مدتی

 ام. چون هر صفحه را باید چند بار بخوانم.هبخوانم. اما سی صفحه بیشتر پیش نرفت
 .دیگریمیکی  خندندیم. دوتا اندشدهم. سه نفر وارد مطب کنیمسرم را بلند 

کردن به من رسید بیمارم هم عجیب و یم: وقتی نوبت دندانپزشکیگویمبا خود 
 غریب شد.

ی سال هابچهام. شنیده بودم که چند تا از این کار را حدود شش ماه است پیدا کرده 
اند. من هم دنبال های دندانپزشکان شهر مشغول شدهپنجم دندانپزشکی در مطب

 ام تا بالاخره یکی من را به دکتر لعلی معرفی کرده.قضیه را گرفته
 کردین!چهل درصد پورسانت به شما می رسه! هر چقدر کار -
. چون خیلی هم شودیمبرآوردی نداشتم که این چهل درصد، در ماه چقدر  -

روشهای بازاری و چانه زدن را بلد نیستم قبول کردم. دو شب در هفته از ساعت شش 
غروب تا هشت صبح دندانپزشک کشیک درمانگاه شبانروزی شدم. عصرها با موتور 

ی دوم کنم و خود را به طبقهرو زنجیر مییم موتور را به درخت پیادهآیمهوندایم 
رسانم. درمانگاه درست در نبش چهارراه امیربهادر قرار دارد. پاساژ امیریه می

چراغهای خیابان،  توانیمی مطب دکتر لعلی رو به چهارراه دارد. از این بالا هپنجر
ی اطراف چهارراه را دید. خیلی هاغازهمی از تپش شهر در اگوشهوآمد مردم، و رفت

ی بین هاجاده. همیشه از نور چراغهای شهرها وقتی در دیآیماز این صحنه خوشم 
. چون من را به دیآیمکند خوشم   یمشهری اتوبوس یا ماشین در ارتفاعی حرکت 

. حالا اندآمدهازد؛ فکر این که یک گروه از مردم روی زمین اینجا گرد اندیمفکر 
توی هر چراغ یک خانواده هست. یک داستان هست. یک زندگی؛ و بندگان خدا 

 .اندکردهوجوشی فراهم در این شهر هر کدام برای خود جنب
. کندیم. یک نفر دستهایش را به فکش گرفته ناله خندندیمدو نفر ایستاده هنوز 

 خندند.ریزد. دو نفر همراهش هنوز میهایش میاشک روی گونه
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 خندین؟!!کنه! شما میخندید؟ دوستتون داره گریه مییچرا م-
زند زیر را صاف نشان بدهد اما دوباره پقی می اشچهره کندیمنفر دوم هم سعی 

 خنده.
آخه دکتر! نفهمیدیم -: دیگویم دیآیمچنان که خنده بین کلماتش همراه اول هم

دفعه بلندبلند  . این دوست ما یهمیدیخندیم میگفتیمچی شد؟ داشتیم جوک 
 خندید! بعد شروع کرد به گریه. دهنش واز مونده.!

حرف  تواندینم. کندیمو با دست دیگر به فکش اشاره  کشدیمبیمار دست من را 
کند. چه تمنای شدیدی. معلوم است خیلی بزند. فقط با چشمها و دستهایش تمنا می

 خواهد از آن نجات یابد.و می کشدیمدرد 
اگر -م: آوریماه پیش استادی را در بخش جراحی دانشکده به یاد حرفهای چندم

 اش در اتصال به مغز خارج شودی مفصلیدهان را زیاد باز کنید سر کوندیل از کاسه
کند. رفلکس عصبی فک ی فک را به مغز وارد میهجوندو بیشترین فشار عضلات 

صورت دهد. در اینولی کوندیل بیرون افتاده و به جمجمه فشار می کشدیمرا به بالا 
سر ی  کاسهشکند، یا زیر اگر فک را به عقب فشار دهید یا گردن استخوان فک می

یعنی زیر جمجمه! بعد...واویلاست. یک عمل سنگین خطرناک روی دستتان 
انپزشک که احتمال مرگ هم دارد. یک خطر دیگر هم برای خود دند گذاردیم

است. توجه کنید! اگر فک را بگیرید و بخواهید جا بیندازید رفلکس ناگهانی عصبی 
اید عضلات ماضغه انگشتان شست شما را که روی دندانهای فک پایین قرار داده

، و این یعنی فاجعه. چون دندانپزشک بدون انگشت شست، یعنی هیچ! کندیمقطع 
یک عمر کار شما با همین مچ و همین دندانپزشک یعنی مچ قوی و انگشت شست. 

شه. حالا ناگهان دندانهای پیشین بیمار دوتا شستتون رو عین یک شست انجام می
 کنه!ی برش قطع میگیوتین یا تیغه
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م، چون کردی دندانپزشکی را انتخاب حساب رشتهافتم که خیلی بیبه این فکر می
ی دیدن زخم و خون و چرک لهحوص اصلًانه مچ قوی دارم نه شست قوی، نه  اصلًا
 و ...

. یکی از همراهانش به سمت پنجره رفته و خیابان را نگاه نالدیمچنان بیمار هم
را صاف  شیهاگونهخندیدنش را نبینم. چون هر چه  خواهدیم. با این کار کندیم

به یادش  اندکردهکرده اما ناگهان دوباره حالت دوستش و جوکی که تعریف 
 .دیآیم

خواهم بگویم باید به بیمارستان مراجعه م وارد این کار خطرناک شوم. میترسیم
ی او و دوستانش تصمیمم را عوض ی بیمار و سرووضع فقیرانههانالهکنید، اما 

 .کندیم
 «یک آزمایش بکنم ببینم شاید توانستم مشکلش را حل کنم.»

اریک را لمس م. عضلات شل و نازک روی یک فک بکشیمدستی به فک بیمار 
 .زدیریمم. ترسم کنیم

م به دوست دهیمم به باندپیچی انگشتهای شست خودم. بعد سر باند را کنیمشروع 
 بگیر محکم گره بزن!-بیمار: 

 مینیبیمامشب چه خبره هر چه –. خنددیمدوست دوم بیمار این بار بلندتر 
 بندی؟!کنه شما چرا دستاتو باند میداره!! آخه دکتر این فکش درد میخنده

 گویم:نشانم. به دوستان بیمار میبیمار را روی صندلی می
طور نگه دستاتونو بذارین روی پیشانیش. محکم به سمت عقب بکشید و همون-

 دارید.
داخل  اندشدهم متر ضخیی چند سانتیبعد دو انگشت شست خودم را که به اندازه

ی انگشتان دستهایم از هر دو طرف فک م. با بقیهگذاریمدهان بیمار و روی فکش 
 افتد.را گرفته و با یک فشار از بالا به پایین فک جا می

 افتد.وروی پاهای من می پردیمناگهان بیمار از صندلی بیرون 
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 م.کشیمپایم را عقب  
 این چه کاریست.! بلند شین!

نه! نه! باید ببوسمش. خدا خیرت بده دکتر. -:ردیگیمی شلوار من را هپاچمریض 
 خدا عمرت بده...

م و آقای کیا متصدی کنیمی دو دوست بیمار محو شده. سرم را بلند خنده از چهره
 .کردهیمم که در مطب را از مدتی پیش باز کرده و صحنه را تماشا نیبیمکلینیک را 

 شد؟خوب شد دکتر؟ دردش تموم -
گویم: این رفقایت هر خندم و به بیمار میمنکه از موفقیت کارم خیلی خوشحالم می

 وقت برات جوک گفتند اول دهنت رو ببند و بعد با دهن بسته بخند.
 قدر بهش خندیدید چی بوده؟حالا جوکی که اون-م به آن دو همراه: کنیمبعد رو 

نگاهی به سرووضع  ماندیمم. دستم از نوشتن کنیمم و قبض را پر نینشیمپشت میزم 
 .سمینویمیم: شصت تومن براتون گویمم و کنیمسه دوست 

 .شوندیمو با خنده از در مطب خارج  رندیگیمقبض را  هاآن
 قدر کم گرفتید؟دکتر چرا این-: شودیملحظاتی بعد کیا وارد مطب 

 چطور مگه؟-
مورد در رفتگی فک داشت ششصد تومن یکبار پارسال دکتر لعلی خودش یک  -

 از بیمار گرفت.
 ششصد تومن؟!!-
این یک عمل مهمه. چون  گفتیمشون هم نوشت عمل جراحی. آره... توی برگه-

 ی طرف بشکنه و خونریزی مغزی پیدا کنه.هجمجمممکنه 
یم: آخه من کارم یک دقیقه هم بیشتر طول نکشید. زود فکش جا افتاد... گویم
 پول بودند.بی اهچارهیب

م. بیچاره چه دردی کنیمپایم را ببوسد فکر  خواستیمی بیمار که بعد به قیافه
 کشید!.می
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**** 
کردن در درمانگاه امیریه را برای این گفتم که همان دکتری یخاطره)تمام این 

افتم دررفته را پیش چشم شما بیاورم. هر وقت به یاد آن بیمار میبیمار فکی  صحنه
پایم را ببوسد، شیفتگی خودم برای نابودی حکومت شاه به یادم  خواستیمکه 

؛ آن بغضی که از حکومت شاه داشتم و فکر این که این حکومت کاش نابود دیآیم
 کردمینمفکر  اصلًااندازی وجود داشت؟ من که شود؛ ولی مگر چنین چشم

. کردینمحکومت شاه در همان دوران دانشجویی من سرنگون شود. هیچ کس فکر 
کردن این بود که سرنگون کردمیمبرآوردی که گاهی در جمع دانشجویان هم بیان 

خواهد. کو تا ارتشی از نیروهای انقلابی ی خونین میسی سال مبارزه حکومت شاه
مثل ارتش آزادیبخش چین.... مگر با زور ما دانشجوها تشکیل شود و سالها بجنگد 

شدنی است؟ ... من حتی در روزی که دانشگاه غلغله بود و چند ماه شاه سرنگون
ی نوشتم و از بلندگوی مسجد دانشگاه خواندم اهیاطلاعبیشتر به سقوط شاه باقی نبود 

 .شودینمرنگون دادنها سکه مردم! این حکومت با تظاهرات و شعاردادنها و کشته
رسید. پس چه شد که شاه در نظر میاین محاسبات عاقلانه و منطقی و درست به 

از این  فعلاً همان سال آخر دانشجویی من سرنگون شد؟ راستی آیا سرنگون شد؟ 
موضوع این است که چقدر زیاد و با چه عطش شدیدی آرزومند  فعلًابحث بگذریم. 

دررفته آرزومند قدر شدید که آن بیمار فکسرنگونی شاه و ساواک بودم. همان
رهایی از دردش بود. خدا نکند فکتان روزی در برود. زیرا چنان فشار شدیدی به 

ی که شما کنید و خاک کف پای کسکه از درد طلب مرگ می شودیممغزتان وارد 
. به خدا من هم حاضر بودم مثل همان بیمار دیکنیمرا از درد برهاند توتیای چشم 

یعنی یک فرد « کسی»دست و پای کسی که شاه را براندازد ببوسم. البته هیچگاه به 
این کار یک جمع است. کار یک فرد نیست.  کردمیم. همیشه فکر کردمینمفکر 

گفتم چنین ارتش یل یک ارتش چریکی بودم. میبه همین خاطر همیشه به فکر تشک
که آن  دینیبیمتشکیل شود. بنابراین باید یک منطقه آزاد شود.  تواندینمدر شهرها 
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گویم ساواک، شاه هم در آن مستتر است وقتی می»شدن ساواک شوق سرنگون
شدن از اختناق ، بله آن شوق خلاص«شاه نبود واقعاًچون شاه بدون ساواک 

که هر کاری بکنم. البته در حد توانی که داشتم. الان  داشتیماهی مرا وا شاهنش
 .(سمینویمرا  شیهانمونهبرخی 

*** 
 ی النیران فی لیل الجلیلیا زهره

 ام فلسطین و ام النار جیل بعد جیل
 نحن جنتنا السماره

 و قحمنا کل حد
 و نوافیک انتصارا....

بوس در مسیری کوهستانی . مینیندنکیمتکرار  هابچهم و خوانیممصرع به مصرع 
. این یک سرود انقلابی فلسطینی است. از نوارهایی که خسرو به من رودیمپیش 

 لیجلآتش در شبهای  یشعله: ای دیگویم اشترجمه. امگرفتهداده یاد 
و یا آتش نسل بعد از نسل. ما بهشتمان  میآوریمدرفلسطین(. یا فلسطین را به دست )

تا  میکنیمو به تو ای فلسطین وفا  میادهیدرنوردی مرزها را سماره است. و همه
 ....اتیروزیپ

از من  ترنییپاسال . علی از دانشجویان یککندیمعلی با نگاه ستایشگر به من نگاه 
بیشتر این  اصلًا. امدهشاست. ولی حالا که من یکسال اخراجی دارم با او همکلاس 

از من جوانتر و از سالهای قبل از اند نشستهدانشجویان دختر و پسر که روی صندلیها 
نم شعرها را بدون اشکال بخوانم و در دل نوعی حس افتخار کیمسعی  من هستند.

کنم. خودم هم این ها جایگاه برتری پیدا میم که در ذهن بچهدانیمدارم. چون 
جا که به پاهای ام. همانشنیده تریانقلابسرودها را در اتاق دانشجویان قدیمتیر و 

 که در برابر شکنجه مقاوم شوند. زنندیمهمدگیر شلاق 
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ده رود جافرشته همکلاس من است. ماشین به سوی یزد می بوس فقطاینجا توی مینی
 را به یزد و به هابچهراند. حامد ارزانی انداز است. راننده آرام میباریک و پر دست

دعوت کرده. تا همه را در شهر بگرداند. اما هدف اصلی گروه  اشیی پدرخانه
 صعود به شیرکوه یزد است.

ام که در تنفسهای مسیر کوه وقتی در نیمه راه بساط چای و دو بحث هم آماده کرده
بگویم. یکی از این بحثها مربوط به نمازاست. چون  هابچهخرما فراهم است برای  نان

ی به نام نماز اجزوهداشتن شریعتی و طرز گفتار و نوشتار او پس از مدتها دوست
بار هم آن را به دفتر نشر فرهنگ اسلامی بردم و تقاضای ام که چاپ کنم. یکنوشته

 من را نپسندیدند. یچاپ آن را دادم. اما آنها نوشته
. رسدیمتا به من  کندیمتوزیع  هابچهبوس بیسکویت و نوشابه بین حامد از جلو مینی

ی حامد در ذهن من چنین نتیجه داده: اهل درس و زندگی است! ی سابقهمجموعه
ها به کردن بچهفقط برای همین جور کارها مثل مهمون خوره.به درد نمی

م. کنیمرا مرور  هابچهی یکایک ام سابقهجا که نشستهنشهرستانشون خوبه. از هما
شن. حجت دوست و همدل خوبی است بجز علی بنانی هیچکدامشان اهل مبارزه نمی

های سنتی مذهبی هستند و اما خیلی به حبیب گرایش دارد. او و حبیب از خانواده
بودن . انقلابیشان رنگ بیشتری نسبت به تفکرات آزاد روشنفکرانه داردتفکر سنتی

برای آنها در گذاشتن ته ریش و کت و شلوار کهنه پوشیدن و غذاهای ساده خوردن 
رسد مدتی است نه در آزادفکری. فرشته هم خیلی به درس چسبیده است. به نظر می

ی خودش و پیداکردن همسرمناسبی های انقلابی فاصله گرفته و به فکر آیندهاز بچه  
و سال بعد از فرشته به دانشگاه آمده رفتارهای بهتری از او باشد. حتی افسانه که د

ی سنگینی را تا قله حمل کندکوله  آید و سعی میدهد. هر هفته به کوه مینشان می
مدتی پیش من راکاملا از خودش ناامید  ردیگیمکند. طیبه هم که خیلی پز جدیت 

او در کوه و در تظاهراتها  بودنکرده؛ وقتی که مستقیم سراغ او رفتم و علت غیرفعال
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در دین اسلام، مبارزه بر »سادگی جواب بسیار عجیبی به من داد: را مطرح کردم، به
 «زن واجب نیست!

زده پرسیده بودم: خیلی عجیب است! پس این همه زنان مثل فاطمه امینی یا حیرت
 ی فدایی که در مبارزه شرکت داشتند...!!!هاکیچرزنان 

الگوی زن در اسلام، فاطمه است و زینب. که هیچکدامشان در جنگ پاسخ داده بود: 
 شرکت نکردند.

داد ی عربستان به زن اجازه نمیگویید؟ چهارده قرن پیش، فرهنگ جامعهچه می -
به جنگ برود. حالا قرنهاست که از آن فرهنگ گذشته!. زنان در دنیا سلاح به دست 

 اسکویی.... این همه چریک...... جمیله بوپاشا... مرضیه رندیگیم
 نکرده. مبارزه و جنگ کار مرد است. دییتأاین بدعت در دین است! هیچ مجتهدی -
 مگر شما پیرو مجتهدها هستید؟-
 کنید؟پس چی؟ باید باشیم! شما مگر از مجتهدی تقلید نمی-

ی تقلید خیلی بدم آمد. باخود فکر کردم عجب!؟؟ یعنی توی دانشگاه هم از کلمه
یی هاحکمکه مقلد مجتهد باشد؟ تازه! آن مجتهدان چرا چنین  شودیممی پیدا آد
چرا خود آن مجتهدان علیه شاه کاری  اصلًاروم: ؟ بعد یک قدم جلوتر میدهندیم

؟ کنندیمچه حقی دارند که نیمی از جامعه را از مبارزه ممنوع  اصلًا هانیا؟ کنندینم
د و عملکرد مجتهد و ربط آن به مبارزه فکر راستی من تا امروز هیچوقت به مجته

؟ کلمات پدرم را دهندیمچی درس  شانیدرسی هاحوزهام. راستی آنها در نکرده
که چطور  سندینویمالمسایل . توضیحرندیگیماز مردم سهم امام »آورم خاطر میبه

بعد به  «وضو بگیرید. چطور در مسافرت نماز بخوانید. آداب طهارت و نجاست....
آورم که یک روز در کودکی از دایی آخوند خودم پرسیده بودم که چطور خاطر می

وضو بگیرم؟ و وقتی در وسط توضیحات وسواسی و عجیب و غریب دایی مسامحه 
به خرج داده بود و مشتی آب به ساعدم ریخته بودم، پس گردنی محکمی خوردم 
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تت را از بالا تا انگشتان روی دست که آب را از بالای آرنج روی دست بریز! بعد دس
 آید.از همان روزهاست که از اینگونه آداب دینی بدم می« بکش.....

به طیبه با حیرت نگاه کرده بودم. شکل ظاهری طیبه هم با آن روسری و چادر مشکی 
روی آن، از او چیزی شبیه مادربزرگهای مذهبی درست کرده بود. از همان روز بود 

گونه دختران دانشجوی اسلامی نرفتم. کردن و کشاندن اینبحثکه دیگر دنبال 
؟ یا اندکردهنکردن ی مبارزهدانستم که آیا اینها گرایشات سنتی مذهبی را بهانهنمی
در دل به همین نوع اسلام اعتقاد دارند. حتی از دانشگاه آمدن این جور دختران  واقعاً

 تعجب کرده بودم.
شود به او امید بست. در طول ر بازتری دارد و میفقط علی! تنها اوست که فک

کنم بیشتر با او همراه شوم و با او بحث و گفتگو کنم. سعی می صعودمان به شیرکوه
 خواستم نفراتی برای یک ارتش آزادی جمع کنم!! آن هم من!گویی می

*** 
ی نیلی هاوارهیدی افق هادوردستکشد. در آرامی بالا میگروه از روی یال کوه به

ازد. هیچوقت به اندیمکوهستانهای دور و گستردگی آسمان من را به فکر 
ی خرما و پنیر با هاکولهام. حمل یکی از جور فکر نکردهگستردگی خاک ایران این

نم که کیممن است. سنگینی کوله، پیراهن و کاپشنم را به پشتم چسبانده و حس 
ها و ی بچهسربودن از بقیه رغمبهبیده. زیرپیراهنم خیس از عرق به پشت و کتفم چس

ام هم در سالهای ام از آنها کمتر است. وضعیت تغذیهی جسمیاحترامم بین آنها، بنیه
ی   غذای دانشجویی، املت! در همه نیترجیرادانشکده مزید بر علت شده. 

نان و خرما!. در روزهای درس دانشکده، رفتن به غذاخوریهای  هایکوهنورد
کارگری و در جمعیت کارگران آبگوشت خوردن!. در یکی از سفرها از مادرم 
خواسته بودم که پودر بلغور شیر به من بدهد. این یک غذای روستاییان بود. گندم 

ه را به کوی جوشانده در شیر و خشک و تبدیل به گرد شده. اولین بار که یک کیس
پودر بلغور شیر را در آب ریختم و  دانشگاه آوردم جلال را هم دعوت کردم.
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نان تیلیت  انیمهاکاسهمرغ هم در آن شکستم. دو نفری در جوشاندم. یک تخم
کردیم و از این که به سلف سرویس کوی نرفته بودیم احساسی انقلابی به ما دست 

 .دادیم
م. ضعف در طی شیب یال کوه. دهیمقلابی را پس حالا دارم تقاص آن کارهای ان

گذارم. پشت افتم..... بعد روی سنگی و کوله را کنار میکم کم از دیگران عقب می
 ریزد.م در باد احساس سرمایی به تنم میاکردهعرق 

 خواین؟کمکی نمی-
 گروه خودش را عقب کشیده. از فرشته است.

 نه! خوبم!-
 جایی؟صبر کنند یه  هابچهبگم -
 نه!-
 سردتون نیست!-

خصوص که فرشته برخلاف احساس تنها ماندن با فرشته برایم حس خوبی است. به
اش رفتارهای معمول بین دختران و پسران دانشجویان مسلمان بادگیری را از کوله

 آورد:بیرون می
 خواین اینو بپوشید؟!می-
 شم. شما بریننه! دارم خوب می-

ها راجع به ما فکرهای دیگری بکنند. ولی فرشته باز دارم که بچهبیشتر از این هراس 
ی شده رتیغ دارد که به دوش خود بیندازد.ی من را برمیکند. و کولههم اصرار می

 گیرم.خیزم و کوله را میبرمی
بود. شد خیلی خوب میکنم فرشته اگر انقلابی مییم فکر می  رویمطور که بالا همان

هم مثل  هاآنم. کنیمی پزشکی مقایسه ا دختران کمونیست دانشکدهدر ذهن او را ب
پوشند. فقط روسری ی ساده میهالباس. رسندینمی خود به چهره اصلاً فرشته 

کنند. انگار مقداری از همان ندارند. ولی در فعالیتهای دانشجویی بیشتر تلاش می
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 مرجعیت و معافیت زن از مثل تقلید و کردیماعتقادات اسلامی که طیبه بحثش را 
 جهاد در فرشته هم رسوخ کرده.

 شما پدرتان روحانی است؟-
 :کندیماستقبال  سؤالفرشته از این 

 ان.مون مذهبینه! ولی خانواده-
ی شیرکوه هستیم. انگار از فراز ایران به اطراف نگاه یکساعت بعد گروه روی قله

ند ردیف کوههای دوردست است کوزد. تا چشم کار مییم. باد شدیدی میکنیم
اما من در افکار خودم غرقم: چه  خوانندیمها سرود که به رنگ نیلی درآمده. بچه

ست ایران ما! ما همیشه تا یکی دو کیلومتر چشممان دید دارد. اما به سرزمین بزرگی
از کوههای مازندران،  varavashtی وروشتخصوص در قلههر کوهی رفتم به

شود. چگونه این همه خاک، این همه کوه، این همه شهر و پهناوری ایران دیده می
خواد با میلیونها مردم رفتار آید و در آن هر طور میدشت، زیر فرمان یک نفر درمی

 کند؟ پاسخ خودش یک کلمه است: ساواک!
کنند؟ آیا مورد ما چه فکر میافتم: راستی آنها در دوباره به یاد چریکهای مسلح می

دانند؟ راستی چه سودی دارد ی ما را یک کار انقلابی میکوهنوردیهای چند روزه
. روی میاماندهاطلاع این همه کوهنوردی؟ سه روز است از همه اخبار مملکت بی

 کنیم؟یالها به فتح قله فکر می
. ولی آنهایک گروه با نداکردهیمکه انقلابیون و چریکها همه کوهنوردی  امدهیشن

که باید با علی صحبت  رسدیم. نه مثل ما. بعد به فکرم اندبودهیک هدف مشخص 
 کنم.
*** 

م و کمی دور از جمع زیریماز کتری که روی دوتا سنگ قرار دارد دو لیوان چایی 
 شوم.با علی مشغول صحبت می  

 تابستون کجا رفتی؟-
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کلینیک برام پیدا شد. گفتم کمی پول در سنندج! یک امکان کارکردن توی یک  -
 م.بیارم کمک خانواده

 مگر در آمد پدرتان کافی نیست-
کنه. کمی هم خدا رحمتش کنه. شش سال پیش فوت کرده. مادرم خیاطی می-

 .کنندیمفامیلهامون کمک 
 خب! پس کار خوبی بوده رفتی کار کردی.-
 مهدی! -

. تعجب کندیملحن علی کمی تغییر کرده. با احساس نزدیکتری با من صحبت 
 م.کنیم
 ی یا نه؟کنیمدونم موافقت خوام یه کاری بکنم. نمیمی-
 چه کار؟-
 راستش اونجا که سه ماه کار کردم یه نرسی بود، به هم علاقمند شدیم.-

م کنینمم. سوالی ریگیمسرعت حالت عادی به خودم اما به رودیمابروهایم در هم 
 تا خود علی بیشتر توضیح دهد و من فرصت فکرکردن بیشتر داشته باشم.

التحصیل پرستاریه. هم این که کنه و هم فارغدختر خوبیه! هم پولداره چون کار می-
 بالاخره....

 ادامه بدهد. شودینم. گویی رویش شودیمصحبت علی قطع 
 گویم:م و میدهیمآب گلویم را فرو 

 خواین ازدواج کنین باهم؟حالا می-
و  اندازدیمو بعد از مکثی سرش را پایین  رودیمسیب گلوی علی هم بالا و پایین 

 :آوردیم. بعد سرش را بالا دیگویمیک آره 
 چنانی نیست.عیبی داره؟ او خودش هم خیلی اخلاقش مردمیه! اهل زندگی آن-
 خب!... من چی بگم؟-
 هرچه که نظرته!-
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خواهم او طرف علی را دوست دارم و نمیگذرد. از یکات سختی بر من میلحظ
را با پاسخ نه ناراحت کنم. از طرف دیگر این کار در فرهنگ دانشجویان مبارز یک 

سوی زانوزدن در برابر زندگی است. مدتی به کوههای دوردست قدم به عقب یعنی به
خندند. علی و می کنندیمگو و گفت اندنشستهها کنار آتش شوم. بچهخیره می

 گیرد.سکوت من را به معنای نه می
 دانی چقدر عاشق کار برای مردم است.موافق نیستی! نه؟ خیلی دختر خوبیست. نمی-
کنم به این که بعد از یکسال دوسال البته او خیلی خوب است. اما من دارم فکر می-

توی درآمد و زدن مطب و لابد  افتهشین و بعد دست و پاتون گیر میدار هم میبچه
شین از مبارزه. ازدواج دونی؟ قدم قدم دور میانداختن کلینیک و ... یعنی میراه

گیره. بعد از زانوزدن نوبت برای یک انقلابی یک نوع زانوزدنه. یعنی سرعتشو می
 نشستنه. بعد دیگه تموم.

 یابم:رمیلیوان چایی در دستهای علی یخ زده است. لحظات سخت علی را د
دونی. هر کاری تو البته مختاری! همدیگر رو هم دوست دارید. خودت می-

خوام و نباید باهات رودرواسی خواهی بکنی! ولی من هم آزادم و خیرتو رو میمی
شه بعدها هم کرد. با اولین داشته باشم. ماها علی جان! توی اول راهیم. این کار رو می

اید خودتو ببازی. شاید بعد پشیمون هم بشی. صلاح عشقی که توی دلت پیدا شده نب
 که دیگه به سنندج نری. نهدر ای

 خورد.گیرد. نگاهمان به هم گره میم. علی هم سرش را بالا میکنیمنگاهی به علی 
سمت اندازم و او را بهقبول کرده. دست به گردن علی می باًیتقربرم که علی پی می
 گویم:کنان میچسبد. خندههم می هایمان بهشم. شانهکیمخودم 

 دیدی جلیل چی شد؟-
 کدوم جلیل؟-
زد. . از اسلام مترقی دم میکردیمهمون که نویسنده هم بود. برای همه سخنرانی -

 خوند!یادت رفته؟ توی حقوق درس می
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 آخه من کوی دانشگاه اتاق ندارم. ندیده بودمش! -
انداخت یک الدرم بلدروم راه می   قدرشو بگم. اونخوام تجربهمهم نیست! می-

گذاشته « ارتجاع مدرن»کتاب هم نوشته بود علیه آخوندهای مرتجع! اسم کتابش رو 
ی اپورتونیستها یک دانشجوی مبارز حسابیه. بعد از ضربه کردنیمبود. همه فکر 

 دونم کی اسمشو داده بود به ساواک.نمی
شناخته دامت کرد اسم هرکی میگن همون خاموشی که توی تلویزیون نآره! می-

 شناخته لو داده.یا نمی
دوست  اصلًاآره... اومدن گرفتنش. یکسال بیشتر زندان نکشید. بعد دیدمش! -

های مبارز حقوق از ی بچهگفتن بی هیچ خجالتی جلو همهنداشتم سمتش برم. می
 ره.صبح تا ظهر با یه دختر راه می

 بعد باهاش ازدواج کرد؟-
گن از توی زندان دیگه تموم کرده بوده. آخه تو زندان هم یه تعداد . میدونمنمی-

 آخوندا سپاس شاهنشاها گفتن... جو تسلیم راه انداختند... او هم لابد راست شده.
 یعنی رفته طرفدار آخوندا شده؟ -
زن  حتماًشده یعنی . راستفهممیمراست و چپ رو من به معنی تسلیم یا مبارزه -

آد. بعدش دیگه معلومه. ها نمیعد دیگه توی تظاهراتها و کارهای بچهگیره. بمی
نویسه و نونشو در میآره.... علی علمی از اسلام داره کتاب میوقتی یه خورده  حتماً

 خوابونه!جان! زن آدم مبارزو می
قدر از این دخترای اسلامی که عین حاج خونه! من اینبا مبارزه نمی اصلًاگرفتن زن

آد. هر کدومشون که توی مبارزه نیومدن، دنبال اینن که یه خانوما هستن بدم می
کنند. فقط شوهری دست و پا کنن. به خدا! حتی دکتر هم که بشن مطب باز نمی

شن دکتر فلانی همسر خونه می نشینن تویکه شوهر دکتر پیدا کنند. بعد می نهبرای ای
مطب این دکترا...  رفتمیمفلان دکتر.... علی جان اون سالی که اخراج شده بودم 

مطب دندانپزشکا. اونجا بود  رفتمیمها دیدم. ویزیتور بودم هزار جور از این نمونه
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ت. پزشک هم هسمتفکر اسلامیه. دندان مثلًاای هست نویسنده هی که از اینا بدم اومد.
اسمش یادم نیست. خودم دوتا کتاب ازش خونده بودم. یه روز نزدیکای میدون 

رفتم تو گفتم این  پزشکیش افتاد. آها.... دکتر پرند...فوزیه چشمم به تابلو دندان
 دونی چکارکرد؟ده. مییک متفکر مسلمونه یه پول اضافی هم به من می حتماً

 نه!-
ت، گفتم دکتر! من دانشجوی اخراجی ی اجناس شرکبعد از توضیح درباره -

روشو به طرفم بر  اصلًا .کنمیمپزشکی هم هستم.... حالا دارم ویزیتوری دندان
گفت چه جنسایی  دیتراشیمجور که سرش توی دهن مریض بود و نگردوند. همون

 دارین؟
گفتم برای رادیوگرافی دندون یه محصول جدید شرکتمون آورده. عکس که از 

داروی ظهور و ثبوت می ریزه روش بعد از یک  دیکشیمیرین یه نخ رو گدندون می
 خونه ظاهرش کنید.نیاز نیست برین توی تاریک اصلًاآرین بیرون. می دقیقه فیلم رو

داشت بدون این که جور که داشت با آینه و اکسکاواتور پوسیدگیها رو برمی همون
 سرشو بچرخونه گفت:

ی بعد ازتون هدفعخوب بود  اگهچند نمونه آزمایشی مجانی بذار اینجا، امتحان کنم  -
 !خرمیم

 پولی بده؟ خواستینمبرای دو تا فیلم رادیوگرافی هم -
نه! حتی بهش گفتم من کتاب شما رو هم خوندم و از دانشجوهای مبارز مسلمون -

ده. اما هیچی م ببینم جواب میبودم. هیچ تغییری توی رفتارش ندیدم. یه مدتی وایساد
 .گفتینم

شه که متفکر اسلامیه!! مدعیه ی علی! این آدم ادعاش مینیبیمحالم به هم خورد. 
جور دنبال کنه. بعد خودش مطب داره اونکه اسلام نوین رو به جوونا معرفی می

 اومدن با خوشروییهاشون میپوله که ... صدرحمت به اون دکترای بورژوا. بعضی
 نوشتندیمجا چک بعد همون کردندیم سؤال کردندیمتمام جنسای کیفمو نگاه 
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من این چیزا رو  خوام. صدتا برام بفرستین.از این روکشهای مصنوعی می مثلًاکه 
 تونم....ی دیگه هم بگم تا شب میهاتجربهبخوام  اگهدیدم علی جان! تازه 

. گروه باید حرکت اندازندیمرا روی دوششان  شانیهاکولهی گروه بلند شده هابچه
 کند.

 زنم.با دست محکم به پشت علی می
خوام یه روز یه دکتر بشی مثل این آدمای قربانت! به خدا من خیرتو خواستم. نمی-

 جان! پس قبول کردی که این کار رو بذاریم برای بعد.عمل...... علیبی
 زند:علی لبخند کوچکی می

گی بذاریم برای گی بذار کنار! میرودرواسی داری ها! صاف نمیتو هم با من -
 بعد!! بعد دیگه یعنی چی؟

شه... خدا بزرگه! یه وقت دیدی مبارزه به پیروزی رسید. اونوقت همه چی مجاز می -
شه ول کرد. یادته اون روز با هم رفتیم میدون گمرک! آخه مردم بدبخت رو نمی
 اون معتادا چه جوری روی زمین پلاس بودن!خونه توی اون کوچه جلو قهوه

جور که سیگار دستش بود سرش خم شده بود نزدیک خشت آره! یکیشون همون-
 تونست سرشو بلند کنه به سیگارش پک بزنه.رو، نمیپیاده
*** 

که مگر تو حق داری در سرنوشت آدمها دخالت  گفتمینمبه خودم  اصلًا)آن روزها 
ام. کردم که در راه سرنگونی شاه قدمی برداشتهکنی؟ چرا؟ چون احساس غرور می

کردم. ولی در هر حال از این شاید هم به این وسیله کمبودهای خودم را جبران می
در  هانآی هامیتصمکردم. نشستن با این و آن و تغییردادن افکار و کارها زیاد می

آن روز  رودینمدیدم. یادم اش را در دوردست میمسیر انقلابی که خودم پیروزی
 که تصمیم رضا را عوض کردم.(

*** 
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چند شب است که هم دانشگاه و هم کوی دانشگاه تهران شلوغ است. دانشگاه در 
محاصره است و جلو هرکدام از درهای آن یک هینو پر از گاردهای باتوم به دست 

در دانشگاه و عصرها در کوی شعارها هر  هاصبحخود به سر ایستاده است. هو کلا
 .شودیمو زدوخورد با گارد شروع  شودیمی بلند اگوشهبار از 

ی هادی بروم. چرا که نیروهای گارد شبانه به داخل م به خانهدهیمترجیح 
دستگیر کرده  ی را مضروب و شماری رااعدهحمله کرده و  هاخوابگاهی هاساختمان

ی مات در آپارتمان هادی پرهیب افرادی داخل هال خانه دیده از پشت شیشه بودند.
م برگردم. شاید هادی مهمان داشته باشد. مرددم که در بزنم یا نه خواهیم. شودیم

و من را در آغوش  کشدیمو رضا با دیدن من فریادی  شودیماما ناگهان در باز 
 .ردیگیم

 .اندآمدهعاطفه خانم از شهرستان  رضا و مادر و
برای مدتی فضای درگیریهای کوی دانشگاه را از سرم  هایاحوالپرسجمع خانواده و 

 .دهدیمقرار  ریتأثی مادر من را تحت. پیری و غصه در چهرهکندیمبه در 
یم: چه شده که رضا به تهران آمده؟. او تا به حال هیچگاه به تهران گویمبا خود  

 نیامده بود.
: صبح با هادی آمدیم دانشگاه تو رو ببینیم. ولی دوروبر دانشگاه پر از دیگویمرضا 

 گارد و نظامی بود.
که وقتی رضا کلاس اول دبستان بود  دیآیمرضا را از کوچکی دوست داشتم. یادم 

دار دسته سفید زنجانی پدرجان را که پدرم خیلی دوست داشت، چاقوی ضامن
د و به مدرسه برده بود. خانم معلمشان مهدی را صدا زده و گفته بود به برداشته بو

دار را به مدرسه آورده. بعد گوش رضا را پدرش بگویید این بچه چاقوی ضامن
گرفته بود و کمی کشیده بود و گفته بود: بچه جان! دیگر از این کارها نکنی! باشه! 

 شما هم از این کارها نکنی باشه؟! رضا هم گوش خانم معلم را گرفته بود و گفته بود
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ی پدری و آن سالهای دبستان و دبیرستان وکتاب خریدن برای رضا به خاطرات خانه
 :کشدیمهادی من را از خاطرات بیرون  سؤالات. اما دیآیمیادم 

 ؟ها دانشگاه شلوغه....-
 :دیگویم سؤالمادر با شنیدن این 

جا شبها همین اصلًای؟ نبرنت زندان! تو را خدا گیر نیفتی؟ مواظب خودت هست-
 ی داییت!پیش ما بمون. یا برو خونه

مامان با این نصیحتهاش تمام دست و پای ما رو هم توی مشهد -: خنددیمرضا 
گه مبادا بری تظاهراتی چیزی... هر دوستی به در خیابون می رمیمبسته... هر وقت 

رضای ما را  لطفاً: دیگویمو  دیآیمکه با من کار دارد مامان جلو در  دیآیمخانه 
 دنبال کارهای سیاسی نبرید!

 .خندندیمهمه 
ی گارد به کوی کتک یی که دیشب در حملههابچهبه فکر کوی دانشگاه هستم و 

 ۱۰ی   خورده بودند. شب که وارد کوی شده بودم کف ورودی ساختمون شماره
با لگد شکسته شده بودند و  هابچهده بود. درهای چند اتاق از اتاقهای از شیشه خر پر

 وسط اتاقها پخش و پلا بود. هابچهوسایل کمدهای 
 دهدیمچنان دارد اظهار نگرانیهایش را ادامه مادر هم

ی هادی رو ساواک پیدا نکنه یه وقت بیان اینجا تو رو بگیرن؟! نکنه آدرس خونه-
 کنه و بیان دنبالت.

 بچه نیستم که.....–م. شویمحالا دیگر از این همه نصیحتهای مامان عصبانی 
م خیال مادر را راحت کنم کمی نگرانم کنیماما خودم هم با وجود این که سعی 

 که شاید ساواک به خانه بریزد و مرا جلو مادرو پدر و برادرانم دستگیر کند.
 .دیآیمخاطر این فکر بدم از خودم به

 م.کشانیمی خرید سیگار با خود به بیرون از خانه د رضا را به بهانهساعتی بع
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شه...سردت که میدان خیلی قشنگ می هاشبقدمی بزنیم.... تا میدان شهیاد.  -
 نیست؟ ها

 نه-
 راستی مشهد چه خبر؟ اونجا شلوغ نشده؟-
ی آب یک تظاهرات بوده. من دیر چرا؟ چند روز پیش توی بازار سرشور و فلکه-

 خبردار شدم.
م. رضا سیگار کنیمرویم. سیگاری روشن زنان به سمت میدان شهیاد میقدم

 .کشدینم
 خب تعریف کن! تفریحی آمدین تهران؟-
جاا بمونم و امتحان اعزام به خارج بدم و نه! آمدم که کلاس زبان برم. بعد همین-

 برم اروپا.
ی قبول هم شدم ولی نرفتم. برم. حت خواستمیماروپا؟ .... من هم شش سال پیش -

 خوای بری دانشگاه؟جا نمیچرا همین
تونم برم اعزام به خارج قبول بشم می اگهامسال توی کنکور قبول نشدم... اما -

 دانشگاههای خارج.
م: لابد رضا هم از این کنیمافتم وتصمیمش برای ازدواج. با خود فکر به یاد علی می

. اما دیآیمر دانشگاهی قبول نشده کمی دلم به رحم فکرها دارم... از این که رضا د
 م فکر خارج را از سر رضا به در کنم.ریگیمتصمیم 

دانشگاه رفتن... رضاجان... وقتی وضع مملکت خرابه... کار خوبی نیست. -
ی... غرق کنیمری خارج... یواش یواش ایران و مردم رو فراموش دونی.... میمی 
 ... بعد مردم ... خوندن وشی توی درسمی
 تو خودت رفتی دانشگاه... درس خوندی.... مگه مردم رو فراموش کردی؟-
ی. کم کم کنینمکنه... درد نزدیکت نیست. زیاد حسش آخه خارج فرق می-

 شی...خیال میبی
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خونند ... چی همه جوونای دیگه که رفتن توی دانشگاههای دنیا درس میمگه این-
 .شده... من هم یکیش..

آخه ما که مسئول اونها نیستیم. ما مسئول خودمونیم. باید به خودمون فکر کنیم. به -
تونیم برای تغییر اوضاع کشورمون کاری بکنیم... تو این که هر کدوممون که می
 دیگه حالا یک آدم آگاهی...

 شه؟توی خارج آگاهیم کم می-
بره. با دختری آشنا و مینه... ولی همین که از مردم دوری... کم کم زندگی تو ر-

خوابونه.... بعد دیگه خودتم سعی شی... بعد ازدواج و .... این ازدواج آدم رو میمی
گن شاه مجبور شده شلاق رو بذاره اینجا می الان ی به مردم ایران فکر نکنی....کنیم

یدم ی من که چند سال پیش رفتن زندان الان شنهاقیرفکنار. شکنجه رو بذاره کنار... 
زیاد شده... راستی توی دانشگاه مشهد  هایسخنرانان بیرون... یکی یکی دارن می

 هیچ سخنرانی نرفتی ببینی هست یا نه؟
نه ولی شنیدم. چند وقت پیش دانشجوها ریخته بودن بیرون و درگیری داشتن با -

 پلیس...
نباشی...  خب! شاید که کم کم خدا بخواد یک انقلابی چیزی پیش بیاد. اونوقت تو-

 خوبه؟
 آخه من یک نفرم...-
 خب هر کسی بگه من یک نفرم... خودش رو جدا کنه... کی باید کاری بکنه؟ -

زدن با رضا دور میدان شهیاد و حرفهای من، رضا را به فکر انداخته. در ساعتی قدم
 یم:گویمپایان 

 ودشه..گم تو چکار بکن چکار نکن! هر کس مسئول زندگی خهیچ نمی اصلًامن -
بپرسی خب من هم حقمه که چون دوستت  اگهتو خودت فکرهات رو بکن. از من 

خوام توی این تغییری که باید در ایران بشه نقشی نداشته باشی.... فقط دارم نمی
 همین....



183 

 

خیالانه از یک تغییر نزدیک حرف اندیشم که راستی چه خوشدر دل با خودم می
کنم به این روها مسیری را طی میدم وقتی توی پیاده. همیشه در تنهاییهای خوزنمیم

که این حکومت شاهنشاهی با این ساواک و این اختناقی که  کنمیمموضوع فکر 
کنه. تا یک نیروی هست لااقل بیست و پنج سال یا سی سال دیگه ادامه پیدا می

 لاب؟متشکل به شکل ارتشی... مثل کوبا مثل چین بخواهدتشکیل بشه... کو تا انق
تصحیح کنم.  خواستمیمکنم که من مسیر زندگی رضا را بعد خودم را راضی می

که دو راه پیش رو دارد. دو راه  رسدیمی انقطهآدم در زندگی به  چون بعضی وقتها
در جایی که نقطه است یکی است. اما یک میلیمتر جلوتر وقتی راه جدا شد... 

نهایت است. چرا که راه جداست و امکان برگشت و پا با مسیر دیگر بی اشفاصله
. هر قدم نسبت به قدم قبلی ضریبی در شودیمقدم در راه دوم گذاشتن بسیار سخت 

 .کندیمسرعت پیدا 
قرار  ریتأثکه رضا هم تحت  زنمیمام. و حدس حرفهایی است که به رضا زده هانیا

 گرفته باشد.
*** 

بارها فکرکردم که آیا من حق داشتم در مسیر زندگی دیگران دخالت  اینروزها) 
کنم. آن روز علی را از ازدواج منصرف کردم. بعد رضا را از رفتن به خارج... آیا 
این کار درست است؟ پاسخ خودم به این پرسش مثبت است. بله درست است. مگر 

ه درد بخور برای مبارزه من در آن شش سالی که توی دانشگاه گذرانم چند نفر آدم ب
ریختید پنجاه نفر ی مبارز دانشگاه را که روی هم میهابچهپیدا کردم؟. تمام ما 

در راه مبارزه بمانند.... بنابراین از  شانهمهها معلوم نبود فردا . تازه همانمدیشینم
 بودم که با سخنانم کسی را تغییر بدهم احساس رضایتخودم و توانی که پیدا کرده 

پرسیدم حالا ردم. چون از خود میکیمردم. و البته شرمی هم در خود احساس کیم
پای  واقعاً ی جدی هستی؟.زنیمخودت چقدر در عمل به همین حرفهاکه به دیگران 

 .(:مدیدیمی مبارزه سفت خودم را برای ادامه
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*** 
شوم یست دانشگاه آرام است. شب که به اتاقم در کوی دانشگاه وارد ممدتی 

 «.4ساختمان 21آمدی بیا اتاق »بینم: یادداشتی را در زیر در می
هوا تاریک است. باران هم باریده و تصویر چراغهای کوی در سطح آسفالت 

بینم. اکبر وارد نشده اکبر را مقابل خودم می 4ی زیبایی دارد. از در ساختمان منظره
 زند.مثل همیشه تند و نامفهوم حرف می

 جامگان.آد. هم دانشگاه. هم سیاهاست. یک کار هماهنگ. هم بازار میبرنامه -
 پرسم:ام منظور اکبر را با همان سبک کلماتش بفهمم. میعادت کرده

 من چکار باید بکنم؟-
خوان گن! چقدر میی مایی. ببین اونا چی میری. نمایندهتو از طرف دانشگاه می-

 تونیم بیاییم.  ین ما مینیرو بیارن. بگو هر زمانی که شما داد
از این پاشنه به آن  مرتباًپا کفاش را روی پاهای بیطور که سنگینی تنهاکبر همان

ساعت نه و نیم -گوید:است میو برای تعادل بازویم را گرفته کندیمپاشنه جابجا 
 قراره اونجا باشی!

 شب؟-
نیست. میدون ژاله رو که ی. زیاد دور رسیمآره! همین امشب. سه ربع وقت داری. -

ی فرعی هست بنام بلدی! از اونجا بپیچی توی خیابون ژاله سمت چپ یه کوچه
 گی برای قرارداد پارچه آمدم.زنی. می. در می251ی پلاک خونه« آصف»
 ان؟اونا بازاری-
ها تو فهمی. هم بازار هم جاهای دیگه. بعد از اون کاری که بچهجا میآره! همون-

یک کار  دانشگاهبا  اندخواستهید جلوی سفارت کردند بازاریا جمشتخت
 شده داشته باشن.هماهنگ
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زنم منظور سفارت دانم تظاهرات جلوی سفارت چیست. ولی حدس میدقیق نمی 
امریکا باشد. موتور که داری!؟ یادت باشه خوب محل و ساعت شروع رو بپرسی. 

 ها هم شاید یکی بفرستند.بقیه دانشگاه
ببین -آید که چیزی از قول خسرو به من بگوید: ع خداحافظی اکبر به یادش میموق

 خسرو گفت تو فردا نری ادبیات!
 مگه ادبیات چه خبره؟-
 خوان برپا بدن!خبر نداری؟ بهتر.... فردا می-

 یعنی چکار کنند؟–شوم. زدن اکبر عصبی میهمه خلاصه حرف از این
ده. گن. بعد یکی برپا میاول همه با هم هیس می کنند.تأتر شروع میاز توی آمفی-

 به احترام شهدای قم و تبریز. بعد قراره بریزن بیرون...
هیچی... همین! –شود. بیند پشیمان میاکبر هم از این که من را حیران و سرگردان می

 خواستم بهت بگم خسرو گفت تو اونطرفای ادبیات نرو. ممکنه دستگیر بشی.
 افتم.نکنم به راه می سؤال مسائلام که زیاد در مورد همیشگیبا همان عادت 

شده. هوای سرد زمستان صورت  دادهجور مأموریتی به من این اولین بار است که این
روم ها به محفلی میی دانشگاهعنوان نمایندهو دستم را سرخ کرده. اما از این که به

ام در خیابان ژاله ی دستگیریرهکنم. در مسیر هم خاطتر تحمل میسرما را راحت
شود بودم. خودم هم باورم نمیکنم. اون روز خیلی ترسیدهتوسط ساواک را مرور می

 که توانسته باشم در مبارزه به اینجاها برسم.
م. خیابان ژاله بین میدان بهارستان کنیمبه جای میدان ژاله مسیر بهارستان را انتخاب 

تر ازجاهای دیگر شهر است. در ورود به میدان لوتو ژاله است. این قسمت شهر خ
آمدم افتد. آن شب هم که میبهارستان چشمم به فروشگاه سازهای موسیقی می

 سنتورهایم را بفروشم خیابان خیس باران بود.
م کنیمکنم. اما موتورم را در سر خیابان به درختی زنجیر آدرس را به سادگی پیدا می

 کنم.ه طی میراه را پیادی  هیبقو 
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 .کندیمزنی در را باز 
 به حاج آقا بگین برای قرارداد پارچه آمدم.-

 اند.ها تکیه دادهروی قالی دور اتاق چند نفر به مخده
 نشانند.ی   سفید پوشیده شده میاو را روی پتویی که با ملافه

وسط به صحبت. موهای  کندیممردی که جلیقه روی پیراهن سفید به تن دارد شروع 
 سرش ریخته.

 چایی بیارین برای آقا!-
رنگ که در آن فقط یک استکان و نعلبکی و چند عدد یک سینی کوچک طلایی

ی دورش، جلویم گیرد با طرحهای برجستهخوری جا میقند و یک قاشق چایی
 شود.گذاشته می

 چسبد.بعد از آن سرما چایی می
. یک جوان هم که انددادهچرخانند، روبرویم به مخده تکیه دو نفر که تسبیح می

 کند.روبروی در ورودی چهارزانو زده با قلم چیزی در دفترش یادداشت می
پیش پای شما ما صحبتهایی کردیم. قرار شد که -گوید:پوش رو به من میمرد جلیقه
 هایحاجکه چایی را گذاشته و کنار  جامگان شروع کنند. )رو به مرد لاغریاول سیاه

 کنند؟کند( از کدوم سوق شروع می  می ندینشیم
گفتند -روی قالی بنشیند:  ترتا راحت کشدیممرد لاغر شلوارش را از بالای زانو بالا 

میدان هست. گفتند ی بازار که نزدیک سبزهان به دهنهفروشا... بعد میاز سوق پارچه
 رسیم.بیان به هم می اونجا دانشگاهیا اگه

مردی که روبروی مهدی آرنجش را روی زانویش گذاشته و تسبیحش در هوا تکان 
 گوید:می خوردیم
 ما درخواست داریم که شعارها رو دانشگاه بیاره.-

 که زحمت شعارها رو شماها بکشین! نهمنظورشون ای-کند: حاجی نگاهی به من می
 گوید:قراردادها را بنویسم. حاجی میآورم که این دفتر و قلمم را در می
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 شه. خطرداره....این چیزها رو ننویسید. سند می کنمیمفکر -
 : شفاهی بگین.دیگویمچرخانها یکی دیگر از تسبیح

طور ی امنیتی توجه نکردم که اینم که آبرویم رفته. چون به این مسالهکنیمفکر  
 م.گذاریمدر جیبم  اطلاعات را روی کاغذ ننویسم. کاغذ و قلم را

 خب! ما شعارها رو بیاریم. دیگه چی؟-
 : پنج پلاکارد باشه خوبه. ولی درشت باشه....دیگویممرد لاغر 

 : بابا این چیزا رو دانشجوها خوب بلدند.دیگویمحاجی 
جامگان گفتند اگر شروع تظاهرات هم با دانشگاه باشه : البته سیاهدیگویممرد لاغر 

اونا ساکت بازار رو طی کنند و وقتی دانشگاه شروع کرد اونها هم ادامه بهتره. یعنی 
 بدن.

م کنیمگذارند قبول ی دانشجویان دانشگاهها میاز این پس هر کاری که به عهده
 که به اکبر بگویم.

کاش یک دستکشی  –. شودیمدر برگشت دستها و صورتم از سرما سرخ سرخ 
 داشتم.چیزی برمی

*** 
جامگان ه یادم هست آن تظاهرات با کمک بازاریان و گروهی بنام سیاه)تا جایی ک

را نفهمیدیم برگزار نشد. خود من را خسرو از رفتن  شانیواقعکه هیچوقت ماهیت 
منع کرد. به علتی که بعدها آن را فهمیدم. او خودش به  هاتظاهراتگونه به این

ی که به اسم اخانهطریقی به چریکهای مجاهد وصل بود و طبق رهنمودهای آنان از 
ی دومی برای شرایط حساس استفاده عنوان خانهمن در خیابان خوش گرفته بودیم به

و هم برای آن آن خانه، هم برای خود خسرو  شدمیمکرد، و اگر من دستگیر می
 .شدیمعضو سازمان غیرقابل استفاده 
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ی خیابانی راه افتاد. تظاهرات جلو سفارت هاتظاهراتاز آن پس اولین موجهای  اما
مناسبت روزی که پدر شاه کشف حجاب را اجباری کرده بود. امریکا، تظاهرات به
و در تبریز. و  هادانشگاهچهلم آن در  بعدی توهین به خمینی. بهانهتظاهرات در قم به

روال در اصفهان... و جامعه به ناآرامی غلتید. نه به مثلاً چهلم این یکی تظاهرات 
انقلابهایی مثل کوبا که رشد آن بسته به رشد گروه و سازمان چریکی و مبارز دارد، 

زترین صورتش همین سنت مذهبی باربر اساس یک روال سنتی مذهبی.  بلکه
چنان که در چهلم شهادت کسی یا گروهی است. این سنت همبزرگداشت گرفتن 

دانید ریشه در اربعین دارد، وقتی خاندان امام حسین بعد از چهل روز دوباره به می
های هر شلوغی و تظاهرات داشت کربلا رسیدند. حالا این سنت در ایران ما در چهلم

چرا که بالاخره  ؛میکردیمکرد. ما هم از این سنت استقبال بر علیه شاه عمل می
شدن و شعاردادن و خون شهیدان را به دستاویز خوبی بود برای قرارگذاشتن و جمع

 یاد مردم آوردن. 

مربوط به امام ی بزرگداشت روز چهلم دانستم فلسفهالبته من خودم آن روز نمی
استقبال  به این خاطرتنها  حسین و بازگشت کاروان حضرت زینب به کربلاست،

 ردم که خودش یک مناسبتی بود برای ریختن به خیابانها.کمی

دوستی تمام به تانم به این روزها رسیده بود و کتاب را نیمهدر همین روزهایی که داس
او دانشجوی ها را برایم تعریف کرد. خوردن یکی از این چهلماو خودش جرقه دادم،
 .(:کنماو نقل میداستان را از خود ی ادبیات دانشگاه تهران بود. رشته
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 ام . ناصر ضیائی وارد می شود. شب توی اتاقم کوی دانشگاه در اتاقم نشسته

ها وی کتابخانه دانشکده  قراره بچه. تی تو بگذاریمعهدهخواهیم یک کاری بهمی-
 جمع بشن. آخه امروز چهلم تبریزه.

 من چه کاری باید بکنم؟  -

تبریز کاری بکنیم. فرمان سکوت را تو می خواهیم در گرامیداشت شهیدان قم و 
 باید بدهی!

اند هیچوقت شوم دانشجوها پشت میزها مشغول مطالعهصبح وارد کتابخانه می
شد بعضی واقعا در حال مطالعة درسهایشان همه جمعیت در کتابخانه جمع نمیاین

ها را که زند که منتظر چیزی هستند. بعضیها از دور داد میی بعضیهستند اما قیافه
شناسم. اصلا اهل نشستن در کتابخانه نیستند؛ آن هم برای خودم خوب می

خواندن. دوتایشان از همانهایی هستند که گوش آقای دکتر نگهبان  رئیس درس
دانشکده را بریدند.  یک تیم سه نفره بودند. در گرگ و میش صبح که هنوز در 

ی دانشکده رفته بودند به داخل محوطه بود آنها از لای نرده هادانشگاه را باز نشده
دکتر نگهبان هر روز خیلی زود از در اصلی داشگاه وارد می شد و به دفتر کارش 

خاطر خدماتی که به ساواک دانست که بهرفت. انگار خودش هم میدر طبقه اول می
کند. آنها با کلاههای کشی کند خطری او را تهدید می  در سرکوبی دانشجویان می
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ی صورتشان زیر شمشادها پنهان شدند وقتی دکتر نگهبان وارد اتاقش شد و رو
نشست به فاصله چند ثانیه در باز شد. دکتر نگهبان مات و متحیر به چهره آنان نگاه 

 کرد....

حمله  نقابداران به  دکتر »خبر، همانروز درصفحة اول کیهان تیتر درشتی داشت.   
 « نشگاه تهران نگهبان، رئیس دانشکده ادبیات دا

های آنها اما جز من کسی نمی داند کی آنها همینجا بین دانشجویان نشسته اند. قیافه
اندازد. ادای مطالعه کردن شوند مرا به خنده مینمیکه هیچوقت توی کتابخانه دیده

ها مرا بارها به این فکر انداخته که اینجور را هم بلد نیستند در بیاورند. همین قیافه
ریختن کلاسها اند درس بخوانند به هماند؟ اگر آمدهجوها چرا به دانشگاه آمدهدانش

برای چه ، شعار و تظاهرات و شورشگری چرا؟ و همیشه درانتهای این پرسشها به 
رسیدم که اگر وضع مملکت خوب بود مگر کسی که زحمت کشیده و درس این می

و پدرش را برآورده کند و برای خوانده و در کنکور هم قبول شده تا آرزوهای مادر
ای بسازد، بیمار است  که دائما به کارهای خطرناک دست بزند. دکتر خودش آینده

نگهبان با فرح دیبا ، زن محمد رضا شاه رابطه های نزدیکی داشت سرپرستی آثار 
ء  گرانبهایی پیدا می کرد ، به باستانی قزوین را هم به عهده داشت  و هر گاه شی

اشتن در موزة آثار باستانی آنرا به فرح تقدیم می کرد. طراحی برای آتش جای گذ
نوردی در کوه، تاتر، تعطیل کردن کلاسها، و درآرامترین اوقات، سنگزدن آمفی

های سنگ و پایین پریدن از ارتفاعی که هول مرگ به دل آدم بالارفتن از صخره
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ها شاهدم که یکی از سنگ اندازد. بی خطر هم که نیست. خودم در همین سالمی
جان از میان برفها پرت شد و کشته شد، یکی در کوه یخ زد و بقیة گروهشان را نیمه

پایین کشیدند. مگر جوانهای اروپا و امریکا به جای درس خواندن اینکارها را 
رسید: شاه... بندیهای من به همان دو کلمه میی جمعمیکنند؟ پس انتهای همه

 ساواک!

ام.  اولین بار است که ام و منتظرم. جملاتم را حتی روی کاغذی ننوشتهتهحالا نشس
می خواهم در یک جمع بزرگ فرمان بر پا بدهم . به این هم فکر می کنم که اگر 
در همان حال عده ای ریختند و مرا دستگیر کردند به ساواک چه بگویم؟ آیا می 

همند که پسرشان در دانشگاه دستگیر توانم مقاومت کنم ؟ زندان ! اگر پدر و مادرم بف
شده و به زندان افتاده چه  خواهند گفت سرنوشت خودم چه خواهد شد؟ .دل به 
دریا می زنم و عبارتی که باید بگویم را در ذهنم مرور می کنم .  ماموریت من این 

 است: وقتی صدای هیس..... هیس بلند و ممتد شد تو شروع کن...

. «سه دقیقه سکوت»خانه ناصر ضیائی به من می گوید د به کتابچند دقیقه قبل از ورو 
این است که چرا ؟ به خودم می گویم الان وقت پرسیدن این سؤالها نیست .  سوالم

 حتما در جای دیگری تصمیم گیری شده .
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حالا کتابخانه تقریبا پر شده وصدای هیس از لای دندانها پیش می رود. تمام سالن 
ن نیروی عجیبی در خودم احساس می کنم . احساس می کنم که گیرد. مرا فرا می

 تمام ماهیچه های بدنم سفت و سخت شده . با تمام توان فریاد می زنم : برپا! 

چسبد. آنقدر این کلمه را محکم میگویم که  عضلاتم قرص به استخوانهایم می
 کنم.ها را شروع میام جملهدستهایم مثل دو ستون محکم کنار تنه

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون . انا لله و انا الیه راجعون به یاد  شهیدان » 
 جنبش انقلابی تبریز!  سه دقیقه سکوت

ی تبریز همه با هم درود بر شهیدان جنبش انقلابی قم! به یاد شهیدان به خون خفته
 درود! 

اند تابخانه نشستهسکوت سنگینی صحن کتابخانه را می پوشاند . آنها که نزدیک در ک
به آرامی از کتابخانه خارج می شوند و من هم مانند کسی که در مسابقه پیروز شده، 
آرام از کتابخانه خارج می شوم ولی به سرعت از دانشگاه خارج می شوم.همزمان 

پیروزی . آنها با ادای -مبارزه  -صدای جمعیت را می شنوم که فریاد می زنند  اتحاد 
ی خود را به زمین می کوبند و به سوی کلاسهای درس پیش می روند هر واژه ای پا

پایان نقل خاطرة  (. درهای کلاسها کوبیده می شد و به جمعیت افزوده می شود....
تبریز در دانشکدة ادبیات دانشگاه قیام چهلم یکی از دوستانم دربارة بزرگداشت 

 تهران.
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*** 

مناسبتهای دینی دارد به انقلاب  راستی آن روزها خیلی خوشحال بودم که این)
این که نشد انقلاب! این که  :کمک میکند. اما یک احساس دیگر هم داشتم که

چهل روز منتظر بمانیم تا چهلم این یکی قیام برسد.... این می شود یک حرکت 
مبارزه چیزی ست که بر اساس طراحی مبارزان پیش می رود. زمان خودبه خودی. 

های مذهبی مناسبتکنند. اما هر عملی را انقلابیون تعیین میعملیات و اعتراض و 
به کم کم پای آخوندها شود که برنامه برای انقلاب نمی شود. تازه، این باعث می

پیش کشیده شود. همانها که از ورود یک پاسبان به مجلسشان لرزه به تنشان انقلاب 
وندها از هرگونه خطر و من این ترس شدید آخ می افتاد و حرفشان را می خوردند.

خودم یعنی همان آخوندی که  بودم. داییو دیده  شلاق ... را بارها شنیدهزندان و 
یلی صریح به خ در ابتدا برایتان نوشتم و اینقدر صداقت داشت که راستش را بگوید

من پاسخ داد. آن روز گفت  که در مازندران دوماه منبر داشته. از آنجا برنج و 
رسید. گفتم داییجان! من در دبیرستان دخترانه دو تا های دیگر هم به او میهدیه

ی سوم مدیر گفت آموزان کلاس دوم نظری دادم هفتهموضوع انشاء بودار به دانش
شاء شما را نظارت میکند. معلوم بود که داشتند پیام کلانتری محل موضوعهای ان

دادند که سر کلاس حرف نزنم. حالا شما دوماه منبر می روید؟ آیا ساواک به می
 کند؟ حرفهای شما نظارت نمی
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داییم گفت: چرا نمی کند؟! همین دفعه که رفتم دو نفر قبل از شروع منبر آمدند 
شما از چه مسائلی در منبر صحبت میکنید؟  خواهیم ببینیمتوی مسجد گفتند آقا می

هفتم به  و آسمان گفتم خودتان بیایید بنشینید گوش کنید! صحبتهای من از عرش
 رسد به روی زمین! آید. چه نمیعرش ششم 

ای بود که یکی یک مورد دیگرش را در کتاب اسناد نهضت اسلامی خواندم. نامه
متن نامه خیلی مرا متعجب کرد. چون  از دوستان آخوند صدوقی به او نوشته بود.

بود. یعنی همان روزها که خیلی فضای سیاسی باز  1357تاریخ نامه مربوط به تابستان 
شده بود و تظاهراتهای قم و تبریز و یزد و... راه افتاده بود. ماجرا این بود که شماری 

شده بودند  یاز مادران زندانیان سیاسی که فرزندانشان توسط شاه اعدام یا زندان
خواستند که صدوقی برایشان کاری کند و صدای اعتراضشان را در جامعه منتشر می

کند. اما صدوقی آن مادران را نمی پذیرفت! و دوست صدوقی برایش نوشته بود که 
 3تمنا دارم نترسید! نترسید از این که این مادران را به حضور بپذیرید.

الله دارد از پذیرفتن مادران شهیدان و  آیا شگفت نیست که آخوندی که لقب آیت
 اش را بگیرد؟زندانیان بترسد مبادا که ساواک یقه

                                                           

ای تم نسخهی هفتاد دیدم اما هرچه تلاش کردم نتوانساین نامه را در کتاب اسناد نهضت اسلامی در سالهای دهه -3
 از آن را پیدا کنم که اصل سند را نشانتان بدهم.
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عمل و ترسو و برای همین آخوندهای بیمثل این که داشت راه از بد حادثه اما حالا 
شد. بخصوص که خبر تظاهراتی که در هفدهم و نوزدهم دی باز میطلب فرصت

پیچیده بود. آن روزها را نباید با این روزها مقایسه  درهمه جادر قم سرکوب شده بود 
رسد. اما در شنویم با جزئیات و فیلم و عکس به ما میاین روزها هر خبری میکرد. 

. بنابراین همین که در قم یک حرکت نبود وسایل ثبت و انتقال لحظاتآن ایام این 
! !گفتند قم بپاخاست اعتراضی انجام می شد و چند تن به شهادت می رسیدند همه می

طلبه در آن ماجرا شهید  البته چند رفت.یا عباراتی مثل قیام خونین قم! به کار می
آخوندهای کله شدند و باید به آن خونها احترام گذاشت. اما مساله این است که 

ی فریب ا به جیب خود می ریختند و سرمایهخون همان طلبه های جوان ر ،گنده
حالی که سیصد و شصت چریک فدایی و مجاهد که در مبارزه مردم می کردند. در 

آگاه  شان تنها در دلهای مردمت می رسیدند خاطرهی مسلحانه و سازمانیافته به شهاد
و بخش بزرگی از مردم که حالا به آنها قشر خاکستری میگویند تحت  می ماند به جا

نه و آن خونهایی که ی درخشان مسلحاعمل به آن مبارزهتاثیر همان آخوندهای بی
دادند. و این زندانها بر زمین ریخته شده بود بهای کافی نمیهای تیمی یا در در خانه

ی علمیه آخوندی که عمامه سرش گذاشته و به حوزه دردی بزرگ است که چگونه
 دهندیمرفته و از کار تولیدی و زحمت فرار کرده و از سهم امام که مردم به مجتهد 

 مبارزه ی صدها ثمرای بخواند ای و روضهی حوزههادرستا گرفته حقوق مجانی 
را به خطر  اشخانوادهی خود را فدا کرده و خود و که شغل و درس و آینده چریک
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بودن شدن را پذیرفته وسالها زندانیشدن و شکنجهانداخته و سلاح برداشته و کشته
ز آن سلسله موضوعاتی نیست که آیا این مساله هم ارا می ربود.  اندرا تحمل کرده
؟. بله! هر چه بود آخوندها هم دریافته میگذاریمرویم و بلاتکلیف به عمقش نمی

که خمینی از نجف  میدانستینمبودند که امریکا دست شاه را بسته. ولی آن روز ما 
شما هم  شودینمکنند وطوری به آخوندها پیام داده که حالا که دیگران )اشکال می

ل کنید!( به زبان خمینی حرف زدم. اما منظورش روشن است: حالا که فضا باز اشکا
 ر کوهنوردییسکه همین بحث روزی در م دیآیمشده... فرصت را دریابید. به یادم 

 بین ما دانشجوها در گرفت.(:

*** 
ی   ظهر پنجشنبه حسین خبر داده که هنگام غروب با چند تا دوستانش که از دانشکده 

 .امشدهبه کوه بروند. من هم همراه  خواهندیماقتصاد هستند 
 پرسدیمعبدالله که تازه با من دوست شده در ابتدای مسیر از من 

 شما از وقتی اومدی دانشگاه توی چند تا اعتصاب شرکت کردی؟
 م.کنیمم را روی دوشم جابجا اکوله 
گن از بودم. می هااعتصابی از اولین شونزده آذر سالی که اومدم تو همه باًیتقر-

 دیگه تو دانشگاه خبری نبوده؟42خرداد 15زمان 
 :دیگویمعبدالله 

کی گفته؟ پس خبر ندارین.... بذار برسیم اسپیدکمر. اونجا که خستگی درکردم -
 آد.لان نفسم سخت بالا می. اکنمیمبرات تعریف 

م. اما بفهمی پرسینمعبدالله از دوستای حسین و اکبر است. من اطلاعات بیشتری 
 ی سیاسی قدیمی اقتصاد است.هابچهام که از نفهمی متوجه شده
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یم. کنیمرا پهن  انمسفرهیم و نینشیمی اسپیدکمر جلو یک پناهگاه روی صخره
م. بریمم. دست نیبیمغذای روی سفره را به زور  غروب است و هوا تاریک.

 م.جویمم و گذاریمخرماست. لای نان 
 : گوشت هم داره. بخور!دیگویمحسین 
م. باز هم بریمم که آنها گوشت برای کوه پخته باشند. دوباره دست کنیمتعجب 

 .دیآیمیک خرما به دستم 
 اونطرفه! اشگوشتاونطرفتر. -

 .خندندیمحسین و عبدالله 
 : اذیتش نکن!دیگویمعبدالله 

جز نان و خرما توی سفره نیست. . چیزی بهاندانداختهم که دستم شویمکم متوجه کم
 هم از حسین چنین رفتاری دیده بودم. قبلًا

خوای بشنوی چند تا تظاهرات و اعتصاب توی : خب میکندیمحالا عبدالله شروع 
 دانشگاه بوده؟

 اد سکوت حاکم نشده؟خرد15چند تا؟! مگه بعد از -
ها چرا! ولی برای دانشگاه نه! دانشگاه هر سال چرا! برای آخوندا چرا! برای خیلی-

 بوده که من نبودم.46توی  نشیترمهماعتصاب داشته. 
 اون که شما توش بودین کی بود؟-
شب به ما خبر داده بودند که فردا از میدون قزوین حرکت  .53میدون قزوین. سال -
با موتور برم تا نزدیکیای میدون پارک کنم برم توی  خواستمیم. من اولش میکنیم

دستگیر بشم موتوره از دستم رفته. برگشتم با موتور رفتم  اگهتظاهرات. بعد دیدم 
میدون باغشاه یکی از دوستام تو خیابون کمالی مغازه الکتریکی داشت. موتور رو 

برنگشتم موتور رو ببر بفروش پولشو  هاگش زنجیر کردم و گفتم کیومرث! جلو مغازه
 برسون به مادرم.

 خوای بری؟گفت مگه کجا می
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 گم.گفتم وقتی برگشتم می
. شدندیمبا تاکسی رفتم نزدیک میدون قزوین. اعتصاب راه افتاده بود. صدنفری 

گن از قم تظاهراتها شروع شده خبری همه دانشجو! از آخوند ماخوند که حالا می
اتحاد  دیچیپیمانشجو بودیم. همه با کفش کتونی. شعارها توی خیابون نبود!. همه د

. شعار مرگ بر این حکومت کردندینممبارزه پیروزی. مذهبی و غیرمذهبی هم 
 .دادندیمفریب. درود بر مجاهد و فدایی... مردم

 ؟کردندیمهاشون تماشا جمعیت جلو مغازه-
ر چهارراه پیچیدیم به سمت سیمتری. هیچ آره! فقط تماشا! خیابون بند آمده بود. س-

گن پراکنده . مقداری که توی سیمتری بالا رفتیم شنیدم که میوستیپینمکس به ما 
 بشین.

 اگهفروشی یه نوشابه خریدم سر کشیدم. بعد گفتم الان رفتم توی یه ساندویچ
ر خیابون بنده. آمدم بیرون. یه تاکسی گرفتم. چند نفر کناساواک برسه منطقه رو می

 .دندیکشیمیک جوون رو گرفته بودند و به سمت سواری 
 بعد توی الکتریکی کیومرث دو ساعتی موندم تا منطقه آروم بشه.

 کیومرث سیاسی نبود؟-
 ! ... برام تعریف کرد از کی ترسیده.ترسمیم گفتیمگفت. بیچاره راستشو می

 از کی؟-
ترسی؟ گفت: سه سال پیش گی؟ من هم ازش پرسیدم از چی میکیومرث رو می -

سر همین پیچ کمالی. دیدم خیابون  رفتمیم، از مدرسه به خونه 50 باًیتقریعنی سال 
 پر از پاسبانه.. همه جا رو بسته بودند. از یکیشون پرسیدم سرکار چه خبره؟

 گفت: خرابکار!... درگیری بود!
شه. مون همین نزدیکه. مادرم دلواپس میمون؟ خونهبرم خونه خوامگفتم: می

رو گذاشت برم جلو... چند آمبولانس از جلو اومدند و رفتند. جلوتر دیدم توی پیاده
طرف خیابون خون روی موزاییکا ریخته! الان هم رد ترکشهای نارنجک هست اون
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فکر کردم رد ی. روی سیمانای یک ساختمون ... اول نیبیمخودت بری  اگه
تیکه شده س. ولی وقتی سرکاره گفت طرف نارنجک کشیده و تیکهگلوله

 فهمیدم....
 همون موقع از این کارا ترسیدم.

 « ی هستن. طرف جونشو وسط ساواکیها....شجاععجب اینا آدمای  گفتیمولی 
هست ادامه  اشکولهکردن سفره و گذاشتن توی طور که مشغول جمعاصغر همان

 :دهدیم
، تا زمانی که امریکا شاه رو مجبور خواستیمتظاهرات مایه  هازمانآره جانم! اون -

بشر بپذیره که بره از زندانها بازدید کنه، هیچ کسی تخم نکرده که هیأت حقوق
خرابکار کشته  گفتندیم دندیدیمتظاهرات نداشت. مردم خون چریکو کف خیابون 

کنند؟ اونم آخوندهای قم یه دفه تظاهرات میچی شده که ی چیکنیمشده! ... فکر 
 آخوندا!!...

 *** 
تخلیه کرده.  ی خیابان خوش راآن خانه خسرو است. 56ابتدای سال تحصیلی سال 

ی هادی بزنم. همان سری به خانه خواهمیمبدون این که من بفهم چرا. ظهر است. 
منتظر باشم. وارد ی نزدیک میدان شهیاد. اما هادی در خانه نیست. باید خانه

ی هادی است. بایک حیاط و . درست روبروی خانهشومیمچلوکبابی جمشیدخان 
 چند اتاق بزرگ.

 به به! خوش آمدی! چه عجب! جناب مهدی خان! بفرما بفرما یه چلوکباب بزن!-
 ش نبود.. رفتم خونهامیهادنه! منتظر -
 ونه.مآد! نه! شایدم نیاد! بعضی ظهرها همون اداره میمی-

 .نمینشیمی ایصندلکنار میز جمشید خان روی 
 چلوکبابی خلوت است. هنوز مشتری نیامده. ساعت دوازده ظهر است...
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چشمش  اندازدیمچرخاند و پایش را روی پایش طور تسبیحی میجمشیدخان همان
 افتد.می اشمغازهبه حیاط 

 باید ماشینشو بیاره توی حیاط ما! حتماًپدرسوخته! این سرهنگه -
. شودیمعقب وارد حیاط چلوکبابی . یک ولووی زرد رنگ عقبکنمیمنگاه 

ی حیاط بالا هاپله. بعد چهارنفری از بندندیمخودشان در حیاط را باز کرده و بعد 
 شوند.آیند و وارد سالن میمی

افتد. می امیزاردوکه چرا جمشید خان گفت سرهنگه! ولی زود  فهممینماول 
 ساواک!

معنی با کنم عادی جلوه دهم. الکی مشغول حرفهای بیسعی می پرد.رنگم کمی می
نشینند. هشت چشم . اما آن چهار نفر دور یک میز نزدیک ما میشومیمجمشیدخان 

 .اندزدهبه من زل 
وقتی دو نفر پلیس یا حتی غیر پلیس به شما زل بزنند؟ همان  دیشویمشما چه حالتی 

 حالت در من است.
 امآمدهام کنند چه بگویم؟ آیا بگویم : اگر بیایند بازجوییکنمیمبا خود حساب 

 ی هادی. و الان منتظرشم؟خانه
افتم. یک کتاب مال صمد بهرنگی دارم در مورد آموزش به فکر کتابهای آنجا می

که دانشجوی  شوندیممشکوک  حتماًو پرورش. یک کتاب تفسیر قرآن طالقانی... 
سیاسی هستم. بعد حتی اگر برای تحقیق بیشتر به ساواک بروم ممکن است به 

م که چرا آن سال به ی خودی احمد و آن کلتش وصل شوم...یا سابقهپرونده
. پس بهتر است برخیزم وبا جمشید خان امنرفتهدرخواست ساواک برای بازجویی 

 خداحافظی کنم و خیلی عادی به کوی دانشگاه بروم.
 ۱ آدمی حتماًنشسته بودی! ممکنه هادی بیاد. تا یه چلوکباب بخوری -
 نه جمشید جان. کار مهمی هم با هادی نداشتم...-
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. وارد خیابان آیزنهاور شده و میآیمهشت چشم از چلوکبابی بیرون  نگاهزیر
 . تاکسی پر است.کنمیمسوی خیابان برای تاکسی دست بلند آن

. هر چهار نفر به من زل شوندیمناگهان یک ماشین بنز با چهار سرنشین از جلوم رد 
 .اندزده

 .کنمیم. دست بلند پردیمباز رنگم 
افتیم. سر چهارراه پپسی چراغ قرمز است. سرم . راه میستدیایمیک مسافرکش برایم 

اند. همان ماشین بنز است. آیا آن چرخانم نفرات ماشین بغلی به من خیره شدهرا می
و مشخصات  اندزدهسیم گروه ساواک در چلوکبابی به سرعت به یک تیم دیگر بی

 اند. حالا اگردستگیر شدم چه بگویم؟من را داده
 اسفند!24: کندیم. بعد از چهارراه یک مسافر دست بلند شودیمز چراغ سب

ی کلت از راست و چپ به سویم هنوز مسافر جدید سوار ماشین نشده ناگهان دو لوله
 دستات رو بذار روی سرت بیا پایین!-روند.:نشانه می

و هنوز پایم از ماشین بیرون نرفته ساقهای پایم تفتیش  کنندیمخودشان در را باز 
 کشندم توی جوی خشک کنار آسفالت.جا می. بعد کمرم و همانشودیم
 کردی؟... چرا از اونجا خارج شدی؟توی چلوکبابی چکار می-

دو نفر دیگر مشغول گشتن صندوق عقب مسافرکش هستند. تمام ماشین را 
 گردند.می

 اتاقیت توی کوی دانشگاه کیه؟ه دارد: هماز من ادام سؤالات
 خوره؟بابا من دکتر مملکتم. دندانپزشکم... اسم هم اتاقیم به چه درد شما می-

نگفتی چرا از چلوکبابی بیرون آمدی؟ با کی -: کندینماما سرهنگ ساواک قبول 
 اونجا قرار داشتی؟

–دهد. نجات مینویسی از همان کلینیک سر پل امیربهادر مرا یک سربرگ نسخه
از شوق آزادشدن به  پزشکه! یک ربع بعد کارشان تمام شده.گه! دندانراست می

 شومیمهدف مشغول رفتن و بی رومیمرو پیاده
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 رفتی؟اسفند نمی24آهای! آقای دکتر! مگه -
ماشین  میرویمطور که . همانشومیمگردم سوار همان ماشین مسافرکش بر می

-غرد: . راننده میرودیمبه پیش  هانیماشکه لابلای  نمیبیمگروه ساواکی را 
 کنند.های مردمو شکار میگردن بچهصبح تا شب توی خیابون می هاشرفیب

زدن مردم توی ماشین و تاکسی رسم نبود. قبل از این هیچ کس طور رک حرفاین
. شودیمکرد. این هم برایم یک علت افزوده بر بازشدن فضای اختناق جرأت نمی

. من هم نمیبیمسر چهارراه بعدی یک تیم دیگر ساواک را در باند مخالف خیابان 
 :زنمیمحرف 

 چقدر ساواکی توی خیابونها ریخته؟-
 همه چیز!آبانه. روز تولد اون بی4: آخه امروز دیگویمراننده 

*** 
تغییر با کی؟ با روی چرخ تغییر. اما که جامعه افتاده بود  دیاشدهمتوجه  حتماً )بله!

 چی؟ به سوی چی؟
فقط خوشحال بودیم که تبریز هم برخاسته! در چهلم قم. دانشگاه هم در چهلم 

 میختیریمنفر بودیم که باید یک دانشگاه را به هم 25تبریز.... اگر یک روز ما تنها 
. تازه آخوندها شدیمدویست نفره برپا  مثلًای هاتیجمعحالا پیاپی تظاهراتهای با 

رفتند. خب! بقایای بودند. توی برخی مساجد منبر میهم اینجا و آنجا زبان باز کرده
. توی زندانهایند. پس ما هم برویم اندنشدهچریکهای فدایی و مجاهدکه هنوز آزاد 

که پیش از این برایشان ارزشی قائل نبودیم؟!  هاهمان پای منبر آخوندها...آخوندها؟!
 احتمالاً کردن و بعد ؟ آخر بالاخره محلی برای تجمعمیرفتیم! چرا هاهمانبله! 

که پای منبر آخوندها  کردیمدرگیرشدن با پلیس بود. یک چیز دیگر هم ما را قانع 
ی  مبارزهآخوندهایی هستند که طرفدار چریکهای مجاهد و موافق  هانیابرویم: 

 سؤالاگر پانزده تا علامت تعجب و بیست تا علامت  هستند.!!!!؟؟؟ امروزمسلحانه 
گذارم، به این خاطر است که الان ما در امروز، یعنی سالها بعد جلوی این جمله می
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و توی  کنمیماز شناخت عمیق آخوندها قرار داریم؟ البته هنوز هم یک گیومه باز 
 شناخت نسبی!  سمینویمآن 

؟ برایتان دیکردیمقدر زود با آن توجیهات خودتان را قانع اما اگر بپرسید چرا آن
کینه از ستمهای شاه! و ساواک! و »: دیدهیمجواب قاطعی دارم که به من حق 

خودش و پدرش. بله! شوق ی  ساله57تیربارانها... و کودتایش علیه مصدق... و تاریخ 
که زود خودمان را قانع کنیم که این  شدیم دادن به دیکتاتوری شاه، باعثپایان

 آخوندها فرق دارند! این آخوندها مبارزند!
ی! دیپرسیمی سوابق آن آخوند را رفتیمحق ندارید به من بگوییدکه باید 

کدام انقلابی  اصلاً پرسیدی چند سال زندان رفته؟ توی زندان مقاومت کرده یا نه؟ می
 ی مسلحانه بوده؟که او طرفدار مجاهد یا مبارزه کندیم دییتأ

به  میرفتیمی من با هم آمدید شانه به شانهمی دیبودیماما آن روز اگر خودتان هم 
ها! و این به آخوند مفتح! در مسجد قبا! مسجد نیاوران. منبر آخوند خوئینی مثلًامنبر 

از اختناق ساواک را  زده و بغض اوا هم یک ملت اختناقشم که بودیمآن شرط 
. کی آنجا 4الجواد در خیابان سمیهمنبر مسجد دیآمدیموقت شما هم حس کنید. آن

پای منبرش 1354کرد؟ همان آخوندی که چند سال پیش حدود سال سخنرانی می  
به نوعی خودش را هوادار  خواستیمرفته بودیم و از ترس ساواک و شاه، وقتی 

برد.!! بله! و اگر شما کار میمجاهدین معرفی کند عبارت مجاهدین صدراسلام را به
که شما از شاه کینه ندارید و هنوز شما طعم  شدیممعلوم  دیآمدینمهمراه من 

 کنید.تان احساس مسئولیت نمیاید و نسبت به مردمساواک را نجشیده
ماجرای من و شاه و آخوند به آخر رسیده  کنمیمر فکر خب! از این به بعد دیگ

باشد. یعنی داستان از اوج خود رد شده. و شما باید تاریخ وقایع را در کتابهای تاریخ 

                                                           

 .سمینویماز ذهن  چون ی محلها ممکن است خیلی دقیق نباشد.هااسم-4



204 

 

گام خود را بهدنبال کنید که تظاهراتها چطور بزرگ و بزرگتر شد و آخوندها گام
 آن روزها بیاورم.(دیگر را هم از ی  صحنهبالاتر کشیدند. بگذارید یکی دو 

*** 
. عید فطر است. توی مساجد و محیطهای دانشگاهی پیچیده که فردا 57 وریشهر13

عید فطر نماز عید فطر را یک عده قصد دارند در قطعه زمینی در قیطریه نماز بخوانند. 
ایم. حسین هست. یک فرصت خوب دیگر! یک مناسبت مذهبی! همه به هم خبر داده

و تازه خودم  امکردهستند. حالا من دوستان خیلی بیشتری پیدا خسرو و اکبر هم ه
افتند و بگویم به آنجا بیایید راه می وقتیسر یک عده دانشجوی دیگر هستم که 

 کنند.شرکت می
بینم. اما معلوم است که ام. بنابراین جلو را نمیمن در صفوف انتهایی نماز ایستاده

دانم که وقتی یک شنوم. اما میپیشنماز یک آخوند است. اولین بار اسمش را می
میکروفون هم در اختیار اوست. هنوز هیچ کس  حتماًآخوند در جلو صف باشد 

ی یک زمین فوتبال جمع به اندازه که جمعیت بزرگی که در یک محوطه داندینم
 شود.طور میبه راه خواهد افتاد. اما همین بعداًشده 

ناباورم که این همه مردم در  باًیتقراین اولین موج تظاهرات بزرگ در تهران است. 
ساعتی بعد .... نیمشودیم. و شعارها شروع اندبرخاستهکنار هم علیه ساواک و شاه 

شدت خراب شده... با جمعی از آور... حالم بهاز اشکو گ شودیمارتش وارد 
. داخل خانه اندگذاشتهرا باز  هاخانه. مردم درهای میبریمی پناه اخانهجوانان به 

اولین حسهای همدلی  .رندیگیمو مردم صورتشانرا جلوی دود  اندکردهآتش روشن 
. میزیریم. دوباره بیرون کردینمکه از بیست سی سال پیش جرأت بروز پیدا 

. در شودیم تربزرگ رودیمشده. مثل بهمن هر چه جلوتر  ترانبوهجمعیت بسیار 
هایشان گل که بر سر ژسه نمیبیمی راه با تعجب ماشینهای نظامیان را ادامه

: برادر ارتشی چرا برادرکشی؟ دوست دارند که بدون دهندیم. مردم شعار اندگذاشته
ایم توی خیابان شمیران... شمال تهران سرازیر شده از لاب پیش برود.خونریزی انق
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خسته شود. هنوز نظمی در  بودن کسی از طولانی گذاردینم هاابانیخشور فتح 
ناگهان یکی از این شعارها اوج  دهدیمشعاری  هرکس شعارها وجود ندارد.

مانند که معلوم است که مردم به کسی می قاًیدقنشیند. ، دیگری فرومیردیگیم
دهانش را بسته باشند و او مشتاق بوده حرف بزند و حالا که دهانش باز شده هر 

فریاد می زند. )این تقصیر کی بود؟(. جلو یک مرکز  دیآیمی به دهانش اکلمه
 : برای حفظ قرآن ارتش تو کودتا کن!دهندیمنظامی مردم شعار 

کودتا کند و باز  خواهدیمشعار را نباید بدهند. ارتش از خدا : این دیگویمحسین 
این شعار را نگویید!  میزنیمچند جوان دیگر فریاد  با .شودیمهمان دیکتاتوری 

به شاه مرگ  ماًیمستقنگین! این شعار رو ندین! ... در خیابان مصدق شعارها  مردم!
. مردم از شودیمگویند. هزاران تن. فریاد مرگ بر شاه!! تا میدان شهیاد تکرار می

باز و سبدهای میوه و آب میوه در دستان زنان و  هاخانهریزند. درگاه بالکنها گل می
 مردان مسن....

ی اکوچهدرست جلوی همان  گردمیمشب در پایان تظاهرات از میدان شهیادکه بر 
ی هادی و چلوکبابی جمشید خان قرار داشت از دهانهای مردم شعاری خانهکه 

 : جمعه صبح، هشت صبح میدان ژاله.شنومیم
*** 

شنوم که ارتش شاه در میدان ژاله شب در درمانگاه امیریه کشیک هستم. ظهر می
 ها خونخونین! باز جمعهی جمعهمردم را به رگبار بسته. باز کشته! باز جنازه. باز 

. دنبال رومیمچکه. به بهشت زهرا چکه. جمعه از ابر سیه خون میجای بارون می
قسم به خون شهدا شاه تو را  میدهیمپیکر شهیدان که روی دست است شعار 

گوید پدرسوخته آخوندها از شب قبل اطلاعیه داده بودندکه کشیم. جلال میمی
ان ژاله شرکت نکرده. روزها مردم به میدان ژاله نروند. هیچ آخوندی هم در مید

افتد شاه را کم دارد اسمش روی زبانها می. انتظار داریم خمینی که کمگذردیم



206 

 

کشد تا این . خفقان آخوندها چند ماه طول میمحکوم کند. ولی او سکوت کرده
 .شکندیمکه بن بست را طالقانی 

*** 
ی طالقانی در سر پیچ شمیران توی خیابان شاهرضا جمعیت از صبح جلوی خانه

شعارهای شدید  میکنیمافتد. من و یک دوستم روی پل حافظ سعی کثیری به راه می
مرگ بر حکومت پهلوی و مرگ بر شاه و شاه سگ زنجیری امریکا بدهیم. اما 

. از بلندگو شعاری با صدای بلند دیآیمگویند شعار از جلو کسانی از میان مردم می
. تشیع زنده گشت بلکه پاینده فهمندینمرا  اشیمعنکه اغلب مردم  شودیمپخش 

 گشت!!!
بلند فریاد  میکنیمشعار کجایش علیه شاه است؟ سعی  نیا .کنندیممردم به هم نگاه 

 باًیقرتصدای بلندگو از صدای ما بلندتر است.  اما بکشیم مرگ بر سلطنت پهلوی....
. اندگانهیبی آخوندی آنها که اطراف من بودند با این شعار و با این لهجه یهمه

 ینیخمکه  طورهمان .خواندیمی زنده را با فتحه کلمه مثلًاتلفظش مثل دهاتیهاست. 
 کرد.ی همه را با فتحه ادا میی آخر کلمهها

ی آخرش ها همما فکرمان این است که ما نیامده بودیم تشیع را زنده و پاینده )این 
 شاه جنایتکار را سرنگون کنیم و آزادی به دست آوریم. میخواستیمبا فتحه( کنیم. 

که  دهدیم. یک آخوند به چند نفر دستور شودیمبهت من در صفوف جلوتر بیشتر 
د رضایی روی آن است پایین بکشند و پرچمی را که عکس مهدی رضایی و احم

 پاره کنند!!
ی مردم ما نیستند. پس این آخوند چرا مگر اینها گلهای سرسبد مبارزه کنمیمحیرت 

کشد: داس و . یک نفر ریشو ناگهان داد میرومیمبا آنها دشمن است. جلوتر 
 چکش! بکشید پایین!

ای را که آرم همان نوشتهو پارچه شوندیمور بعد خودش و چند نفر دیگرحمله
ی مخفی در زیرزمینها و راهروهای دانشکده رویش نقش شده بود را هاهیاطلاع
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کردند. چرا؟ من که خودم در پنج شش سال و پاره می دندیکشیمو پایین  گرفتندیم
! آنان بودند که با شاه امشناختهی مجاهد هاکیچرعنوان گذشته این سازمانها را به

 .دندیترسیمجنگیدند. درست در همان زمان که آخوندها از پاسبان یم
که  نمیبیمام. ناگهان یکی دو ساعتی بعد خود را به صفوف جلوتر تظاهرات رسانده

علوم ی رشته. مسعود که دانشجوی کنندیمتعدادی آخوند در صف جلو حرکت 
به حال در هیچ حرکت : اون وسطیه بهشتیه!؛ آخوندی که تا دیگویماجتماعی بود 

 ....کردندیم. حتی در مسجدهایی که بعضی آخوندها سخنرانی امدهیندمبارزاتی 
. یک پیکان جلوی ما در وسط خیابان میرویمسمت شهیاد اسفند به24از میدان 
. روی آن یک مرد چاق ریشو بدون عمامه نشست و میکروفنی به کندیمحرکت 

. کنندیمومردم تکرار  دهدیمدست دارد که آمپلی فایرش داخل ماشین است. شعار 
حسین را هم مثل ما ایرانیها حسین « درود بر حسین و، سلام بر پیمبر!»شعار چیست؟ 

علوم است که او هم یک . مخواندیمبلکه با فتحه  کندینمیعنی باکسر یاء تلفظ 
 آخونداست که لباس شخصی پوشیده.

. مگر ما در حکومت شاه ممنوع بودیم که بگوییم درود بر کنمیمبه آن شعار فکر 
عنوان حسین و سلام بر پیمبر؟ پس چه نیازی هست که در تظاهرات این شعار را به

 شعار انقلاب بدهیم؟
: مرگ سمینویمو روی کاغذ  رمیگیمگویم کاغذ داری؟ قلم هم من به مسعود می

 بر شاه. شاه سگ زنجیری امریکا!
نوشته را به دست مرد ریشو بدهم. بعد  کنمیمو تلاش  رسانمیمخود را به پیکان  

کند: درود چنان تکرار میو هم گذاردیمگیرد و در جیبش از تلاش زیاد شعار را می
 بر حسین و سلام بر پیمبر!

 «الله خمینی!!مرد جهان است. آیت نیتریانقلاب»: شودیممدتی بعد شعار عوض 
 مرد جهان؟!! نیتریانقلابپرسم: من از مسعود می

*** 
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یی که از آن هاصحنهتوانم تمام میبه این نقطه از نقل خاطرات که رسیدم نوشتم:  )
روزی که جلوی  مثلًاروزها به یادم هست برایتان بنویسم. اما به نظرم لازم نیست. 

سه از سوی سربازان -ی ژدر اثر شلیک گلولهجوان یک چشمم دیدم که مغز 
رو پاشید. خون و مغز! آن جوان به دیوارهای پیادهحکومت نظامی به مغز یک جوان 

 پشت یک سطل کوچک حلبی زباله قایم شده بود.
ی این امروز همهو بسیار هم هستند  هاکهیا روزی که .... یا روزی که..... این روزی

به  دهمیمبنابراین شما را حواله  خواند. توانیمرا در کتابهای مختلف  ماجراها
عنوان بخش پایانی این دردنامه ی بگذارید بهول را بخوانید. ماجراهایشخودتان! که 

جا به آنها دادم وخواندند برایتان یا رمان نظراتی را از چند نفر که کتاب را تاهمین
 کنم:نقل 

خوردن چه بود؟ علت این که آخوندها علت گول یکی گفت: علت را نگفتی!
پرده زدوبند استعماری و انقلاب را ربودند چه بود. علت سادگی مردم نبود. پشت

به بعد یک رادیو  57تماسهای آخوندها با استعمار بوده. مگر ندیدی از هفده شهریور 
. او بود که اسم خمینی را مطرح دادیمش هر شب به انقلاب ایران پوش شیهابرنامه

که مردم تشویق شوند و خبرها را  کردیمکرد. گفتم خب! آن رادیو کمک هم 
دادن به نیاز مردم کارش را پیش برد. چون دنبال کنند. او گفت: بله! با همین پاسخ

 .خواهدیمهر اپوزیسیونی پروپاگاند 
این دوست من برایم علت تصاحب افتادن رهبری انقلاب به دست خمینی را اینطور 

 محوری بیان کرد: 
داری جهانی برای انحراف یک ی سرمایهجانبههوشیاری و بسیج همه -1

 انقلاب مردمی

کفی برای ضعف و فقدان یک تشکیلات انقلابی قدرتمند با نیرو و توان م -2
 دهای مستعسازماندهی توده

 د عبارتند از: نعلت شمارة یک می آی یوارد که در زیر مجموعهسایر م -3
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 خدعه و ساخت و پاخت روحانیون -4

کودتای اپورتونیستها علیه سازمان مجاهدین خلق ایران بعلاوة کشتار  -5
 ساواک و زندانی کردن انقلابیون 

 سپس نوشت: این الگوی شکست تمامی جنبشهای انقلابی در طی تاریخ بوده.
ضت کربلا به پیروزی نرسید: علتش این است که سرمایه داری نوپای مثلا چرا نه

جانبه از خریدن مزدوران عرب )معاویه و یزید و...( زود جنبیدند و با بسیج همه
و رشوه به سران قبایل و استفاده از پرستوهای زمان خودشان اوضاع را با شهید 

 فتند.کردن امام علی و امام حسن و بعد امام حسین به دست گر
در همین زمان خودمان انقلاب سوریه هم با تمامی امکانات و نیرو و پانصد هزار 

داری و ارتجاع جهانی شهید و چهارمیلیون آواره شکست خودر چون سرمایه
 بسیج دادند آمریکا و روسیه و رژیم آخوندی هم با تمام قوا وارد شدند.

 .زده بود دیگری هم از فلسطین این دوست من مثال
رفتن آن انقلاب خیانت علت به انحراف نیتریاصل مهمترین و یکی دیگر گفت:

رانش تیرباران شدند و اطلبان درون سازمان مجاهدین بوده که وقتی بنیانگذفرصت
اش به زندان افتادند، آن سازمان را از درون متلاشی کردند. اعضای کادر مرکزی

سازمان متکی به دید  هم شاه و هم آخوندها آن آن خیانت و آن ضربه که بعد از
اعلام  یا التقاطی یا مارکسیست اسلامی مترقی و عمیق از اسلام را ناگهان کمونیست

فکر به جنبش مسلحانه ضربه خورد و باعث شد که  اعتماد و اعتقاد مردم ند،کرد
ریششان  . پس آن آخوندها کهکنندیمهر روز یک تغییری  ،کنند بابا اینها جوانند

 .فهمندیمهم سفید است شاید بهتر 
فراری نبودی؟.  آخوندهاگفتم: بیشتر استدلال کنید! گفت مگر خودت از اسلام 

اعتمادت به یک اسلام انقلابی با شناختن مجاهدین برنگشت؟ امیدوارنبودی؟ اما بعد 
 ی پای منبرها.رفتیم ترراحتاز ضربه حتی خودت هم 
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مینی را قبل و بعد از انقلاب در این کتاب بیاور تا یکی دیگر گفت: حرفهای خ
 خواننده بتواند مقایسه کند که او خدعه کرده است.

 چاپ نکن. دوران بعد از انقلاب را هم بنویس. فعلاً یکی دیگر گفت: این کتاب را 
 .شودیمآن دوران را هم که بنویسی حقایق خیلی خوب معلوم  خاطرات

با دیدی فلسفی به تاریخ و حرکت تاریخ و نقش شخصیت یا جامعه در یکی دیگر 
نه گناه مردم نه گناه مبارزان. هیچ کاری هم هیچ  !گفت: گناه هیچ کس نیستتاریخ 
 اصلاً بکند که آن انقلاب به سرقت نرود. گناه اصلی...! اصلا.....  توانستینمکسی 

ی که بیمار است معلوم اجامعه گناهی وجود ندارد. این، حرکت طبیعی جامعه است.
بیوتیک از بین . تا این چرکها در جایی دمل نشوند یا با آنتیکندیماست که چرک 
ی که آخوندها مثل پود در تارهایش اجامعهو باید بکند.  کندیمنروند بیمار تب 

به دموکراسی و حق رأی همه و برابری  تواندینمخزیده بودند معلوم است که یکباره 
ی که شاه دارد، یعنی یک دوران دیکتاتوری طولانی دارد، اجامعهزن و مرد برسد. 

. بنابراین دمندیمخود بخود آگاهی چندانی ندارد. آخوندها در آن انبوهی خرافات 
 لمحصو خیلی هم باید به آن مردم مدال داد که همان شاه را سرنگون کردند. خمینی

. مثل حوضی که لجن گرفته. وقتی آمدیمچرکین و ناآگاه بود. باید ی جامعههمان 
آیند. باید هم بیایند و تو باید مدت زیادی روی آب می هالجنی، زنیمآبش را هم 

ی پر خرافات ای  جامعهبوگرفتهآب تازه در حوض بریزی تا لجنها بروند. از حوض 
علمیه برایش درست ی  حوزهو  کردهیما تکثیر که دیکتاتور هم در آن آخوندها ر

ما طی ی  جامعه. بنابراین آن مسیر را باید دیآینم... جز لجن ارتجاع بیرون کردهیم
 .کردیم

 گفتم: بالاخره تقصیر یک کسی باید باشد.
 طور بوده است.گفت: تقصیری در میان نیست. کل جهان همین

یکی دیگر گفت: گل حرفهایت در این کتاب همان حرفهایی هست که استاد 
حرفهای »جراحی فک به تو گفت. جوابت در همان حرفهاست  که خودت نوشتی: 
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اگر دهان را -م: آوریمچندماه پیش استادی را در بخش جراحی دانشکده به یاد 
و  مغز خارج شود اش در اتصال بهی   مفصلیزیاد باز کنید سر کوندیل از کاسه

کند. رفلکس عصبی وارد می جمجمهی فک را به هجوندبیشترین فشار عضلات 
دهد. در ولی کوندیل بیرون افتاده و به جمجمه فشار می کشدیمفک را به بالا 

شکند، یا زیر صورت اگر فک را به عقب فشار دهید، یا گردن استخوان فک میاین
سر یعنی زیر جمجمه! بعد...واویلاست. یک عمل سنگین خطرناک روی ی  کاسه

که احتمال مرگ هم دارد. یک خطر دیگر هم برای خود  گذاردیمدستتان 
پزشک است. توجه کنید! اگر فک را بگیرید و بخواهید جا بیندازید رفلکس دندان

پایین  ناگهانی عصبی عضلات ماضغه انگشتان شست شما را که روی دندانهای فک
پزشک بدون انگشت شست، ، و این یعنی فاجعه. چون دندانکندیماید قطع قرار داده

پزشک یعنی مچ قوی و انگشت شست. یک عمر کار شما با همین یعنی هیچ! دندان
شه. حالا ناگهان دندانهای پیشین بیمار دوتا شستتون رو مچ و همین شست انجام می

کنه! درد شدید جمجمه و رفلکسی که مغز ع میی برش قطعین یک گیوتین یا تیغه
 «شودیمبدتر ی فاجعهباعث یک  دهدیمدر اثر فشار شما 

 
یکی دیگر گفت:  نه! تقصیر اصلی با انگلیس و فرانسه و روس قرن هفده و هیجده 

صفوی و قاجاری را زیر ی عرضهیبسواد و فاسد و است که سلاطین احمق و بی
 دنیا عقب ماند. بعد ....ی قافلهما از ی جامعهفرمان گرفتند و 

شود همة این فرضیات که گفتی یکی دیگر گفت: ببین! وقتی صحبت از تقصیر می
به نظرم اشکال دارد. چرا؟ چون بحث مقصر در محدوده آگاهی و اختیار انسانهاست.  

 کند. ولی بحث تحلیل و تفسیر یک جامعه و یک انقلاب  فرق می

توان تفکر و تعمق کرد و پرسید که چرا چنین تاب در بسیاری جاها میدر همین ک
 آموزنده نوشت. بود و چنان نبود و در جواب هر سؤال بحث و تحلیلی علمی و 
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شود که زیباترین و اما وقتی در لابلای خاطرات، آدمی غرق ستایش نسلی می
هد شجاعت و کرامت های انقلاب را زندگی کردند یا شهید و شاترین لحظهپرشکوه

و مقصرش « طور تمام شدکار آن»پرسد چرا و صفا و صمیمت خلق ما شدند و می
 توان  یک ذره کم کرد. از تقصیر خمینی نمیکی بود؟ 

 پرسیدم مگر همة تقصیر با او بوده؟ 

مشخص اختیار و مسئولیت انسانی، این  یچون در محدودهگفت: بله! تمام تقصیر! 
خیانت آگاهانه و عمدی خمینی و نقض عهدها و دروغگوییهای او بود که  انقلاب 

 را تبدیل به ارتجاع کرد. 
رو شد. فرصت بسیار اعتمادی که به او شد بسیار زیاد بود. با آزمایشی بزرگ روبه
پرستی اسی.  اگر خودبزرگی به دست او افتاد. هم قدرت مذهبی هم مشروعیت سی

داد، اگر به نصیحتها و یی انصاف به خرج میکرد، اگر ذرهپرستی پیشه نمیو قدرت
داد  اگر در تشکیل مجلس مؤسسان یا شوراها هشدار و فریادهای اعتراض گوش می

گفت وووو ....؛ باور کن که انقلاب با همة کاستیهایش ظرفیت که آقای طالقانی می
در مسیر  دموکراسی و عدالت اجتماعی قرار بگیرد نه در مسیر آن را داشت که 

 خودکامگی و استبداد زیر پرده دین.
حق نیست که از تقصیر خیانت خمینی یک ذره کم کنیم و غباری از تردید و ندامت 

 روی زیباییها و فداکاریهای انقلاب بیاندازیم؟
کجراهه برد. اسلامی را که او بود که انقلاب را به  این خمینی و کبر و خودخواهی

شد با یک آنطور در دل جوانهای مردم، تازه داشت غبار از چهره اش زدوده می
نفرت انگیز معرفی کرد که چیزی جز عقب ماندگی و اجبار ندارد. تازه  یچهره

زیانهای او به ایران محدود نماند. دخالت و تروریسم او در کشورهای دیگر هم 
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که چه حقها و  نگاه کناین حاکمیت را  یی کارنامهد. بقیههای بسیار آفریفاجعه
 چه خونها که در کشور ما و در سایر کشورهای خاورمیانه پایمال شد...

 ها...ها و چه خونچه حق
حق چه » چرخیدنان حرف می زد اما در ذهن من این چند کلمه میاو داشت همچ

مردممان رفته  کشور ونچه که در این پنجاه سال بر صحنه هایی از آ. «خونهاچه ها و 
آمد. صحنه هایی که باعث شد با جدیت بیشتر در مورد کلماتی مثل میپیش چشمم 

در خود فرو  پشت سر هم مرا چند خاطرهخون و حق فکر کنم.... در همان لحظه 
 برد:(
*** 

خیابان شاهرضا و خیابان  اسفند ارتشیهای حکومت نظامی شاه به سمت24از میدان 
 کنند. شلیک مینام دارد  3-فهمم ژبا تفنگهایی که بعدا میجلوی دانشگاه تهران 

خیابان باریکی که در ضلع غربی  آذر، 21من در میان گروهی از مردم در خیابان 
 ام. د ایستادهرسبه خیابان شاهرضا میدانشگاه 

ما آنطرف خیابان کمی نزدیکتر به لرزاند. روبروی صدای شلیکها تن آدم را می
 اند. اسفند گروهی از مردم مثل ما در سر خیابان فروردین ایستاده 24میدان 

ند رشان بگیهمه در این آرزوییم که ای کاش سربازان آن تفنگها را به سوی فرمانده
هر از گاهی جوانی از د. شونوقت این قدر صحنه وحشتناک نمیآ بپیوندند،و به ما 

دارد اما صدای ان  به پیاده رو می دود و سنگی از توی جوی زیر درختها برمیخیاب
 راند. شلیک او را عقب می

در همین فکرم که پنج شش جوان شجاعت به خرج داده و از کنار من به وسط 
توانم که چقدر این جوانها شجاعند. چطور من نمیپرند. من در حیرتم خیابان می

اینطور جرأت پیدا کنم؟ منی که هفت سال است از دیکتاتوری بیزارم. منی که بارها 
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ام. اما حالا این جوانان   های انقلابیون دعوت به مبارزه کردهمردم را با پخش اطلاعیه
 پرند وسط.با شجاعت می

خیابان با سنگهایی که در  ها همانجا کفو جوان شودصدای چند شلیک بلند می
م شروع به شعاردادن علیه شاه کنم که خواهمی. شوندمیگیر ند زمیندست دار

 می کشد:از پشت سر ما داد  گهان مرد چاقی که ته ریشی داردنا
مردم! اینجا نایستید. اینجا نایستید! بیایید بروید صحن مسجد دانشگاه... روحانیت -

 روحانیت...اند...آنجا تحصن کرده
گیرد و  محکم میاش را اما هنوز جملاتش تمام نشده که مرد دیگری از میان ما یقه

 زند.سیلی ای به او می
که آنها را از هم جدا کنیم. مردی که مشت به دهان آن یکی زده با  پریمما جلو می
 :گویدمیعصبانیت 

دعوت میکنی بروند  تو! کشندمیرا مردم اینجا دارندکنی؟! شرم نمیبروگم شو! -
 ؟ !مسجد تحصن کنند

به جوانی که در وسط خیابان  هاشود. من نگرانم نظامیمیصدای شلیک دوباره بلند 
جوی و به  زنان خود را به داخل دراز کشیده شلیک کنند. اما جوان همانطور غلت

 کشاند. میپشت یک درخت 
کنند. همه به سمت شمال ما پیشروی میها از میدان به سمت نظامیلحظاتی بعد  

آذر به خیابان امیرآباد  2۱نشینیم. تعدادی از مردم خیابان فرعی که از خیابان عقب می
رسد می روند. می خواهند آنجا از شمال میدان از داخل خیابان به ارتشیها سنگ می

 بپرانند. 
رتشیها دوباره به میدان شویم که اشوم. اما توی امیرآباد متوجه میمن هم روانه می

اند. همانجا پشت درختها خودمان را مخفی میکنیم. کمی آنطرفتر جوانی برگشته
ی حلبی ذوذنقه شکل کنار پیاده رو خودش را خم کرده است. پشت یک سطل زباله

ناگهان صدای شلیکها بیشتر می شود و مشتی خون و مغز به آهن کرکرة بسته ی 
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مغز همان جوان است که پشت سطل زباله خم شده  ی سمت چپ می پاشد.مغازه
 ست. ایا! این دیگر چه داستانیبود. خد

 طاقت تماشای این خونها را ندارم...
 

 ی دیگر: یک صحنه
اند. آموز به دانشگاه ریختهآبان است. دانشگاه شلوغ شده است. انبوهی دانش ۱3روز 

ما اعضای انجمن نظامیان باماشینهای بزرگشان جلوی دانشگاه مستقر شده اند. 
دادن آموزان را برای گوش کنیم که دانشتلاش میدانشجویان مبارز دانشگاه تهران 

بکشانیم. اما حرف بزند قرار است  سخنران یکسمت مسجد دانشگاه جایی که به 
برند تا به ارتشیها سنگ میآموزان به سمت در بزرگ دانشگاه هجوم موج دانش

ی رسانم با صحنهو شعار بدهند. وقتی خودم را به محوطة داخلی در دانشگاه می بزنند
م ی شاه، همان مجسمه که روز اول ورودجمعیت دور مجسمهشوم. عجیبی روبرو می

یک جوان از ستون بالا رفته و با اند. لای ستونی قرار دارد جمع شدهکه بادیده بودم 
 گویند. بقیه هم مرگ برشاه میکوبد. کلنگی به سر مجسمه می

دهم: لطفا! اینجا خطر تیراندازی هست. بروید بالا. درمسجد ندا می ،با دستها، با فریاد
 سخنرانی شروع شده.

 گیرد:عارها بالا میکند و شکسی گوش نمی
 مرگ بر شاه... مرگ بر سلطنت پهلوی...

پیش دقایقی بعد صف نظامیان از آنسوی خیابان شاهرضا به جلوی درب دانشگاه 
 شود. شلیک شروع میناگهان در میان بهت و حیرت همه و  آیندمی

 د.برروان و دوان شده مرا همراه میموج جمعیتی که به سمت شمال دانشگاه 
کند برگردد و پشت سرش را نگاه کند. چون صدای شلیکها هیچ کس فرصت نمی

. تصورم این است دهها کامیون تیرآهن ادامه دارد مثل صدای مهیب خالی کردن 
 کشند. ها وارد دانشگاه شده و همچنان مردم را میکه ارتشی
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دوند که برخی برای این که سریعتر از جمعیت آنچنان هراسناک و شتابناک می
زنند، بلکه به آب صحنه فرار کنند حتی حوض بزرگ وسط دانشگاه را دور نمی

 برسانند.  دانشگاه شمالبه خود را زنند تا سریعتر می
. و در لابلای دقایقی بعد در خیابان بولوار الیزابت هستیم. رگبارها همچنان ادامه دارد

 روندصدای رگبارها آژیر آمبولانسها که به سوی بیمارستان می
 گوید بریم بیمارستان! یابم. میمحمد ملک را می 

بیمارستان تختخوابی هم شلوغ است. جمعیت کثیری جلوی درها مجروحان را از 
کشند و اشکریزان روی برانکارها به داخل اورژانس حمل آمبولانس بیرون می

 کنند. یم
از بالای سر محمد ملک صورت پرخون مجروحی که در شرف شهید شدن است 

 می بینم. سرش از شانه به پایین افتاده. 
جوانی در میان جمعیت دستهایش را مشت کرده و تکان می دهد و اشکریزان فریاد 

 زند:می
 کشیمشون... کشیمشون.... اسلحه بدن،... میخدا میکشیمشون.! بهمی-
 گرید.د دوباره میبع

اسفند. من مردد  2۴گوید برویم میدان گردیم... محمد میدوباره به خیابان برمی
ی فهمد. حالا در حاشیهام. محمد تردید من را میوضوح از مرگ ترسیدههستم. به

لرزاند. ایم... که رگبار تندی آسمان را میپارک لاله هستیم. هنوز تصمیمی نگرفته
رگبارها آنقدر مرا ترسانده که فکر دویم... به سمت شمال می شدتدوتایی به

آیند... اینبار با شروع رگبار شلیک. روی کنم خودروهای نظامی دارند بالا میمی
 کشم: محمد بخواب بخواب! خوابم. اما محمد ایستاده. داد میزمین می

شود. گیر نمیکنم چرا محمد زمینکند! کمی تعجب کرده. با خود فکر مینگاهم می
 زنم بخواب محمد! دوباره داد می

 کشد:گیرد و بالا میدستم را با عصبانیت می
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مهدی جان! نباید بترسیم. مگر غیر از این انتظار داشتیم؟ مگر سالها منتظر همین 
مردم به خیابان بیایند؟ خب انقلابه روزی ه ک بودیم؟ مگر آرزو نداشتیمها نصحنه
 دیگه! 
کنم: مگر سالها ام در ذهن خود تکرار میاش را در حالی که دوباره به راه افتادهجمله

 ها نبودیم؟ منتظر همین صحنه
***   

 ی دیگر....ی دیگر... یک صحنه)یک صحنه
کلی در مورد هرآنچه تا کنون در این شود که بهها باعث مییادآوری این صحنه

در گویی ام مأیوس شوم. من تا کنون قصد نوشتن یک رمان داشتم. اما کتاب نوشته
. راستی اصل یت اصل موضوع در ذهنم محو شدهجریان نوشتنها و نظرپرسیها، جد

رود با یک که وقتی از دست می مزندگی مردجز و  ؟مردمموضوع چه بود؟ جز حق 
 کنیم: خون!کلمه آن را بیان می

راستی راستی موضوع خیلی مهم بود. موضوع کتاب من، موضوع زندگی میلیونها 
مردم بود. موضوع میلیونها خانه، میلیونها مادر و پدر و فرزند. میلیونها سفره. میلیونها 

ی انسانی. عشق. محبت. عاطفه. هر خانواده کانونی بود که شصت هفتاد سال رابطه
طه و عاطفه و تصمیم در مورد سرنوشت هر یک از نیاز و رابعمر میکرد. این کانون 

من داشتم در مورد این  را ضرب کنید در چهل میلیون مردم این سرزمین.افرادش 
این موجودیت بزرگ که یک ملت ساکن  ،سرنوشت بزرگ، این سرزمین بزرگ

در یک سرزمین نامیده می شود می نوشتم. اما هیچ گاه از خود نپرسیدم که چرا یک 
خودش بگیرد.  تمامی این موجودیت را در مشت دهدمیحق به خود ند شاه تن مان

اکنون  شان را، داراییشان را، و...همة آن زندگیها را، اختیارشان را، نان و غذای سفره
اتورآن موجود منفور و آن . دیکتکنمحس میای دیگر گونهمفهوم دیکتاتوری را به

با دست و پا و  یکر، و یک آدم استست که اگرچه یک تن، یک پهیولای بزرگی
به نحو عجیبی مانند یک غول بزرگ سرنوشت  ی آدمها،سر و تنه و بینی و دهان همه
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مشت خودش  و شهرها و روستاهای این کشور را در همة مردم گوشه و کنار
با هم حرف بزنند. هاشان جرأت نکنند آنقدر که حتی مردم در درون خانه گیرد؛می

شود به همین فرد که نوط میمی کشور در هر گوشههای هر کسی یمآنقدر که تصم
با دستگاه مخوف امنیتی و زندانهایی که می سازد و روابطی که با استعمارگران 

کند کوچکترین تصمیم در مورد زندگی آحاد مردم را در دست خارجی برقرار می
 دهد. گیرد و تحت تاثیر خود قرار میخود می

از دیکتاتور و  چه بیشتر راجع به این درکخواهد هر ام که دلم میکردهحالتی پیدا 
زندگی مردم فکر کنم، بنویسم، و حرف بزنم. راستی وقتی به عمق این موضوع فکر 

و ضدخدایی و  واقعا چقدر کارکرد ضدانسانیبینم که دیکتاتور میکنم می
اما کمی  !: دیکتاتورشنویمگوییم و یک کلمه میای دارد. یک کلمه میضدحیاتی

تک اعضای خانواده های  به آن فکر کنیم. دیکتاتور یعنی: دخالت در سرنوشت تک
، برای وضعیت اقتصادی برای شغل ،به دست گرفتن قدرت تصمیمشان یک سرزمین؛

و یا نداشته  شان چه چیز و با چه کیفیت داشته باشندحتی سر سفرهاین که  شان، یعنی
 در مورد همه چیزشان....  ایشان،باشند. در مورد سفره

بخواهد یا  ،وقتی دیکتاتوری حاکم است کوچکترین چیز در زندگی هر کس
 کتاتور و خواست دیکتاتور می شود!نخواهد مربوط به شخص دی

حال در نظر بگیرید که پنجاه، شصت سال این دیکتاتوری طول بکشد. واقعا چقدر 
رنجها را در این  کنم سعی کنیدش می؟ خواهی مردم سوار شده استرنج بر گرده

 . شان را حس کنیدسراسر کشور تصور کنید، تا عظمت حجم همه
زنم و برایتان تکلیف تعیین یک آموزگار دارم برایتان حرف می مرا ببخشید که مثل

کنم که یکباربه یک کسی مثل من اجازه بدهید که اینکار کنم. اما واقعا فکر میمی
تور در زندگی مردم سراسر کند که به تاثیر عظیمی که یک دیکتارا به شما تحمیل 

 خودم هم دارم با شما فکر میکنم.  گذارد فکر کنید.کشور می
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کارمندان، حال پس از شصت سال دیکتاتوری، در نظر بگیرید که چقدر زندگیهای 
سیاسیون و روزنامه نگاران و هنرمندان و کارگران، کشاورزان، روستاییان، 

 و مخالفان و مبارزان و مجاهدان و چریکها باید تباه شده باشد؛دگان معترض نویسن
مملو از رنج و درد و مصیبت و در مورد مبارزان مملو از خون)منظورم پیکرشان 

های این مبارزان و معترضان است( شده باشد و چه جگرهایی باید از خانواده
برسروپای زندانیان فرود آمده ها و ومخالفان سوخته باشد، چه شلاقهایی باید بر گرده

، چه دوری و ی مبارزان این سرزمین نشسته باشدهایی باید به سینهگلولهچه باشد، 
تا بالاخره همه ی  هایشان تحمیل شده باشد، وووهجرانی باید بر تبعیدیان و خانواده

یستند و جلو رگبارهای نظامیان با بریزند؛ فریاد کنند، ملت رنج کشیده به خیابانها
از مغزهایشان پریشان شود تا یک انقلاب بخواهد محقق شود. و آن دیکتاتور 

 . اش پایین کشیده شود و گورش را گم کندکرسی
می رسیم  شاه بود. حالاکسیس مثل تا اینجا بحث از دیکتاتوری و شرایط حکومت 

به هر دلیلی به هر  مردم، اکثریتبه شیخ. یعنی کسی که در آن سال و آن انقلاب، 
سببی، چه سیاسی چه مذهبی چه حتی کورکورانه بیایند به یک تن اعتماد کنند که 

تا رد. تا آن دیکتاتور کنار زده شود؛ محور وحدت خواستهای همگان قرار بگی
 زندگی همه به دست خودشان سپرده شود.

بودم مردمی را که و میدانیم که این اعتماد در مورد خمینی چقدر زیاد بود. من دیده 
بحق به وجود نا شعار میدادند )به هر علتی به هر دلیلی و بر اثر هر شرایطی که بحق یا

منظورشان ریختن خون دیگران نبود! « خمینی عزیزم! بگو تا خون بریزم.»آمده بود( 
!! برای این که یک را بر زمین بریزند !خون خودشان بود. حاضر بودند خون خود

شرح بدهم این را  )تنها یک نمونه( دریغی که نثار خمینی شدبی تمادی آن اعنمونه
در ی خودم با پدرم نوشته بودم ی رابطهدرباره ی خودمنوشتهاز یک  کهخاطره را 
 :(آورماینجا می

*** 
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تنها چیزي كه مرا از حال و هواي رؤیایي و عاطفي نوجواني بیرون كشید و پایم را 
وخروش سیاسي دانشگاه كرد آشنایي با دنیاي پرجوشتر شدن سفتبراي مستقل

كردم كه آرام حس ميآرام حس كردم كه باید به خودم متكي باشم. آرامبود. آرام
ر انگشت چاق پدر عرق هاي كوچكش به دوي كوچكي كه دستدیگر آن بچه

ی لهآخر پدرم پنجاه ساله بود که من به دنیا آمده بودم و خود این فاصتم.كرد نیسمي
 شخصیتی استقلالسنی ابهت بسیاری در ذهن من برای پدرم ایجاد کرده بود. اما 

به  ،هاي سیاسيفعالیت رشته شدن به یكپیداكردن افكار سیاسي و مشغول ناشی
از تهران به شهرستان اي بخشید. هر بار كه ي تازهي من و پدرم رنگ و مایهرابطه

ی مسایل سیاسی و تحولات زمینهرفتم بین من و او صحبتي خیلي كوتاه در مي
هایي كه برایش تازه بود، اما با . حرفآمدپیش می شدانقلابی که داشت شروع می

شد. انگار تعجب داد، با حیرت به دهانم و به چشمانم خیره ميتوجه خاصي گوش مي
زند. اي ميهاي گنده و جديرفكوچولوي قدیم، حالا چه ح مهدیكرد كه مي

آخر او خودش قاضی  كرد.گرفت و روي آن تأمل ميهاي مرا جدي ميالبته حرف
نگ غرور جواني بدون دلیل به افکار من ا گذاشتنمي اشبود و وجدان بیطرف

اي نزد او پشتوانهدورانهای دبستان و دبیرستانم ي نیك تمام سابقه علاوه بر این،  .بزند
داد. فكر كرد فقط گوش ميزدم. بحث نميهایي كه حالا ميبراي حرفشد مي
ترسید، زیاد با آنها مخالف ها نميحرف آنكنم اگر ته دلش از عواقب و خطرات مي

ی را که در ذهن خودش ابهتکه رسید برایش خیلي مشكل است نبود، ولي بنظر مي
هاي یك جوان بل حرفدر مقاشکل داده بود،  ی شاه و پدرشساله50حكومت  از

شود، و مشكل كرد دارد كاملًا تسلیم مينورسیده به زیر سؤال ببرد. گاه كه حس مي
به سادگي كنار بگذارد، انگار به هیبت  هسال در ذهن داشت50است افكاري را كه 

خیله خوب، خیله خوب، »گفت: گرفت و ميي جدي ميخورد. قیافهاش برميپدري
ها به باد ندید آقا، به! مواظب باشید سرتون رو به این حرفتجرشما جوانید و كم

فهمیدم كه زیادتر نباید رسید دیگر ميبه اینجا كه مي«. ها پره!گوش من از این حرف
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خورد و او را به دافعه اش ضربه ميجلو بروم، چون  به غرور پدري و بزرگي
شد، و او كه تر ميها و جدیتش بیشگذشت بار این صحبتانداخت. هر چه ميمي

تر دید كه نه! و باید جديگرفت این اواخر ميابتدا شاید آنقدر قضیه را جدي نمي
كردیم عینكش را از به این مسئله فكر كرد. به همین دلیل گاهي كه صحبت مي

آورد و با حالتي آمیخته با نگراني به داشت و سرش را جلو ميچشمانش برمي
ها بهتر از این یعني شما جوون»پرسید: مثلًا مي داد، بعدهایم گوش ميحرف

 «.مملکت را اداره کنید؟ توانیدمي حکومت پنجاه ساله

شد ماه یكبار تجدید مي6گذشت و دیدارهاي ما هر سال یا هرها پشت سر هم ميسال
آمد. دیدارهایي كه اي بلند بین من و او پیش ميو در هر دیدار باز صحبتي و مقابله

آغاز  با جنبش مسلحانه من توانسته بودم در او اعتمادي نسبت به راهي كه طي آنها
كردن او كشیده بودم با سوارشدن شده بود ایجاد كنم. اما زحماتي كه من در قانع

ي انگار با دیدن خمیني در نقطه پدرمخمیني بر موج مبارزات گویي از بین رفت. 
هاي من باز كرده بود، دوباره رفي حسابي را كه روي حها، همهمركزي این موج

زیر سؤال برد. اما باز هم من در برابرش ایستادم و كوشیدم ضدیتي كه او با خمیني 
ي ي سوابق نیكم در نزد او و با همهگذاشتن از همهي او داشت را با مایهو طایفه

 تربیش خیلی رفت. مثل اینكه خیليصداقتم بشویم. و اینبار كار به سادگي پیش نمي
بود. بله این سیاهي با سوسوي  از آخوندها دروغ و ریا دیده ،هاي مناز صداقت
دادن و همین اصرار من براي سفید جلوه ؛شدني نبودافروختم زایلمن برمي شمعي كه

داد. طعنه هایم گوش نميسیاهي و تیرگي خمیني، باعث شد كه دیگر حتي به حرف
ي كوچك سربراه را شد كه بالاخره آن بچهكرد و همین باعث زد و ریشخند ميمي

بود  57ي ابهتش به خشم و اهانت وادارد. یكي از روزهاي سالبا همه پدردر مقابل 
روز به مشهد رفته بودم مهمان داشتیم. چندتا از دوستان و اقوام بودند 5، 4و من براي

ها! مهمان طبق معمول چایي ریختم وقتي جلو او گرفتم اشاره كرد كه اول بگیر جلو
هاي توپ كه اطراف ي لولهتازه از بیرون آمده بودم از خیابان شلوغ و از مشاهده
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ي زیادي كشته هاي شهر عدهرضا مستقر شده بودند، روز قبل توي خیابانحرم امام
ها چه دانم یكي از مهمانشده بودند. سیني چایي را كه جلو سماور گذاشتم، نمي

ي ي این پدرسوختهاش زیر عمامههمه»صبانیت غرید كه: گفت كه او در جوابش با ع
مثل اینكه درختي از آتش در سراسر  ؛گرفت مرا یكدفعه مثل اینكه برق«. شپشوست

هاي دیروز و هاي تانكي مردم بر چرخزدهوجودم شاخه دوانید خون شتك
را  همه، یكدفعه جلو چشمممردم، « خمیني عزیزم! بگو تا خون بریزم!»فریادهاي 

یش ایستادم و داد كشیدم: لرزید جلوهایم ميگرفت بلند شدم و با حالتي كه لب
«. و او پدر روحاني من! دپدر جسماني من هستی شما ...آقا! یدبفهم ان راتانحرف ده»

سفید و بعد سرخ شد. لبش را گاز گرفت و با  ؛رودرنگ صورتش اصلًا از یادم نمي
كي بودم به من علامت داد كه جلو این ي كوچهایش مثل وقتي كه بچهچشم

ها ساكت باش! بعد سرش را انداخت پائین. طاقت نیاوردم و زدم بیرون و تا مهمان
روز بعد كه سوار قطار شدم و به سمت تهران حركت كردم سعي كردم با او 2،3

 روبرو نشوم. 
من و نه  نه ،كه تمام عمر پدر پرابهتیاهانت به  ؛راستي كار بزرگي كرده بودمبه

تن  5، 4گفتن، به او نكرده بودیم، آنهم جلو «_تو»هیچیك از افراد خانواده جرأت 
زده  اماي وحشتناك به تمامي عواطف گذشتهاز بزرگان فامیل. از طرف دیگر، ضربه

. همه را زیر پا له كرده بودم، زیر پاي امیدي كه به خمیني داشتم. راستش ته دل بودم
هاي مردماني كه توي خیابان كردم به خوندم. حس مياز یك نظر خوشحال بو

ي كه به امید و در مقابل كس مبار ایستادهام. براي اولینندهشدند وفادار ماوپار ميلت
ام. اما هر چه بود این ماجرا جراحتي بود در دفاع كردهمردم از  مردم توهین كرده

دانستم از این پس چگونه د. نميكه قلبم را تكان داده بو ؛ جراحتیموروان تمامي روح
ها و اهدافم كردم كاري در جهت آرمانبا او روبرو شوم. اگر چه احساس مي

هایش بیندازم. احساس كسي را داشتم ام، اما شرم داشتم كه چشم توي چشمكرده
ها نیكي و محبت دیگري را با ناسپاسي و ناجوانمردي داده باشد. اما كه پاداش سال
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كردن به تصویر خمیني! و فكركردن به مردمي كردم با نگاها سعي مياین احساس ر
نگریستم. احساس شدند التیام بدهم. به تصویر خمیني كه ميكه برایش كشته مي

كردم، از اینكه او را پدر روحاني!! خود خوانده بودم، از اینكه حاضر آرامش مي
محبت نسبت به پدرم پر كرده از عاطفه و  ،سالدر طول بیست شده بودم قلّكي را كه 

به زمین بزنم و همه را خرجش كنم!. تماماً به خاطر اینكه  خمینیبودم، جلو پاهاي 
ریخت. والا نه آنچنان مذهبي بودم و نه معتقد به زمین مي اوخون مردم با اسم این 

 ي ریشدادند، و نه از قیافهبه آداب و رسومي كه به نام دین در میان مردم رواج مي
 ! خونبه خاطر خون بود. خون و تماماِآمد. تماماً و تماماًو پشمي آخوندها خوشم مي

 هاي مو و مغزشان.پاشید، با تكهریخت و به دیوارها ميدریغ بر زمین ميمردم كه بي
*** 

این یک نمونه از اعتماد خودم به خمینی بود و بهایی که برای این اعتماد پرداختم. )
ترین نمونه از میان میلیونها مورد اهمیتاما باور کنید این کوچکترین نمونه و بی

اعتماد مردم بود. آخر همه به او اعتماد کرده بودند...حتی آنها که او را نسبتا 
 را تحلیل کرده بودند.اش و خاستگاه طبقاتیتوان او شناختند و از نظر طبقاتی می

نفرت از سلطنت و دیکتاتوری و ساواک و تحمل سالها ستم، همه را کشانده بود به 
آنجا که برای نجات از آن حکومت ضدمردمی، حداقل با او مخالفت نکنند. این 

خصوص ی طبقات مردم بیک اعتماد خیلی بزرگ بود. خیلی بزرگواری بود. از همه
از سوی سازمانهایی که مثل سازمان فداییها و مجاهدین که آنچنان که با منبعش 

تن شهید در راه آزادی مردم نثار کرده بودند و در زندانها شکنجه   360برایتان نوشتم 
شده بودند و سالها زندانی شده بودند. حتی از سوی رجال ملی و مذهبی کشور.... 

 ی اقلیتها....یحیها، دراویش، و بقیهاز سوی زرتشتیها، از سوی مس
اما او به این اعتماد خنجر زد. طبق تحقیقاتی که کردم متوجه شدم که او از سالها 

کرد. آنگاه که علمای مبارز به او نامه نوشتند کند عمل میپیش با آگاهی به آنچه می
پاریس با  کنند حمایت کن!... آنگاه که درکه از مجاهدانی که مبارزه مسلحانه می
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کرد و با دروغ و خدعه به چیزهایی که هرگز به آن اعتقاد ها مصاحبه میرسانه
تان داد. آزادی زنان. آزادی گروهها، حکومت نکردن... اینها را همهنداشت قول می

 حفظ هستید. و میتوانید بخوانید. 
تار خمینی در صحبت با یک عالم مذهبی در مورد آگاهانه بودن یا ناآگاهانه بودن رف

 در خیانت به مردم او اینطور برایم استدلال کرد:
بالاخره آیا شما قبول دارید که یک آخوندی که در حد مرجع است حتما »

 البلاغه و موضع حضرت علی را در برابر حکومت خوانده است؟ نهج
 بله! حتما باید خوانده باشد. -
هنگامی که از سوی مردم به داند که علی علیه السلام در پس او خوانده و می-

شود گفت: اگر حضور این جمعیت کثیر نبود و اگر خدا از حکومت دعوت می
دیدید یری ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند میآگاهان پیمان نگرفته بود که بر س

ریسمان شتر خلافت)حکومت( را بر دوشش می انداختم... و شما  که چگونه
 ی بینی بز هم بی اهمیت تر است. آب عطسهدیدید که خلافت نزد من از می

های دروغ را برای فریب توان کرد که خمینی وقتی آن وعدهخب! پس شک نمی
شناخته ی آنچه اصول دین و اصول اسلام و پیشوایان آن گفت به همهمردم می

شده پشت کرده است. یعنی آگاهانه برای سرقت رهبری مردم در نزد خود می
. اگر ابتدا از رسیدن به قدرت یک تصور موهوم داشته اما وقتی تصمیم گرفته است

با همدستی با استعمار به آن قدرت نزدیک شده و دیده است که بطور که قدم به قدم 
صداقتیها که ابتدا کوچک بود و آن بیآن رسانندواقعی دارند او را به قدرت می

تیزتر و قدرت  ر شدن بهتدر جیبش نهان کرده بود با نزدیکها که از قدیم خنجر
خنجر آن بزرگتر و بزرگتر شده تا وقتی که کاملا در قدرت قرار گرفت  تیزتر و 

بزرگ خیانت به اعتماد مردم را به پشت مردم ایران و اسلام و انقلاب مردم ایران 
تا مدتها هم سعی کرد به فریبکاری خود ادامه دهد. خود او بعدها این  فرو کرد.

 نامید.« خدعه»ن خودش کارش را به زبا
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یعنی او چکار کرد؟ همان خنجری را که شاه در پشت مردم  کنم!حالا من فکر می
و بسیاری جوانان پیشتاز و جانباز و پاکباز مردم با و سرزمین ما فرو کرده بود و مردم 

تلاش ها، ها و تیرباران شدنها، و جوانان مردم با شتافتن به مقابل گلولهتقبل شکنجه
با دست خود بیرون کشید و به جای آن خنجر بزرگتری را به  ،ند بیرون بکشندکرد

جایش نشاند. همان دست هیولایی که در هر خانه بر سر مردم سایه انداخته بود در 
تر بر سر مردم و ایران انداخت. البته در ابتدا همه ی بزرگتری با سایه های غلیظاندازه

هنوز در دام فریب مذهبی او قرار داشتند.  یرا اکثریتمتوجه این کار او نشده بودند، ز
اما آنها که برای رهایی مردم از آن خنجر قبلی به او اعتماد کرده بودند به تدریج 
مورد خشم و غضب او قرار گرفتند تا آنجا که وقتی تحمل مطلق دیکتاتوری او را 

 تاب نیاوردند حکم به قتل آنها داد. 
 توانست چنین نکند؟ او می حالا من می اندیشم: آیا

گفت، اگر از اولین روزها واولین لحظات شروع آری! اگر به وجدان خود دروغ نمی
توانست آن میلیونها ، میهایش از شیطان درون خود پرهیز میکردصداقتیبی

سرنوشت را که در دیکتاتوری شاه منکوب شده بود نجات دهد، و بالاتر از آن، 
توانست مسبب چهل سال رنج و گرسنگی و مرگ و شکنجه و دار و قتل و هزاران می

شمارم. ولی مصیبت دیگر برای مردم سرزمین ما نشود. رنجها را دیگر برای شما نمی
خواهد پنجاه شهیدی را که تنها از مجاهدین خلق در ارم. دلم میخواهد بشمدلم می

چیها و چماقداران و پاسدارانش کشت بشمارم. دوسال اول حکومتش با دست کمیته
خواهد ی شصت را بشمارم. دلم میخواهد آن تیربارانهای سالهای دههدلم می

یک کرده آموز و سربازی را که به جنگ خودخواسته و خودتحرهزاران دانش
خواهدهای من زیاد است. و فرستاد و روی مینها تکه تکه کرد بشمارم.... دلم می

برای شما قابل حدس زدن. و برای بسیاری اصلا نیازی به بیان نیست. نیازی نیست 
که از کودکانی که بخاطر فقر از خانه به خیابان رفتند... دخترانی که ..... زنانی که.... 

ند و بعد... و سفره هایی که کوچک و کوچک تر شدند... مردانی که معتاد شد
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هموطنانی که ناچار به گریز از میهن خود شدند، و دارهایی که هر روز برپا شد و 
حلقهایی که درطنابها فشرده شد و هزاران هزاران هزاران... رنج و ظلم و درد و 

ن ناشی شد. از مصیبتهایی که همه از یک تحسرت و غم مردم ایران را بشمارم.... 
 یک پیکر به صورت آدم. یعنی خمینی! 

خواهم به افکن شد. میو همان هیولا دوباره برسر خانه و سفره و روابط مردم سایه
تاریخ فحش بدهم. به تقدیر. به سرنوشت. که چگونه در روی زمین تحمل میکنند 

ر هشتاد خواهی، بتواند بکه یک تن یک مغز فاسد. یک مغز زیرفرمان حرص قدرت
اش را اعمال کند. یک شیطان بر هشتاد میلیون حکم براند. در و اراده میلیون خواسته

 زندگی هشتاد میلیون دخالت کند و برایشان هزاران هزار مصیبت بیافریند. 
 توانم بگویم که در عین حال شادمان هستم. اما به رغم این غم و خشم بزرگ، می

 ام. از شاه و از شیخ. میهنم از دو بت عبور کردهشادمان از این که همراه مردم 
و عبور از شیخ موفقیتی بسیار بزرگتر از عبور از شاه بود. زیرا شاه هیولای ستم بود. 

 اما شیخ هیولای ستم و فریب بود. آن هم فریب با پرده و پرچم دین. 
داد زیرپردة با آن انقلاب از استبداد شاه عبور کردیم و اکنون در حال عبور از استب

و اگرچه داستان ما و شاه و آخوند به پایان خودش نزدیک شده ولی در .... دین 
توانم به شما بگویم که داستان من و شاه و آخوند ی پایان نرسیده اما میتاریخ به نقطه

  رسد.در اینجا به پایان می
   

 پایان
 


